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 زنده گینامه کوتاه مسعود راحل

پایان     1952مسعود راحل در سال   از  در شهر کابل دیده به جهان گشود. پس 

  مکتب ایتدایی
ٔ
در سال   او  سید جمال الدین افغاتز شامل لیسه عالی  حبیبیه شد.  ه

ز فیلد سرویس شامل  مکتب منچست  در ایالت    1968 با استفاده از بورس امریکی 

با اتمام  موفقانه دور   گردید   مشیگن ایالات متحده امریکا   مربوطه به وطن  هٔ  و 

امتحان  موفقانه  نمودن  ی  و ستر حبیبیه  لیسه  پایان  از  پس  و  نموده  مراجعت 

 شامل فاکولته ساینس پوهنتون کابل شد.   1970کانکور در سال 

فاکولته ساینس را موفقانه به پایان رسانید و مدت   دوسال     1974راحل  در سال  

 .در بانک انکشاف زراعن  ایفای وظیفه نمود

مسعود راحل با استقرار نظام جمهوری مقاله تی را به نام »جمهوری ادتی ما« به  

 .نشر رسانید که دیدگاه وی را نسبت به مسایل ادتی آن زمان بازتاب میداد

درسال   راحل   برای    1976مسعود  و  نمود  سفر  آلمان  به  به صورت شخصی 

تحصیل در رشته فلسفه وارد پوهنتون ساربروکن آلمان شد.  وی در پوهنتون  

جامعه   فرعی  ز  مضامی  بود،  فلسفه  اش که  اصلی  مضمون  در کنار  ساربروکن  

پوهنتون شناسی و زبانشناسی آلماتز را انتخاب نمود. وی تحصیلات خویش را  در  

ی ، به پایان رسانید. وی مدت   در کار تحقیقات  فلسفز  ساربروکن به درجه  ماست 

، کار کرد  .در موضوع فلسفه ادمومند هوسرل تحت نظر پروفیسور بوکت 

ق و غرب مصروف مطالعه   خ ی    را در رابطه به  تار   ی مسعود راحل عمر  و تفکر سرر

منتشر    تی در مجله و در پورتال آسما  ی او به زبان در   ینوشته ها  شت  ی بوده است. ب

 شده اند. 

 ، مسعود راحل در آلمان اقامت دارد و در کنار ادامه مطالعه روی مسایل فلسفز

جم زبان های فارسی و انگلیسی کار میکند.   به حیث مت 
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 خود و دیگریت 

س  د یخورش» قوان   اراتیو  ز هم  تی   ژهی و   ی  آن  از  اما  دارند  را  ند خود  اقوام  ختی  .

   ختهیبرانگ   تیحاکم  ر یز   فرهنگتی 
 

ها هستند، اما نسبت  ها و احساسعادت  ها،گ

 حق، افزوده «نه دارند به آنها آگاهی
ٔ
 ( 211ها، پارگراف . )هگل، عناض فلسفه

 
ٔ
فاجعه افغانستان،  ۴۳بله،  سیاسی   

ٔ
   ساله

ٔ
ها،  برانگیختهنتیجه  

 
و  عادتگ ها 

 های ما هستند. احساس

در کلیت آن خلق کردن آگاهی در مورد گرایش های ذهنز و عینز    هدف فلسفه

ز مباحثه از طریق خلق کردن گفتمان های   است. هدف فلسفه، بنیادی ساخی 

 بنیادی است. 

 ها آیا ما در رابطه با پروبلم های امروزی افغانستان از برانگیخته
 

احساسات و   ،گ

 های خود آگاه هستیم؟ گرایش 

میدانند که   بمآ اکتر روشنفکر نه  میکنند،  را مطرح  افغانستان  هاتی که مشکل 

 های ذهنز شان باز هم فاجعه خلق میکند. جزٔ پروبلم هستند و گرایشخود شان،

در روشناتی اندیشه های سیاسی، ما باید به یک خودشناسی سیاسی و به پروبلم  

 لی ما در تقابل با دیگریت است. صیابیم. مشکل ا اصلی دست

س شما قرار م  نیکه در ا  تی نوشتارها   ن  فلسف  یجستارها  د ت  گیمجموعه به دست 

بارهٔ موضوعات مشخص   تازه در   بنیادیگفتمان    ک یبه وجود آوردن    یهستند برا

 .شناخت و فرهنگ اسییس

که   میمواجه هست   تی فلسفه با تضادها  فیاذعان کرد که ما تا امروز در تعر   د یبا

 ق یفراموش کرد که فلسفه از طر  د ینه با  یک نکته را  سند؛ ت  به نظر م ناشدتز حل

 یروح
ٔ
  سیر ی و بازاند  تیشکاک   هیروح  نیبه وجود آمد و تا امروز ا   وناتز ی  ت یشکاک  ه

ز انگ  یروح  نی اند. افلسفه  ،انساتز   یهاه ت 
ٔ
تازه را در    یآغازها  سیر ی و بازاند  ت یشکاک  ه
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اند م  شهیحوزهٔ     .سازدی ممکن 
ٔ
مجموعه های  نوشته  وجود  هدف  به  ز  نت  حاضز 

 های تازه است.  اوردن آغاز

 یروح  ن ینظر من، ا  به
ٔ
 یروح  عنز ی   ،فلسفز   ه

ٔ
موتور تحرک    سیر ی و بازاند  د یشک، ترد  ه

 یدر اند
ٔ
 غرب بوده است.  شه

 ترین بُعد بازاندیسیر است. ترین و بنیادیفلسفه وسیع

های نهاتی در یک زمینه نیست، بلکه خلق کردن یک  هدف فلسفه ارایه جواب

حوزه استدلالی تازه، یک حوزه پژوهسیر و به گفته هایدگر یک حوزه جستجوی  

 است.  - تازه

 کتاب »سیاست« ارسطو یک حوزه موضوعی )
ً
( را خلق  Themenbereichمثلا

تی را به راه انداخت که تا امروز ادامه دارد. این کتاب  کرد. و از این طریق مباحثه

 ممکن ساخت.  
 

تفکیک حوزهٔ  موضوعی سیاست، را از دیگر موضوعات فرهنک

 البته این تفکیک در مباحثات افلاطون هم مشخص است.  

 »حکمت« به فلسفه یک اشتباه بزرگ است؛  
ٔ
 ما، اطلاق کلمه

 
در حوزهٔ فرهنک

ساند. در حالی که فلسفه، انتقاد از    مفهوم داناتی را مت 
ً
چون واژهٔ حکمت تلویحا

و  عصر است. هدف فلسفه تحرک بخشیدن به گفتمان  های مسلط یک  داناتی 

م گفتماتز  ز  است. خلق کردن دینامت 

داناتی داشتند  واژهٔ حکمت بیشت  به دیدگاه سوفسطایان نزدیک است  که ادعای 

 و مورد تحقت  فلاسفه اولی بودند. 

  
ٔ
بدین ترتیب فلسفه، فرهنگ مباحثه را در غرب رواج داد و این فرهنگ مباحثه

ز خود و   مبتنز بر گفتمان و دیالوگ بود و کیفیت دیالکتیک داشت. دیالوگ بی 

 ناخود، خود و دیگریت. 



 --------------------------------------------------------------------------------- 
 [7]                                                        یمقالات فلسف - مسعود راحل 

 

تی مبدل شده و این سووال  امروز رابطه فلسفه با علوم و علوم مثبته به معضله

فت علوم چه احتیاجی به فلسفه داریم.   مطرح است که با این همه پیشر

چندی پیش ارجمندی در صفحه فیسبوک سووالی در این مورد ارایه کرده بود:  

 استیون هاوکینگ فلسفه سنن  که به دنبال پاسخ 
ٔ
هاتی نهاتی در مورد  ».. به گفته

ن علمی بود، دیگر مرده است. او معتقد بود که علم مدرن میتواند  مسایل بنیادی

، اشتباه این  ها پاسخ بدهد. و دیگری نیازی به فلسفه نیست«. بلیبه این پرسش 

 این اشتباه عمومیت دارد.  -دانشمند بزرگ، قابل تعجب نیست

)م آغاز  در  فلسفه   بلی، 
ً
یونانثلا فلسفه طبیعی  مطرح  سووال   (   را  یک  ز فت  های 

  عناض را ؛ ولی  
ٔ
 دیموکریت تیوری اتوم را طرح کرد و لویکیپ نظریه

ً
میکرد. مثلا

 های موضوعی فلسفه  تغیت  کرد. علوم مستقل شدند و حوزه 

 فلسفه امروز  
ٔ
له
ٔ
له شناخت را مطرح میکند ولی به شیوهٔ دیگر. مسا

ٔ
فلسفه، مسا

شناخت  بل  شناخت،  تنها  مطرح  نه  را  این سووال  فلسفه  یعنز  است.  شناسی 

سووال  و  سووال  این  میآید.  وجود  به  چه گونه  شناخت  روی  میکند که  ها 

 (epistemology)شناسی فلسفز  میتودولوژی شناخت مسایل اصلی شناخت 

 اند. 

 به وجود آمدن شناخت است. و  این  هگون روند چه روی  فلسفه بازاندیسیر  
 

گ

یک،   ز  در کیمیا و یا فت 
ً
له، موضوع علوم مثبته نیست.  مثلا

ٔ
 به   هگون چهمسا

 
گ

  چه گونه  رویوجود آمدن شناخت و سووال  
 

به وجود آمدن شناخت مطرح    گ

میتود   و  شناخت  دربارهٔ  پلانک  ماکس  و  انشتاین  مثل  دانشمنداتز  اگر  نیست. 

شناسی فلسفز مطرح  اند این نظریات در چارچوب شناخت شناخت، نظریه داده 

اند. انشتاین با کانت آشناتی کاملی داشته و تحت تاثت  نظریات ارنست ماخ  شده

 بوده است. 
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 میتود مطرح است در حوزهٔ شناخت 
ٔ
له
ٔ
 و  - شناسی فلسفز مسا

ٔ
 :میتود استقرا

ً
مثلا

 یا  میتود قیاس.  

یکدان عده ز فت  از  سووال تی  به  پرداخته ها،  فلسفز  دوم  های   
ٔ
مرحله در  اند. 

های دیگر فلسفه، منطق و  شناسی فقط یک بخش فلسفه است. بخش شناخت

 شناسی میباشند. اخلاق و زیباتی 

یک بخش شناخت و دیگر    - در مجموع باید دو بخش فلسفه را از هم تفکیک کرد

 ؟ های انتقادی مطرح هستند بخش معیاریت، به عنوان بخش 

1. Kognitive Kritik )  ) نقد شناخن 

2. Normative Kritik    (معیاری  نقد ) 

معیار »راست و غلط« استوار است و نقد معیاری روی »خوب    روی نقد شناخن   

ی از زنده  د.  و بد«. میبینیم که نقد معیاری حوزهٔ وسیعت   بشر را در بر میگت 
 

 گ

شناسانه و انتقاد آدورنو انتقادات معیاری انتقادات کارل پوپر، انتقادات شناخت

، اند.  ت  شده  تعب
ً
تخنیک  نقد عقل ابزاری مکتب فرانکفورت، انتقاد از تمدن    مثلا

یت تنها با   یت است. در این دیدگاه تاری    خ بشر معاض در رابطه با سرنوشت بشر

فت معیاری در  کمنطق ابزاریت و اقتصادیت محض حرکت می ند. آیا یک پیشر

تاری    خ جهان وجود دارد. پارادایم سیاسی جهان باز هم یک پارادایم معطوف به  

 میکشاند؟  قدرت است. آیا این پارادایم در عصر اتوم ما را به نابودی نه

 نهاتی 
ٔ
ترین اهداف خرد انساتز است. این خرد انساتز  به نظر کانت فلسفه مطالعه

ز شود.   باید تعریف و اهداف اساسی باید تعیی 

ز شده   علوم چه علوم طبیعی و چه علوم اجتماعی یک افق سووالی دارند؛    تعیی 

 بشر در  ترین سووال والی فلسفه محدود نیست. امروز کلیسو افق  ،اما 
 

های زندگ

سووال  مجموع  در  فلسفه  میشوند.  مطرح  در  فلسفه  میکند که  مطرح  را  هاتی 

 میگنجد.  چارچوب علوم نه
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 دوم فلسفه بدیهت
ٔ
های مسلط فرهنگ و سیاسی را مورد سووال قرار در مرحله

هٔ نفز را پرورش میدهد. میدهد و در رابطه با این بدیهت   های قبول شده یک گست 

 *** 

مجموعه کوشش این  سیاسی  تشخیص کمبودهای  نوشتارهای  برای  اند  هاتی 

 . ت سیاسی ما در روشناتی اندیشه سیاسی غرتی
ٔ
 هیا

 پایان
ٔ
 های بنیادی را مطرح میکند. ناپذیر سیاسی امروزی افغانستان سووال فاجعه

یعنز یکسونگری،    -های ایدیولوژیکاین فاجعه سیاسی بدون شک نتیجه گرایش

مطلق  این گرایش   - گراتی سیاسیو  میکنم  فکر  به  است.  منجر  ایدیولوژیک  های 

شد.    مذهنی   سال انارسیر سیاسی و بالاخره استبداد   45جنگ داخلی تمام عیار،  

 ما در نهاتی 
است.    ت ترین تعبت  عدم تواناتی تقابل با دیگریفکر میکنم مشکل ذهنز

چند جمله  به طور خلاصه  در رابطه با طرح این معضله شاید موجه باشد که من  

« را ترجمه کنم  ق  چون ما  -از کتاب »نوشتارهای سیاسی هگل« درباره »کرکت  سرر

ق    ها هستیم. آخرین سرر

این کتاب،  فصل  آخرین  بارهٔ در  در  مینویسد هگل   » ق  سرر ق  :  »کرکت   ها  »سرر

شده ز  تعیی  و  مشخص  باق     تی شخصیت  هستند  همانطوری که  آنها  دارند. 

 میدهند.«  اند تغیت  نهمیکنند و جهت راهی را که انتخاب کرده  تغیت  نه  -میمانند

2    
ً
یک کرکت  کاملا پذیرش    ثابت  »برای  قابل  خودی  حوزه  از  خارج  ی  ز چت 

 نیست...« 

3    
ً
میکند، تا آنچه را که در مقابل  ، خودش  را رها نهثابت »این شخصیت کاملا

 «. نمایداو قرار گرفته در شخصیت خود ادغام 

  توضیح   های آن بیانگر یک موضوع بنیادی است؛ و آن  این ترجمه با تمام نارساتی 

دیالکتیک کیفیت انعطاف ق  میباشد.  ناپذیر و غت   انسان سرر
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 دیالکتیک هگل است. برای هگل  
ٔ
ز خود و دیگریت. محور اصلی فلسفه تعامل بی 

ز خود و دیگریت است.   دیالکتیک تعامل بی 
ٔ
 تکامل تاریخز ذهن یک پروسه

خودی اجتماعی   تکوین ذهنز یک طفل تنها  در یک تعامل دیالکتیک، با محیط غت 

 ممکن است. 

ق    میکنند  سرر
ٔ
 هگل به تجانس ذهنز و یا یکساتز بسیط ذهنز خود اکتفا

ٔ
ها به گفته

له    ؛و لذا از تعامل با دیگریت اجتناب میورزند 
ٔ
در حالی که این تقابل جان مسا

 این تقابل ماهیت تحول دیالکتیک است.  -است

 استوار  های دیکتاتوری روی همساتز سیستم
 

ها و تجانس نژادی، تباری و فرهنک

ناهمساتز  تعامل  روی  دموکراسی  پدیدهٔ  ولی،  جامعه هستند؛  است.  استوار  ها 

ت جامعه کتر یک   ، مدتز دیموکراسی  دموکراتیک  فضیلت  ین  بزرگت  است.  گرا 

 دیگرپذیری است. 

های تازه، امکان به وجود آمدن یک  ها و ایدیولوژی متاسفانه امروز یکسونگری 

 
ٔ
های عقب افتاده  سیاسی را ، ناممکن ساخته است. به گفته هگل فرهنگ   جامعه

  حاکمیت برانگیخته  زیر 
 

که از آن  این  ها هستند بدون  ها و احساس ها، عادتگ

 آگاه باشند. 

و    های ذهنز است. هدف فلسفه سیاسی خلق کردن آگاهی در رابطه با این پدیده

ناهمگوتز  تعامل  اساسی  ط  سرر این ها،البته که  های  نوشتار  در  اند.  ها  نهاد 

 مجموعه،
ٔ
 نهاد صورت گرفته است. هٔ دیدای روی پویژه توجه
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اعی و ملت شهروندی  ز  جامعه انت 

 مقدمه 

اعی شدن روابط اجتماعی، در رابطه با تشکیل   ز ز انت  هدف این نوشته روشن ساخی 

این که   ارسطو مطرح کرد:  بار  ز  را نخستی  الگو  این  است.   یک جامعه سیاسی 

جوامع به شکل داده  شده روابط طبیعی ، جامعه سیاسی نیستند، بل در رابطه 

ی تازه سیاسی میتوانند   با یک تشکیل دوباره روابط اجتماعی ، نظر به معیار ها

اعی سیاسی   ز یک جامعه سیاسی را تشکیل بدهند. در چهار چوب این روابط  انت 

 .روی طرح ملت شهروندی و نیاز به آن در افغانستان اشاره خواهیم داشت

جامعه سیاسی را به وجود بیاورد ... به  تی از افراد میتواند نه هرگونه مجموعه -»

ز گونه جامعه سیاسی با قبیله فرق دارد.« )ارسطو  کتاب سیاست(  -همی 

از » میانخی هستند که  دادخواهان همیشه در جستجوی  پس روشن است که 

)ارسطو   است.«  قانون  میانخی  این  باشد.  برکنار  دیگران  هوس  و  کتاب  -نفوذ 

 سیاست(

استه« )ارسطو، همان اثر(قانون خردی است از همه هوس»    ها پت 

ایطی که کشور عزیزمان افغانستان در راستای یک نابودی روزافزون سیاسی   در سرر

هاتی برای توصیف  بار قرار گرفته پیدا کردن واژه و ملت ما در معرض قحطی مرگ

و مشکل است  ناممکن  انساتز کاری  فاجعه  برای این  پیشنهادات   آن طرح  از  تر 

 .یاتی سیاسی در این حوزهجهت 

ایط  امروزی باز هم تمام   بُعد  یهاتی مطرح هستند که مسووال در سرر توانند در 

ایط  امروزی تحقق یک طرح سیاسی در جامعه   سیاست مطرح باشند. آیا در سرر

ز جامعه  تی چگونه ممکن است؟  قبیله تی ممکن است؟ مدیریت سیاسی در چنی 

 جامعه سیاسی یعنز چه؟ 
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. نهادهای  است   تی را گرفتهامروز افغانستان در کلیت آن، شکل یک جامعه قبیله

اعی رو به زوال هستند. کارمندان ملکی دولت مرخص میشوند، جوانان تی سواد   ز انت 

ز آنها میشوند. دولت به عنوان یک نظام دیوان  سالاری )بروکراتیک( رو  جانشی 

طریق   از  دولت  است.  زوال  قبیله  هشبیک    به   
ٔ
نظام   جرگه میشود.  اداره  تی 

جمهوری که مورد تایید جامعه جهاتز بود میتوانست پاسخز باشد به مشکلات  

س، در انتهای امر تی  بنیادی کشور. سقوط فاجعه
ٔ
بار نظام جمهوریت، باعث یا

نظام  نیست که  این شک  در  افغانستان شد.  با  رابطه  تفاوت  جامعه جهاتز در 

 . و ذهنز در درون نظام سقوط کرد جمهوری نظر به عوامل عینز 

تحلیل چه روی  باید  امروزی  پیشنهاد سیاسی  و   گونه هرگونه  نظام   سقوط 
 

گ

تمام عواملی که سبب  باشد.  استوار  آن  و سیاسی  اجتماعی  عوامل کلی  بررسی 

ی در حوزه عمومی رسانه  ها  سقوط نظام جمهوریت شدند امروز به شکل وسیعت 

 اجتماعی و سیاسی، بحران  های سیاسی حضور دارند. از هم پاشیده و گفتمان
 

گ

 تباری از مشکلات اساسی سیاسی ما  
ٔ
 روحیه

ٔ
هویت ملی و هم زمان با آن تقویه

سال ما با یک جنگ همه در برابر همه    43هستند. در حقیقت در فاصله این  

داشته در  سروکار  قومی  سرد  جنگ  یک  جمهوریت  نظام  دوران  در   حوزهٔ  ایم. 

 .حاکمیت حکمفرما بود

گرایش  و  محتواها  تمام  جمهوریت  دوران  مجاهدین در  دوران  سیاسی  های 

 سیاسی نظام جمهوریت را اشغال کردند. یک  
ٔ
بلافاصله وارد نظام شدند و صحنه

سیاسی   فرهنگ  رشد  مانع  جمهوریت  داخل  در  تباری  و  قومی  اولیگارسیر 

شد.   ده   جمهوریخواهی  گست  فرهنگ  یک  تبارسالاران  نفوذ  با  رابطه  در 

وجود آمد که پیش زمینه فساد اداری بیسابقه در کشور  سالاری سیاسی بهارتباط

دهٔ  بود. فساد اداری در افغانستان، تنها یک فساد شخصی نه بلکه یک فساد گست 

 .ساختاری بود

ایط  احزاب سیاسی به شبکه های نفوذ قومی و تباری مبدل شده بودند. این سرر

سیاسی و اجتماعی امکان هر نوع مبارزه ضد طالبان را ناممکن ساخته بود. جنگ  
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بردند ما جنگ   با طالبان اولویت خودش را از دست داده بود. طالبان جنگ را نه

ایط امروزی راه برون رفت مشخص نیست. ولی طرح   های سووال را باختیم. در سرر

ورت است  .اولیه یک ضز

مهمت  این است که    سووال تی است؛ ولی   پیشنهاد نظام »قانون مدار« کار ساده

 جهاتز و کومک
ٔ
های تی سابقه مالی  چرا نظام جمهوریت، با وجود تایید جامعه

مدار را به وجود بیاورد که دلیل اصلی سقوط آن  شد که یک نظام قانون قادر نه

 .بود

تفکیک   ایطی که ذهنیت سیاسی ما،  قانونمدار در سرر آیا تحقق جامعه سیاسی 

نه را  و شهروندی  تباریت   
ٔ
ایجاب   مقوله است؟ شهروند شدن،  ممکن  پذیرفته 

اعی   ز  این نوشتار بیشت  روی توضیح انت 
ٔ
اعی شدن روابط اجتماعی را میکند. اتکا ز انت 

دازیم و  سووال   شدن روابط اجتماعی است. در این زمینه، ما باید به های اولیه بتر

سیم چرا قبیله یک جامعه   شهر و شهروند را دوباره آغاز کنیم و بتر
روایت فلسفز

 .سیاسی نیست

برای بررسی تکوین جامعه سیاسی قانون مدار، کتاب »سیاست« ارسطو مرجع  

وری است. وقن    مهمی است. یک نظر اجمالی به بعصیز از الگوهای این کتاب ضز

این گفته   در  دارد،  قبیله فرق  با  مینویسد: جامعه سیاسی  این کتاب  در  ارسطو 

  
ً
 تباری و جامعه سیاسی  تلویحا

ٔ
ز جامعه ست. در آغاز کتاب  مطرح ا تفاوت بی 

جامعه   و  خانواده  ز  بی  فرق  میکند که  تاکید  له 
ٔ
مسا این  روی  ارسطو  سیاست، 

 سیاسی یک خانوادهٔ  
ٔ
سیاسی یک فرق کمی نه بلکه یک فرق کیفز است. جامعه

ز    تازه را بی 
بزرگ نیست؛ بلکه تشکیل جامعه سیاسی ایجاب تکوین روابط کیفز

یت کیفز جدید« در روابط اشخاص  اصلی »روی این ماه  سووال افراد میکند.  

و   مناسبات  از  فراروی  ایجاب  سیاسی   
ٔ
جامعه تشکیل  ارسطو  دیدگاه  از  است. 

 .روابط طبیعی و تباری را میکند

در تفکر یوناتز  یسد »هانا آرنت در کتاب »انسان و سیاست« درباره ارسطو مینو 

بنیاد  برای  انسان  از همزیسن  طبیعی که  قابلیت  تنها  نه  گذاری سازمان سیاسی 
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 در تضاد با وضع طبیعی قرار دارد. در 
ً
نظت  آن فامیل است فرق میکند بلکه کاملا

زنده هسن   حوزهٔ  دو  در  شهروند  یک  یوناتز  میکند فرهنگ   
 

حوزهٔ    -گ یک 

ز آلماتز ترجمه م.ر.(  خصوصی و حوزهٔ عمومی« )هانا آرنت، انسان و سیاست، می 

آمدن   وجود  به  است که  تاریخز  حقیقت  یک  این  ولی   « میدهد:  ادامه  آرنت 

جماعت ز  رفی  ز  بی  از  با  متقارن  یونان  در  سیاسی  است«.   جامعه  طبیعی  های 

 )آرنت، همان کتاب(

جامعه سیاسی یک واحد اتنیک نیست و از طریق وحدت اتنیک به وجود نیامده؛  

یت  بلکه از طریق ترکیب واحدهای اتنیک ایجاد شده است.   های معتتی  زبان  اکتر

ز زبان  سیاسی ایجاب سازماندهی دوبارهٔ  جهان نت 
ٔ
ها مختلط اند. تشکیل جامعه

روابط و مناسبات افراد را نظر به معیارهای تازهٔ سیاسی و حقوق  میکند. از دیدگاه  

به   را  خانواده  بهزیسن   برای  انسان  است.  اجتماعی  موجود  یک  انسان  ارسطو 

ز خانواده ز دهکده  ها دهکده بهوجود میآورد. از پیوسی  ها  وجود میآید. از پیوسی 

  «polis» یا شهر  
ٔ
سیاسی به وجود میآید. شهر یا پولیس غایت  به عنوان جامعه

به سوی آن حرکت میکنند. روابط اشخاص در    یا تعالی تمام جوامع  است که 

، تباری و اتنیک   جوامع طبیعی روابط تی واسطه و نزدیک، مشبوع از تعلقات خوتز

اعی   ز ز روابط اشخاص یا انت  است. تکوین جامعه سیاسی متضمن با واسطه ساخی 

ز روابط اشخاص از طریق نهاد قانون است  .ساخی 

ارسطو مینویسد: »پس روشن است که دادخواهان همیشه در جستجوی میانخی  

این میانخی جز قانون نیست.«   - هستند که از نفود و هوس دیگران برکنار باشد

ند و منظور او با واسطه   ز « حرف مت  )ارسطو کتاب سیاست(. ارسطو از »میانخی

ز روابط اشخاص است  .ساخی 

شخصی بنیادی خلق میکند که اشخاص بدون کنش و واکنش   قانون یک حوزهٔ غت 

ز میکنند. ارسطو قانون را به عنوان میانخی دیگران عملکرد شخصی  شان را تعیی 

اعی بودن آن   ز انت  این مصداق  تعریف میکند و  نفوذ و هوس دیگران«  از  »فارغ 

هوس همه  از  است  خردی  »قانون  ارسطو که   
ٔ
این گفته استه«،  است.  پت  ها 
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اعی شدن روابط   ز شخصی بودن آن است. جامعه سیاسی متضمن انت  مصداق غت 

اعی در اینجا به معنای دور، جدا شده، با واسطه و   ز افراد یک جامعه است. انت 

نزدیک،  فاصله واسطه،  تی  عنوان  به  انضمامی  مفهوم  با  تقابل  در  دار 

است. ارسطو حاکمیت قانونمدار را پیشنهاد میکند: »پس قانون را باید  چسبیده،

 .«از همه شهروندان برتر شمرد

وی از حکومت   انتقاد او از حاکمیت شخصسالاری سخت با ارزش است: »پت 

ادگان فرمان  ز وی از حکومت آدمت  وی از حکومت خدا و خرد است. اما پت  قانون پت 

است«.)ارسطو   خو  درنده  جانور  آرزو  و  هوس  چون  است.  ددان  از  بردن 

اعیت قانون بیشت  اعتماد دارد   ز تا »حکومت  سیاست(. میبینیم که ارسطو به انت 

ادگان«. متقارن با پدیدهٔ شهر ز در این دیدگاه یک   (polits) شهروند  (polis) آدمت 

، و تباری. ارسطو   زع از تعلقات خوتز اعی دارد. شهروند یعنز الگوی منت  ز کیفیت انت 

نه نسب  به  ربطی   
ً
الزاما شهروندی  »حق  سیاست  میگوید:  )کتاب  دارد.« 

 .ارسطو(

از   خارج  است،  و سیاسی  حقوق   الگوی  یک  ارسطو حق شهروندی  دیدگاه  از 

از حق شهروندی   یونان  جامعه  در  افراد  یت  اکتر با وجودی که  تباری.  تعلقات 

نظریه  برای  حقوق    
ٔ
جامعه مدل  این  ولی  بودند،  مدتز  محروم  جامعه  پردازان 

 .بخش بوده استالهام 

های مختلف در یک  امروز در جوامع مدرن اروپا و امریکا شاهد هستیم که تباریت 

هستند سهیم  شهروندی  واحد  نسب.    -هویت  و  اصل  نظرداشت  در  بدون 

گرایان رادیکال اروپا این مدل تفکیک تباریت و شهروندی را رد میکنند و  راست

ز   مفهوم شهروندی را از دیدگاه  تعلقات نژادی و خوتز تعریف مینمایند. به همی 

 .دلیل بود که هیتلر در آغاز حقوق شهروندی یهودیان را فسخ کرد

با کتله انالوژی  در  هنوز  سیاسی   
ٔ
جامعه اسلامی  جهان  در  مقابل   

ٔ
نقطه های  در 

سالاری سیاسی هنوز هم پدیده شخص   یهااتنیک تعریف میشود. در این حوزه 

اسلام لوییس،  برنارد  است.  قدرت«  حاکم  و  »ایمان  در کتاب  معروف  شناس 
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های حاکمیت سیاسی در اسلام یک کیفیت  مینویسد:»... بدین صورت تمام جنبه

 شخصی دارد. در حقیقت دولن  وجود نه
ً
دارد بلکه یک فرمانروا، دستگاه   شدیدا

اداری   قضاتی وجود نه ، حتا شهر به عنوان یک واحد  بلکه شخص قاصیز دارد 

تی از محلات پراکنده است.« )برنارد   دارد بلکه شهر به عنوان مجموعه وجود نه

ز انگلیسی ترجمه م.ر( لوییس، ایمان    و قدرت، می 

  
 

تحقق جامعه مدتز در جهان اسلامی تا امروز به موانع جدی اجتماعی و فرهنک

 جوامع سنن  مملو از علایق خانواده
ً
ا  و تباری   مواجه است. جوامع اسلامی، اکتر

 
گ

 .و زباتز هستند

عربستان سعودی تا امروز نظر به تعلقات فامیلی تعریف میشود. ایران در رابطه  

مرکزی    
ٔ
هسته واحد   

ٔ
این کتله میشود.  تعریف  شیعه  مذهب  واحد   

ٔ
یک کتله با 

اسلام  است.  سیاسی  مسلمانقدرت  واحد  جماعت  یک  به  به  گرایان  نظر  ها 

 
 

های لاینفک دینز اعتقاد دارند. جماعت، مفهوم حدینر است ناظر به  وابستک

. در اسلام جماعت به عنوان   تی واسطه دینز و عاطفز
 

 و وابستک
 

حفظ همبستک

ک دینز   ز در رابطه با عقاید مشت   تی واسطه مؤمنی 
 

یک پیکرهٔ واحد با همبستک

 روابط تی  توصیف میشود. روابط مسلمان
ها از طریق »اخوت« و »الفت« یعنز

میشود. حوزهٔ سیاسی حوزهٔ اراده مندی    واسطه به شکل یک خانواده بزرگ تنظیم 

محدودیت از  ون  بت  اشخاص  غلیظ  محض  بافت  این  در  است.  نهادی  های 

نه باق   فردی  رشد  و  تکوین  برای  جاتی  اجتماعی   اجتماعی  بافت  این  میماند. 

اعیت قانون را مساعدت  ز حاکمیت استبدادی، یعنز حاکمیت شخصی فارغ از انت 

شکل   به  شهروندی  اعی  ز انت  مناسبات  اسلامی  از کشورهای  بعصیز  در  میکند. 

اسلامی بیشت  شکل »جماعت« دارند تا »جامعه« تی وجود دارد. جوامع   نطفه

 .را

برای   (Gesellschaft) و جامعه (Gemeinschaft) های جماعتتفکیک مقوله 

جامعه در کتاب  بار  ز  این  اولی  تحت  در کتاتی    )
ز تونیتز )فردیناند  آلماتز  شناسی 

 اجتماعی است که روابط  
ٔ
عنوان مطرح شد. »جماعت« در این دیدگاه یک کتله
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، خویشاوندی، همسایهاشخاص در آن از طریق علایق خانواده 
 

 و دوسن    گ
 

گ

یعنز روابط نزدیک و تی واسطه. برعکس جامعه متضمن روابط    -تنظیم میشود

حقوق  رسمی شخصیتر،  غت  و  از تر  ترکینی  ز  تونیت  به گفته  جماعت  است.  تر 

 
 

 .های قراردادی است»سنت، تعهد و اراده« است. جماعت فاقد ویژگ

یک   جامعه  است. کلیت   
 

فرهنک و  تباری  اورگانیک،  یک کلیت  جماعت  کلیت 

»جماعت احیای  جستجوی  در  آلماتز  م  ز فاشت  است.  اعی  ز انت   «کلیت 

(Gemeinschaft)   .بود زباتز  و   
 

فرهنک نژادی،  ارگانیک،  یک کلیت  عنوان  به 

جنبش   یک  م  ز فاشت  میشد.  رد  دیدگاه  این  در  شهروندی  و  تباریت  تفکیک 

 .گرای ملی بود که ملت را نظر به الگوی جماعت تعریف میکردجماعت

ین مانع تشکیل  امروز گرایش  های تباری و قومی در کشورهای جهان سوم، بزرگت 

قانون جامعه سیاسی  و یک  اجتماعی  اق  افت  و  تشتت  ما  در کشور  است.  مدار 

 سیاسی را ناممکن    ۴۳سیاسی در رابطه با جنگ داخلی  
ٔ
ساله، تشکیل یک جامعه

نظریه  از  بعصیز  ادغام کتلهساخته.  واحد  پردازان،  یک  در  اتنیک  مختلف  های 

گراتی در افغانستان در  بزرگت  سیاسی به نام ملت را یگانه راه حل میدانند. ملت 

نه داشته و  افغان ملت، یک کیفیت قومگرا  به جنبش  میتوانسته است   رابطه 

ز دو مودل ملت   .گراتی فرق قایل شدمورد قبول شود. از لحاظ تاریخز باید بی 

 (ethnic nationalism) گراتی قومیملت 

 (civic nationalism) گراتی شهروندیملت 

ملت  تاریخز  لحاظ  ملت از  به  بیشت   آلماتز  اتنیک گرایش  گراتی  و  قومی  گراتی 

  داشته  
ٔ
گراتی فرانسه، شاید در رابطه با نفوذ سنت  ملت  مقابل،  است. در نقطه

ملت  به  اجتماعی،  ین  قرارداد  بزرگت  است.  داشته  گرایش  شهروندی  گراتی 

ملت نظریه و  پرداز  متفکر  رنان  ارنست  بدون شک  فرانسه  در  شهروندی  گراتی 

ق نظریه سرر آلمان  در  است.  فرانسوی  ملت شناس  مهم  شهروندی  پرداز  گراتی 

 .یورگن هابرماس است
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 گراتی بار اول در آثار دانشمند آلماتز هانس کوهن تقابل این دو نوع ملت 

 (Hans kohn)  است مطرح شده  1944در سال. 

،  ملت  -گراتی طرف هستیماز دیدگاه هانز کوهن، ما با دو نوع ملت   گراتی غرتی

ال، مدتز و دموکراتیک و ملتگراتی  گراتی شهروندی به معنز ملتملت  گراتی لیتی

،  به عنوان ملتگراتی غت  مدتز
ق  دیموکراتیک. البته  استفاده  سرر ال و غت  غت  لبیتی

ملت  تشخیص  ولی  است؛  مورد  تی  باره  این  در  غرتی  و   
ق  سرر مفهوم  گراتی از 

گراتی مدتز خیلی جالب است. در این زمینه  شهروندی به عنوان شکلی از ملت

( 1ارنست رنان و یورگن هابرماس )  - گراتی شهروندیپرداز ملت انتقادات دو نظریه

ز مفهوم ملت از ملت  -  .است گراتی شهروندی مهم  گراتی قومی برای روشن ساخی 

ق   معروف سرر
ٔ
 (Ernest Renan) شناش و متفکر فرانسوی ارنست رنانخطابه

 was ist)  «یونیورسن  سوربن، تحت عنوان»ملت چیست در   1882در سال  

eine nation)  گراتی شهروندی است. ما ارنست رنان در حقیقت مانیفست ملی

الدین افغان، روی موضوع »اسلام و علم« را در رابطه با مناقشه او با سید جمال 

اش به سید جمال الدین  نامهمیشناسیم. قابل تعجب است که رنان در پایان پاسخ 

ق دانان ... آگاه هستند که افغانستان و جاپان دو کشوری افغاتز مینویسد: »سرر

 غرتی آن موفقیت
ز  هستند در که در آنها تحقق سیاسی مفهوم ملت به معنز آمت 

ز آلماتز ترجمه م   .ر(بوده است.« )می 

 واحد اتنیک، نژادی و زباتز انتقاد  
ٔ
ارنست رنان از تصور ملت به عنوان یک کتله

ملت  از  یک  هیچ  او  نظر  به  و  میکند.  واحد   
ٔ
یک کتله اروپا  در  موجوده  های 

ها در آغاز ترکینی از اقوام و تباریت  متجانس قومی، نژادی و زباتز نیستند. فرانسوی

مختلف   تباریتهای  و  اقوام  مختلف، کلتاند.  رومی ها، گوتهای  و  ها،  ها 

 فرانک ها بوده فرانک
ً
شان اشتقاق یافته از آغاز ها، که نام فرانسه از نام اند. اتفاقا

های مختلف  ادغام تباریت اند. ملت فرانسه از  تا امروز یک اقلیت اتنیک بوده 

انگلیس   بوجود آمده و زبان فرانسوی یک زبان مخلوط است. هم چنان ملت 

ها. رنان  ها و نارمن ها، کلتها، رومی های مختلف انگلوساکسونب از تباریت مرک
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سد که سوییس چه گونه قادر شد با وجود تباریت های مختلف، سه زبان  میتر

مختلف و دو مذهب مختلف یک کشور واحد و یک ملت واحد را تشکیل بدهد.  

و واقعات تاریخز است. ملت    مندی تاریخز برای رنان تشکیل ملت نتیجه یک اراده

های تازه  مندیفرانسه قادر شد در رابطه با انقلاب فرانسه و به وجود آمدن اراده

شهروندی مفهوم  ملت    (Staatsbürger)  سیاسی  مفهوم  آن  با  رابطه  در  و 

 .شهروندی را به وجود بیاورد

همبسته یک کانون  رنان  برای  اراده  ملت  طریق  از  است که  سیاسی   
 

مندی گ

شهروندان و نه از طریق عوامل داده شده تباری و زباتز به وجود آمده است. رنان  

 .پردازاتز که تعلق زباتز را یک مشخصه ملت میدانند، انتقاد میکنداز نظریه

نباید این اصل اساسی را رها کنیم که آدمی پیش از آنکه در محدوده فلان  » ما 

وی از فلان فرهنگ را   زبان محبوس شود یا فردی از افراد فلان نژاد باشد یا پت 

  ، پیشه کند، موجود خردمند و اخلاق  است. بالاتر از فرهنگ فرانسوی یا آلماتز

 .ان، ملت چیست(یا ایتالیاتی فرهنگ انساتز است.« )ارنست رن

گراتی قومی واضح  گراتی شهروندی را با ملت این گفته رنان، تفاوت فاحش ملت 

 .گراتی شهروندی استمیسازد. ارنست رنان یک از پدران فکری ملت 

 ملت    -۲
ٔ
انتقادات یورگن هابرماس از ملت در مباحثه گراتی قومی  گراتی امروزی 

 خاصی دارد. هابرماس نظریه  آلمان برجسته
 

گراتی شهروندی  پرداز بزرگ ملی گ

م آلمان همیشه در جستجوی احیای مفهوم ملت به عنوان یک   ز است. ناسیونالت 

 زبان به عنوان 
ً
 واحد و ارگانیک نژادی، تباری و زباتز بوده است. مخصوصا

ٔ
کتله

 ملی عامل با ارزش قلمداد میشد. انتقادات یورگن هابرماس از   عامل همگونه
 

گ

دیموکراسی،  ملت  آیندهٔ  و  در کتاب »جهاتز شدن   
ً
آلمان مخصوصا قومی  گراتی 

ملی  موقف  ز  ساخی  روشن  مورد  در  پساملی«   
ٔ
اهمیت  منظومه گراتی شهروندی 

اتی دارد. انتقادات ه به ابرماس در مرحله نخست متوجه گردهماتی دانشمندان  سرز

 آلمان در سال  
 

در    1838علوم اجتماعی آلمان در رابطه با تشکیل انجمن فرهنک

 .آلمان بود (Tubingon) شهر تیوبینگن
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 ایجاد این کانون پژوهسیر بینارشته
ً
تی بوده؛   هدف این گردهماتی در آغاز ظاهرا

گراتی قومی در رابطه با  ولی به دید هابرماس هدف دومی این انجمن، تروی    ج ملت 

 آلماتز بوده است. هابرماس از برخورد عاطفز این گروه با  
 

اث فرهنک کشف مت 

جاکوب گریم   از  رابطه  این  در  و  میکند  انتقاد  آلمان   
 

فرهنک اث  زبانشناس  مت 

معروف آلماتز نقل قول میکند»درک اسناد تاریخز مربوط به »روح خلق« عمل 

خننر نیست: این عمل ریشه در ژرفنای عواطف دارد.« ) جاکوب گریم به نقل  

 از هابرماس، همان(

 عاطفز جاکوب گریم نقل قول و بعد انتقاد میکند. »آنچه  
ٔ
هابرماس از این گفته

هاتی  
ز  زبان، یا شعر یا تاری    خ بیش از چت 

ٔ
که به انسان تعلق دارد، خواه در عرصه

ز سلاح است  مثل حیوانات، گیاهان و عناض ... به قلب ها نزدیک است. با همی 

وز میشود.« )هابرماس، همان(  که ملت بر آنچه بیگانه است پت 

ملی  بومی گرایش  به  قومی  است.  گراتی  واضح  قول  نقل  این  در  نظر   گراتی  به 

»روح   و  ملت  مفهوم  ز  بی  جاکوب کریم   
ً
مخصوصا  

 
فرهنک این گروه  هابرماس 

نه (Volks Geist) «خلق مفهوم تفاوت  که  داد  تذکر  باید   » میگذارد. 

Volksgeist» در زبان آلماتز در تقابل با مفهوم «Weltgeist»   قرار دارد که در

میتواند درست واضح شود. به گفته جاکوب گریم »خلق گوهر   ترجمه فارسی نه

 آشناتی است که به یک زبان سخن میگویند« )همان(

هابرماس در انتقاد از گریم مینویسد:»تداوم روح خلق که ریشه در تاری    خ زبان آن  

گونه میدهد«. هابرماس  مفهوم خلق، کیفیت اورگانیک و طبیعت  خلق دارد به  

ت گراتی اجتماعی است از تصور ملت به عنوان یک واحد ارگانیک  که طرفدار کتر

اعی « جامعه است.   تباری انتقاد میکند. او طرفدار »یگانه ز  انت 
 

ادف   گ او از مت 

در   میکند.  انتقاد  ملت  سیاسی  مفهوم  با  خلق،   
 

فرهنک  
ً
ظاهرا مفهوم  ز  دانسی 

ز خلق که از لحاظ    ارتباط با دانشمند بزرگ جولیوس فروبل »ارتباط شکننده بی 

 تعریف شده  با ملت شهروندی انتقاد میکند«. انتقاد کلی هابرماس از این  
 

فرهنک
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»برداشت کهنه از  فرهنگیان  با  گروه  آن  ارتباط  و  خلق  ارگانیک  روح  از  گرایانه 

 .«مفهوم سیاسی ملت است

ت گراتی اجتماعی و »وطن دوسن  مبتنز بر قانون اساسی« و هابرماس طرفدار کتر

اعی زنده  ز ک ملی مبتنز بر اصول انت   دیموکراتیک است. هابرماس   هویت مشت 
 

گ

به   اروپا  ک  مشت   
ٔ
جامعه طرفدار  او  د.  میگت  فاصله  ارگانیک«  ملت   

ٔ
»افسانه از 

ت  کتر
ٔ
یک جامعه و  عنوان  مساوات  اعی  ز انت  اصول  بر  مبتنز  دیموکراتیک،  گرای 

برابری است. او اتحادیه اروپا را در یک کلیت واحد سیاسی و شهروندی پیشنهاد  

 .میکند

 انتقاد میکند:  
 

او از مفهوم »آلمان بزرگ« به عنوان یک کلیت اورگانیک فرهنک

له وحدت ملی بپذیریم، باز  
ٔ
»حن  اگر مفهوم آلمان بزرگ را به عنوان راه حل مسا

 زباتز نه
ٔ
 یک جامعه

 
  هم مرزهای فرهنک

ٔ
میتواند با مرزهای سیاسی یک جامعه

 حقوق  وفق پیدا کند.« )هابرماس، همان(

او   است.  سیاسی  کلیت  یک  با  رابطه  در  اروپا  اتحاد  طرفدار  هابرماس 

تصمیم  به  مینویسد:»پذیرش  را  آن  پیامدهای  بار  باید  یکسان  به  همه  هاتی که 

دنمارگ  است  اعی  ز انت   
 

یگانک از  شکلی  مستلزم  ند  گت  بیاموزند  عهده  باید  ها 

ز طور آلماتز  یک   ها یک یوناتز  هسپانوی را به مثابه »یک از ما« ببینند، و به همی 

 .ها یک دنمارگ را ... « . )هابرماس، همان(را، و یا هسپانوی 

ین فیلسوف سیاسی معاض آلمان،    افغانستان را با   یورگن هابرماس بزرگت 
ٔ
فاجعه

 و تی جنگ سی ساله آلمان مقایسه میکند: »بیچاره 
 

نواتی افغانستان ویران شد، گ

به یاد جنگ  او اضافه میکند:    30های  ما را   . با   ساله میاندازد«  ولی در رابطه 

سال   در  طالبان  »گذشته«   2001سقوط  تاری    خ  به  »طالبان  اضافه کند:  

 Jurgen Habermas B Der یافتهیورگن هابرماس، غرب انشقاق «.)اندمتعلق

Gespaltene wesles( )م. ر 
ٔ
، ترجمه ز آلماتز  (می 

21.12.2022 
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 مرجعیت نهادها  

ورت حیات    اجماع روی اصول اساسی نظام   ضز

 »حاکمیت بدون قانون استبداد است«)مونتسکیو( 

 

یافتند تا    ۲۰۰۱پس از سقوط طالبان در سال   مردم افغانستان دوباره فرصت 

یک دولت حقوق  بر بنیاد یک قانون اساسی جدید را به وجود بیاورند. ولی این  

اداری،   فساد  خاطر  به  بزرگ   
ٔ
سیاسی،  جفنگبرنامه و غفلت،  گوتی  توجهی   تی 

 نابودی کشانیده شده است.  سراشیب قومگراتی به

ماسکو،  ز کنفرانس    پایی 
ٔ
لحظه قانوتز  ترین  و  وع  مشر حکومت  برای  سیاسی 

 افغانستان بود. 

 
ٔ
با گفتمان سیاسی جامعه بودند که  این کنفرانس تبارسالارهاتی دعوت شده   در 

 مدتز خیلی فاصله دارند. 

  
ٔ
مدتز را تکرار  در رابطه به سردرگمی فعلی روشنفکران باید الفبای سیاسی جامعه

 کنند. 

 روی پرنسیپ های بنیادی حاکمیت سیاسی است.   مبارزهمبارزه با طالبان،  

سیاسی   الگوی  سه  بر  باید  طالبان  با  مصالحه  نوع  هر  ؛    –بنیاد  حقوق  دولت 

 
ٔ
 استوار باشد.  -مدتز و حقوق شهروندی جامعه

رد    
ً
را ضیحا سیاسی  رقابت  آن  به  رابطه  در  و  دیموکراسی  های  پدیده  طالبان 

میکنند. طالبان در جستجوی به دست آوردن انحصار سیاسی در افغانستان اند. 

 میشود. 
 

 این دیدگاه منجر به استبداد فراگت  سیاسی و فرهنک

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Afghanasamai%202019/Masuod%20Rahel-%20Consensus%20over%20Prinzips%20of%20poletical%20system.htm
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قایل شد: حاکمیت    در حوزهٔ  تفاوت  باید روی دو شیوهٔ حاکمیت  کنش سیاسی 

 سیاسی متک برمرجعیت شخص و حاکمیت سیاسی متک بر مرجعیت نهاد. 

 استبدادی است.  شیوهٔ اول حاکمیت یعنز حاکمیت شخص )بدون نهاد(، شیوهٔ 

دوم یعنز حاکمیت متک برنهادهای دیموکراتیک، یک حوزهٔ عمومی سیاسی  شیوهٔ  

ی فعال مردم را ممکن  حاکمیت سیاسی،  در حوزهٔ    را به وجود میآورد و سهمگت 

 میسازد. 

از طریق دستگاه حاکمیت     دیموکراسی عبارت از تحقق خودارادیت مردم است

 
ٔ
 نهاد قانون.  به وسیله

شخص سالاری و نهادسالاری و در    فرهنگ سیاسی، روی تفاوت پدیدهٔ   در حوزهٔ 

 کمت  توجه شده است.  (Institutionalismنهادسالاری ) مجموع روی پدیدهٔ 

 انتقادات کلی کارل پوپر، نظریه پرداز بزرگ  
ٔ
  روی پدیدهٔ   مدتز در قرن بیستم،  جامعه

 سالاری در این زمینه موجه است.  شخص

 
ٔ
ودشمنانش« در انتقاد از افلاتون مینویسد که    بازکارل پوپر در کتاب »جامعه

  
ٔ
اهه کشانیده  این سووال او»چه کسی باید حکومت کند« مباحثه سیاسی را به بت 

 و مانع طرح سووال روی اصول حاکمیت سیاسی شده است. 

 
ٔ
له
ٔ
ز قدرت شان از   کارل پوپر مینویسد: مسا نظارت بر فرمانروایان و متوازن ساخی 

 طریق نهادها به این ترتیب بدون آن که هرگز مطرح گردد، حذف شده است«. 

افلاتون روی  انتقاد  در  شامل   -گرایان پوپر  آن  در  میتوان  را  اسلامی  فلسفه  که 

   میگوید: »با عنایت به این نکته،  -ساخت
ٔ
  بعصیز ها تصور میکنند که در نظریه

 
ً
امر اخلاق  و روحاتز است و به افراد و مسوولیت     افلاتون بهروزی دولت نهایتا

 دارد  فردی وابسته
 

ز نهادهای غت  فردی و خالی از خصوصیات    -گ نه به ساخی 

 شخصی«. 
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د و اهمیت شخص   ز شخص و نهاد صورت میگت  البته کنش سیاسی در تقابل بی 

نادیده   و  می نهرا  د  میگت  صورت  نهاد  چهارچوب  در  شخص  ولی کنش  د.  گت 

 مرجعیت نهاد همیشه والاتر از مرجعیت شخص است. 

سیاسی اهمیت بنیادی دارد. او باز هم مینویسد: »فرق انتقاد کارل پوپر در حوزهٔ  

اجتماعی،   موقعیت  یک  در  نهاد  و عنصر  ز عنصر شخص  است که   نکتهبی  تی 

 از آن غفلت میکنند«. 
ً
 منتقدان دیموکراسی غالبا

بلی، خطر سیاسی فعلی در افغانستان این است که نخبه ها آگاهی دقیف  از این  

 تفکیک اساسی ندارند. 

افغانستان   سیاسی  فعلی  حاکمیت  غنز که  ف  اسرر آقای   
ٔ
این گفته یک طرف  از 

 حاکمیت »نهاد محوری« است و نه »شخص محوری« تا حدی درست است. 

از   بعد  افغانستان  سیاسی  دستآورد  ین  قانون    ۱۸بزرگت  آمدن  وجود  به  سال 

 پارلمان و رسانه های خصوصی یعنز نظام است. اساسی، 

کید مرجعیت     جنگ ما با طالبان، جنگ روی »نظام« یعنز سیستم نهادها
ٔ
و تا

    – نهادها است. در این زمینه  
ٔ
کید مرجعیت نهادهای موجود  یعنز در زمینه

ٔ
یید تا

ٔ
تا

ف غنز همصدا باشند.   باید کاندیدهای ریاست جمهوری با اسرر

ف غنز و مخالفت با طالبان در دو سطح مختلف صورت   مخالفت سیاسی با اسرر

د. یک مخالفت در چهارچوب نظام )نهادها( و یک در مخالفت در خارج  میگت 

 نظام. 

،  مشورت 
ٔ
ورت اشد سیاسی بود    برگزار کردن لویه جرگه ایط فعلی یک ضز در سرر

 که آقای عبدالله عبدالله و دیگر نامزدها نتوانستند اهمیت آن را درک کنند. 

در موقعیت خطت  فعلی سیاسی که سووال های بنیادی روی موجودیت و عدم  

تمام اقشار مردم  موجودیت نظام فعلی سیاسی و موجودیت نهادها مطرح است،  
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حق دارند در این زمینه اظهار نظر   -و در صف اول زنان و نسل جدید  -افغانستان

   کنند. خلق کردن یک فاروم سیاسی،
ٔ
 فعلی خودش یک هدف است. در مرحله

 مشورت  دستآوردی نداشته،
ٔ
فراموش شده    وقن  گفته میشود که این لویه جرگه

ی زنان و دیگر اقشار مردم در این فاروم سیاسی خودش یک دستآورد   که سهمگت 

 است. 

 
ٔ
اندازها و اعتبار  مدتز روی تعدد دیدگاه ها و چشم در این شک نیست که جامعه

 شالوده   آن در حوزهٔ 
ً
 مدتز اصلا

ٔ
تی از قراردادهاتی   سیاسی استوار است. جامعه

 این تعدد را ممکن میسازد.  است که

 سیاسی است.  این شالوده، یک شالودهٔ نهادی و مرجعیت آن در حوزهٔ 

 مدتز محتاج به اجماع
ٔ
 و توافق است در سطح پرنسیپ ها و نهادها.    یعنز جامعه

 قانون اساسی در حقیقت یک ترسب قرارداد اجتماعی است. 

 
ٔ
ز »نظام« جامعه این قراردادها و قوانی  دیموکراتیک را تشکیل میدهد.    مجموع 

افت نظام« است.   سووال روی »سرر

 
ٔ
نقطه معتتی    در  نهادهای  تمام  و  نظام  نابودی  به  منجر   

طالباتز  
ٔ
سلطه مقابل 

 سیاسی خواهد شد. 

  ، وعیت مذهنی پیدا میکند    ارادهٔ در مودل طالباتز ز مشر المومنی  شخصی به نام امت 

د.   و والاتر از هر نوع مرجعیت نهادی قرار میگت 

ارادهٔ  مرجعیت  با  مخالفت  نوع  افراد،  هر  از  مجموعی  یا  فرد،  قلمداد    این  کفر 

چون موجودیت    - دارد نهعمومی سیاسی وجود  میشود. در این سیستم یک حوزهٔ  

 عمومی مربوط به مرجعیت نهادهای دیموکراتیک است. حوزهٔ 

 *** 
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کنفرانس ماسکو بدون شک در پهلوی بلندبردن اهمیت سیاسی طالبان، انشقاق  

ی   و سردرگمی تازه  سیاسی افغانستان به وجود آورد و یک جهتگت 
ٔ
تی را در صحنه

 
ٔ
ترین مرحله تاری    خ معاض افغانستان مشکل ساخت. در  سالم سیاسی را در خطت 

م و بنیادی است.  ورت متی  این مرحله اجماع روی پرنسیپهای اساسی نظام یک ضز

 
ٔ
تواند بدون این اجماع زنده بماند. همه عناض و گروه  می نهسیاسی    هیچ جامعه

  
ٔ
کید  های سیاسی، موجود در درون نظام ، جامعه

ٔ
مدتز و حکومت باید در سطح تا

  
ٔ
یید نظام با هم توافق داشته باشند. لویه جرگه

ٔ
تی بود   مشورت  ابتکار فرخندهبر تا

  برای ایجاد یک گفتمان سیاسی در این حوزه. 

15.05.2019 
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 ی نهاد و آزاد

كه    یا هركه هست ، آن رو یار ،  یدر    ی ك رو یدر تو ،    یك رو ی فرض كن    ورق   "

بود خواند  یسو  آن رو   یتو  ببای  ی كه سو   ی،  خواندن")مقالات    د یارست هم 

 ( یز یشمس تتی 

"  
 

زنده گ بُعد  افسوس كه  ، ولی  یچند  د  است  ها هم ی،  بُعدی دگاه  تك   یشه 

 (ی")دلتا

 اول  یحل بكن  تی م پروبلم ها را در همان سطح فكر یتوانمی نهما   "
ٔ
م كه در مرحله

ت انشتایباعث به وجود آمدن ا  ن(ین پروبلم ها شده بودند ")آلتی

* 

ز ب  رابطه شه موجود  ی خ بشر همی    است كه در تار   تی ده  یت ، پدیدگاه و واقعی  دی 

له  یو انتقاد از ا   آگاهی  بوده ، ولی
ٔ
  است. فلاسفه مختلفز   ك موضوع فلسفز ین مسا

  ید [ تك بعُدی ن ] دیا یچه و دلتایاز جمله ن
 

 .دانستندمی انسان را مشكل بزرگ

هٔ س در  ا ما از  ین سووال مطرح است كه آیافغانستان ، امروز ا اسییرابطه با گست 

 م؟یدار  خود آگاهی  اسییس یها یتك بعد

گر در سال  یو بار د  1973كه در سال    ن  اسیدگاه ها سیم كه د یما آگاه هست   ا یآ

، د  اسییقدرت س  1978 بعد  یدگاه هایرا در دست گرفتند    ک یولوژ یدیا  یتك 

 بوده اند ؟

،    تی ها  دگاهید اند  آورده  به وجود  را  افغانستان  امروز   
ٔ
فاجعه با  می نهكه  توانند 

 .، مشكلات افغانستان را حل بكنند دگاهیید قبلی  یت هایفیهمان ك

  اسی یدگاه ، برداشت و قضاوت و عملكرد سیدر سطح د  تی تازه    یت هایفیك   ا یآ

داز می قبلی  یدگاه پسندین كه ما با همان دیا ایما موجود است و   م؟یتر
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در رابطه با    یدگاه تازهٔ فكر یك د ی به وجود آوردن    یشه در جستجو ی هم  فلسفه

هٔ فرهنگ    یفكر   تی دگاه نهایدن به سطح و دیمشكلات است. و چون رس ، در گست 

 . است یتنهایناممكن است ، لذا ، كار فلسفه هم لا  انساتز 

.  دگاهییو د یمسلط فكر  یعبور از عادت ها یاست برا  كوشش مدوامی  فلسفه

 .تواند فاجعه خلق كندمیاد ین اعتیكنند. و ا میاد خلق یاعت یفكر  یعادت ها

له
ٔ
  مسا

 
 عبور از روزمره گ

ٔ
له
ٔ
 ع - فاجعه است ، مسا

ٔ
 ذهنز  نز یفاجعه

ٔ
 . و فاجعه

 ذهن   اصلی   تیفیك
ٔ
 عیكه ا  ن  فاجعه

ٔ
  یرا به وجود آورده ، تك بُعد  نز ین فاجعه

 .در كشور مستقر شد 1973بوده است كه بعد از سال  ک یولوژ یدیا یها

، مشكل    دگاهیید  یها  یو تك بُعد  اسییس  یها  یك سونگر ی م كه  ید بدانی، با  ما 

 س اصلی
ٔ
 .افغانستان اند اسییصحنه

است كه    تی تازه   فز یدگاه كیلسوف بزرگ ، فراخوان سطح و دی شك ، هر ف  بدون

(  اسییو تفكر ) از جمله تفكر س  دگاه معمول و مسلط آگاهییدر رابطه با آن با د 

گ  د. فلسفه در رابطه با مفهوم " نفز ت  گمیدر تضاد قرار   دهٔ  یبا پد  " وجه مشت 

 .هتز دارد

ف  یآن ، تمام كوا  ی و اقتصاد  اسییاست كه كالبد س  ی، امروز كشور   افغانستان

افر ی دارا    تی قایك كشور  سال    یباشد. كشور میرا  در  مدرن  1970كه  به  پا  ته  ی ، 

  
ٔ
مبدل شده    تی قای ك كشور افر ی ، به    خز یك مسخ تار ی گذاشته بود ، امروز در ادامه

ت را داشته  ی ك ناگهانی ف  یكوا  مبودنش ، تما  سال با تمام طولاتز   23ن  یاست. ا

ن  یست ای قابل تصور است. معلوم نت  سال غ  23ن  یاست. تراكم واقعات ، در ا

له  ی،   از گذشته كشانده است. ولی  تی ما را به كدام مرحله   خز یتار   یقهقرا
ٔ
ك مسا

: ما در   الطوایواضح است   ملوك 
ٔ
مثل سال    -میت  گ مید قرار  یجد  فز یك مرحله

1879. 

 د خاتمه بدهد ، وجود دارد ؟ یجد  فز ین ملوك الطوایكه به ا   ن  اسیارادهٔ س ا یآ
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افغانستان را قبل از آن    ، اتحاد ملی   اسییس  یها  تی گرام كه قوم  یدانمی، خوب    ما 

ز د ، از بی ایكه به وجود ب  . خواهد بردی 

( و افتتاح  یلادیم   1747آن )    اسی یافغانستان ، امروز ما ، بعد از افتتاح اول س  در 

 افتتاح سوم س  1880دوم آن )  
ٔ
خ معاض  ی    ش در تار یكشور خو   اسیی( ، در آستانه

 انجین افتتاح ، بای، قبل از آغاز ا   م. ولییآن قرار دار 
ٔ
افغانستان،    لیید دلهرهٔ فاجعه

 .و درك شود سآن ، احسا یبا عمق و پهنا

 ا  در 
ٔ
هٔ س  -د  ین آغاز جدیآستانه مطرح    تی همه سووال ها  -افغانستان    اسییدر گست 

هٔ س  .توانند مطرح باشندمی است یهستند كه در گست 

  اسی یدانم . قبل از سمی  تی ف ناشده  یتعر قت مفهوم  یاست را ، در حقی، س  من

 .مین مفهوم داشته باشیف را از اید حداقل تعر یشدن ، با

تشك  ما   
ٔ
آستانه در  بای،   ، دولت  و  ملت  سیل  بتر چید  دولت   : ملت  ی م  ؟  ست 

 ست؟ ی چ

 . میندار  اسییك قاموس سی،   ما 

 
ً
فرق  د مطرح شود كه  ین سووال با یافغانستان ، ا  اسیی: در سطح سواد س  مثلا

ز ب  ست؟ ی له چی حزب و قبی 

  اسی یك تشكل سی ل  ی، قادر به تشك  تی له  یو قب  قومی  ی ذهن آغشته با محتوا ها  ا یآ

 به نام حزب است ؟

  تی م ، سووال های كنمی مطرح    اسیین آغاز تازهٔ سی كه ما در رابطه با ا  تی ها  سووال 

 .كشور حل شده بودند  تی خ ارتقای    هستند كه در روند تار 

    - ما    وقن  
ً
   -مثلا

 
 چه گونه گ

ٔ
له
ٔ
م كه در سال  ین یب میم ،  یكنمی نهاد را مطرح    مسا

   ن  مه سنتیو ن  سنن    ی، نهادها  1970
 

را    اجتماعی  موجود بودند كه روند زنده گ

 .كردندمی م یتنط
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بن یپد  ی رو   سووال  امیتر را مطرح    یادیدهٔ نهاد ، سووال    یكند و آن 
ً
ن كه اصلا

 ست ؟ ی جامعه چ

دهد ؟ تجمع چندهزار نفر ،  میل  یك جامعه را تشكی تجمع چندهزار نفر ،    ا یآ

 .آوردمی نهرا به وجود  تی جامعه  كند، ولیمی خلق  بدون شك ازدحامی

 فرد و اجتماع ، ا در 
ٔ
گفت : " كل  میكند كه می صدق  تی ن باور ارسطوی مورد رابطه

 استی ، ب
ٔ
 ." شت  از مجموع اجزا

  یشت  از مجموع افراد ی ، ب جامعه
 

ت  یكنند. جامعه ، كلمی  است كه در آن زنده گ

   روابطی
 

زنده گ آن  در  اشخاص  ها می   است كه  نهاد  و   ، ا  تی كنند  ت  ین كلیكه 

 ، قانون  میم  یافراد را تنظ  روابطی
ً
قت ما تمام  یك نهاد است. در حقیكنند. مثلا

 .مینهاد بنام م ینتوامیجامعه را  ی و فرافرد عمومی یجنبه ها

ب  كی  ، افرادی شهر  از مجموع     یشت  
 

زنده گ ك  ی كنند. شهر  می   است كه در آن 

اده روها كه به حركت  یتشكل از ساختمان ها است، و سرك ها و كوچه ها ، و پ

، و چراغ هامیمردم جهت جهت   تراف  یبخشند  تصادم موترها    ک یسرخ  از  كه 

 .كنندمی یت  جلوگ

ز كابل ، امروز ، فرق ب   در  ز از ب   ابان عمومییاده رو و خی پ ی   رفته است. كابل شهر  ی 

ز پر از ازدحام است. واسطه ها از ب  رفته اند و روابط اشخاص چهره به چهره  ی 

 .شده است

م. منظور من از ازدحام ، تجمع  یك ازدحام مواجه هست یهم ما با   اسییبُعد س در 

 .م شده استیاشخاص بدون روابط تنظ

را به   اسییم شدهٔ سیم و روابط تنظیخاتمه بده  اسییازدحام سن  ید به ای، با  ما 

  لی یتواند حامیق نهاد قانون ممكن است. قانون  ین فقط از طر یم. ایآور یوجود ب

ز باشد ب ز ل در عین حای. ا و قومی شخصی  مزاجی  ی  كنش و واكنش های  ك  ی زمان  ی 

قانون    انخی یم غیاست.  حوزهٔ  اشخاص  می   خلق  اجتماعی  شخصیت  ك  كند كه 
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 اشخاص د  تی   یبدون فشار كنش و واكنش ها
ٔ
شان   گر، عملكرد شخصی یواسطه

ز را تع  .كنندمی  یی 

است. نهاد     شخصیت  دهٔ غیك پد ی است. قانون     شخصی ت  غ  حوزهٔ اجتماعی  نیا

ش مستقل از افراد دارد. به طور مثال ،  ی است. قانون پو    شخصی ت  دهٔ غیك پدی

  ن مقامات رسمیی است ، ا   از سلسه مراتب مقامات رسمی  لییتشك  ك دفت  رسمیی

 .ستندی شخص ن

ز كنند. بمیت است كه اشخاص در آن ها كار  یك حوزهٔ مسووولی،    مقام   شخصی 

( Person ) و مقام ( Amt )  ر گفت من  یوز   ك تفاوت بزرگ وجود دارد. وقن  ی

وع   ی وزارت هستم ، دكتاتور   .شودمی سرر

 . است  ( Egokratie ) یسالار دهٔ شخص یك پد ی ی دكتاتور 

 ایپد  یتعمق رو   یبرا
ٔ
هٔ فلسفه  یدهٔ نهاد ، مطالعه ورت  ین مفهوم در گست  ك ضز

ز به فلسفه ن مفهوم    ، پس منظر فلسفز   ست ؛ ولیی است. منظور من از پرداخی 

 با توجه به ا  - ده گرفت یتوان نادمی نهنهاد را  
ً
 ن كه در جامعه شناسی یمخصوصا

 .كندمی فا ء یا شناخت ، نقش مهمی

بیف  نیبزرگت   قرن  در   ، نهادها  آرنولد گی لسوف   “Arnold Gehlen “لنیستم 

 .است

  ی دگاه هایلر ، وسپس دیماكس ش  یدگاه هاید اول دین نوشتار ، بایرابطه به ا  در 

 .لن به صورت ساده مطرح شوندی ارنولد گ

   -لر مفهوم " جهان یماكس ش انسان شناسی اصلی یالگو 
 

 ." است گشوده گ

 طبیك محیوان در  یكند كه حمیلر ادعا  یش  ماكس
ٔ
   عییط بسته

 
كند كه  می  زنده گ

 غر 
ٔ
 انساتز   او است. در حالی  یز یهمسازگار با دستگاه بسته

ٔ
ط  ین محیا  كه در تجربه

 آزاد خلق  یشود كه انسان با آن  می مبدل    یستادیا   - به برابر    عییطب
ٔ
 .كندمیك رابطه

   -جهان   دهٔ یپد
 

 .مطرح شود تی د در بحث جداگانه یبا  گشوده گ
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 د  در 
ٔ
ز لر ، ارنولد گل یماكس ش   دگاه فلسفز یادامه  نهادها را به وجود آوردی 

ٔ
 . فلسفه

 ماكس شین نظر یلن ، ایگ  ارنولد 
ٔ
 لر را تیه

ٔ
   -ن " جهان  یكند كه ا مید  ییا

 
"    گشاده گ

 درهم ر ینت 
ٔ
ز ساختارهایجه  .انسان است عییو طب یز یغر   یخی 

   -ن " جهان  ینظر او ا   به
 

ك "  ی ك " حوزهٔ تعجب " ، و  ی" در انسان    گشاده گ

ز حوزهٔ باز تحرك ها و انگ ك " بار ی آورد و انسان تحت فشار  میه ها " را به وجود  ت 

 .افته " است یجهت ن یتحرك ها

ز ارگان  در  ز ، تمام تحرك ها و انگ  واتز یم حت    عییطب  یز یغر   یق ساختارها یه ها از طر ت 

ز ن انگی، در انسان اشوند. ولیمی ج  یم و بس یتنظ  یه ها و تحرك ها از ساختارهات 

 .شوندمی آزاد  یز یغر 

نا ثبات است. ا  عییاز لحاظ طب  انسان  
ً
ز انگ  ین آزادیكاملا    هرجهن  ت  ، س  تی ه  ت 

 .كندمیخلق  

   یلن ، نهادها به عنوان ساختارهاینظر ارنولد گ  از 
 

ن  ی، جاگز   جهت دهندهٔ فرهنک

 .شوندمی  عییجهت دهندهٔ طب  یساختارها عنز یزه ها ، یغر 

جهت   یق ساختارهایدر انسان ، از طر  عییجهت دهنده طب یساختار ها فقدان

اجتماعی امی   تلاقز   دهندهٔ  اجتماعی  ین ساختارهایشوند.  دهندهٔ  نهادها    جهت 

 .هستند

ان ا  نهادها  هٔ اجتماعیمیانسان را  عییطب ن ناثبات  یجتی عمل مجرد   كنند و در گست 

 .آورندمیاو را به وجود 

 .داندمی"  وتز ت  ه گاه بیك " تكیلن نهاد را ی گ  ارنولد 

  یها ( Interaction ) هستند كه برهمكنش   تی جهت دهنده    یساختارا  نهادها 

س  اجتماعی و  مینظم    اسییو  عمومی یبخشند  هٔ  برا  ك گست  را  ثبات  و    ی نظم 

 .آورندمیعملكرداشخاص به وجود  
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هٔ  هٔ زماتز ینهادها ، وس  زماتز   گست     عت  از گست 
 

دو  یافرا است. نهاد تداوم د   زنده گ

ز عملكرد ب   .سازدمی  نسل ها را ممكن  ی 

  ی ز یت بدون خونر یم كه در آن انتقال حاكمیبدان  ن  اسیستم سی را س  دموكراسی  اگر 

 ا یوس -رد  ی پذمیصورت 
ٔ
 .انتقال قدرت ، نهادها هستندن نوع یله

 ن مس یا  سطح اجتماعی  در 
ٔ
باا را  تا ءكیله    ید 

ً
نهادها روابط تی   ی ادآور یدا   كرد كه 

با واسطه   امی واسطه را  نهاد  به عنوان  قانون   ،  
ً
تنظیسازند. مثلا م  ین روابط را 

 تی می  یت  كند و از تصادم مزاج ها جلوگمی
ٔ
 هاب  كند. رابطه

ٔ
ل ، یل و قابیواسطه

 .شودمی منجر به قتل 

 
ٔ
ز بدون واسطه ب  رابطه  : م كردی ل ترسیتوان به شكل ذمی اشخاص را ی 

 واكنش  كنش

 با واسط را در شكل ذ  و 
ٔ
 : لیرابطه

 قانون  واكنش   كنش

 تی یا  قانون
ٔ
 كنش و واكنش را از ب   ن رابطه

ٔ
ز واسطه د و  می  ی  طرف    ك حوزهٔ تی ی تی

 چهره به چهره و تی میخلق    قانوتز 
ٔ
 كنش و واكنش را    كند. قانون رابطه

ٔ
واسطه

 .كندمی  خننر 

م  یو تنظ  ، روابط اشخاص ، چهره به چهره ، واكنسیر   طرف قانوتز یحوزهٔ ب  بدون

ا پدیناشده است. من  ازدحام، تحقق آزادمیده را ازدحام  ین  هٔ    ینامم. در گست 

ه ، هر شخص بر شخص دیست. در ای ممكن ن آورد. من در  میگر فشار  ی ن گست 

 Sozialen »  “ آن را  لماتز كه در آ  " را به مفهومی  یمفهوم " حوزهٔ آزادن جا یا

Freiraum »  ممیند ، به كار یگو می  .تی

 سی، امروز    افغانستان
ٔ
افغانستان در   اسییك كشور سراپا واكنش است. صحنه

  
ٔ
ز سال گذشته چ  23فاصله البته از ترك  یت  ب  یجز تصادم مزاج ها نبوده است. 

 . به وجود آورد و نام آن را حزب گذاشت  ت مزاجی ی ك كلیتوان  میچندهزار مزاج ،  
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 به  ی ، هم تیكم
ً
 .شودمی  نهت تازه مبدل  یفیك كیشه و اجبارا

 اد تیز   شخصیت  دهٔ شخص و غیپد  ی ن نوشتار رو یا  در 
ٔ
ك  ی د شده است. تفكیكا

 مدتز  ت اصلی یفیك كی ،    شخصیت  و غ حوزهٔ شخصی 
ٔ
 .است جامعه

رو ن  یا  اصلی   فرض  ، دكتاتور یا  ی نوشتار  است كه  استوار  باور  پدی  ی ن  دهٔ  یك 

 .است یسالار   -شخص 

بر  ی  تسلط شخصی   عنز ی  یدكتاتور   ، ا   شخصیت  ك دستگاه غیك فرد  در  ن  ی. 

تمام ك هایفیرابطه  عصنی   مزاجی   یت  ذهنز   ،  ك  و   ، هایفیاشخاص   ی ت 

ز بودن نهاد را از ب  شخصیت  غ ند. نهاد  می  ی   قانون    - تی
ً
شود در  می   تی له  ی وس  - مثلا

س اهداف شخص  .دست 

هٔ س  در  ول اشخاص است. در دكتاتور   اسییگست    ی ، نهاد ، عامل مراقبت و كنت 

ب   عنز یت نهاد ،  ی ن خاصیا ول ، از  ز مراقبت و كنت    ی عند  یت هایفی ود. كمت    ی 

 س  و عصنی   مزاجی 
ٔ
شوند. مزاج هار شده،  می است  یاشخاص بلافاصله وارد صحنه

 س
ٔ
 . كندمیاست فاجعه خلق  یدر صحنه

و كوا  به مزاج   ، رو  خوتی   ف عصنی یهر  ملاك  س  یبرا  اشخاص    اسییعملكرد 

 .ستی ن

پدیا  در  آن  به  جا  “ عصب یسمت    تی ده  ین  دولت  آن  به  ابن خلدون  "  یم كه  ت 

 .گفتمی

ن مفهوم در كتاب " خشونت ، حقوق بشر ،  یا  ی رو   تی كفر ، در مباحثه  ین  یآقا

 مدتز 
ٔ
از    تی چ گاه به صورت مجموعه  یران هی: " دولت در ا سد  ینو می"    جامعه

افیش مستقل از دولتمردان تشكیپو   یدارا  یموءسسه ها ت نظام  یل دهندهٔ اسرر

 .امدهیدر ن

 ." است  یت به ناچار دولت فردیعصب  دولت
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 موءسسه همان چی ن  یشك منظور آقا  بدون
ٔ
ز كفر از كلمه ن  یاست كه ما در ا  یت 

 بهت  یم. شای ده اینوشتار آن را " نهاد " نام
ٔ
 موءسسه ، كلمه

ٔ
 كلمه

ً
  ی برا  ی د اصلا

 .انتقال مفهوم نهاد باشد

تواند باشد.  میهم    تی فه  یت طای، بل عصب   یت فردیت" نه تنها عصب ی" عصب   نیا

 رخدادها  یو ت  ت ها را " نین عصب یكفر این  یآقا
ٔ
"   و اجتماعی  اسییس  یمحركه

ا امیران  یدر  در   . در  یداند  آن چه  رابطه  ان  ، در مورد  میران صدق  یمورد  كند 

 .شت  صادق استیافغانستان ب

  عنز یاشخاص ، و مزاج )  دستگاه عصنی  یرا رو  اسییك تشكل سیم یتوانمی نه ما 

و   است مزاجی یك سین منجر به  یم . ا یكن  یان گذار ی( اشخاص بن  عت دروتز یطب

 مدتز می  ا عصنی ی
ٔ
اعی یربنایك ز ی،  شود . جامعه ز منفصل  یربنایز  عنز یدارد ،   انت 

 . افراد عت دروتز یا طبیاز مزاج 

 امر   هربرت
ٔ
 ناتمام " در مورد جامعه

ٔ
سد كه  ینو میكا  یفن بارش ، در كتاب " جامعه

برقرار  و  مراقبت   " ستم  ی در س ( Checks and Balances ) " تعادل  ینهاد 

ز تانیور یبه وجود آمد كه در پ  یكا به خاطر یامر   اسییس   تی كایامر  ( Puritanism ) م ت 

را " گناه    عت و مزاج انساتز یطب  نیا نداشت و    یاعتبار   عت و مزاج انساتز یبه طب

ز آم ز را " اشتباه آم  عت انساتز یشمرد. اگر ما در سطح افغانستان ، طبمی  "  ت   "  ت 

فت كرده ای م ، پیهم بدان  .میشر

    یكشور   در 
ٔ
  ین مزاج هایب تر یسال گذشته عج  23مثل افغانستان كه در فاصله

، ما ه  یبشر  ز كانیچ نوع میحكومت كردند  ا  یبرا  اسییم ست  ول  ن مزاج ها  یكنت 

 .مینداشته ا

ول بهت  . اعتماد    خوب است ، ولی  اعتماد  ول    یدهٔ فرد یك پدی كنت  است و كنت 

، قانون به اشخاص،   توان اعتماد كرد . ولیمی. البته به قانون هم    ی دهٔ نهادیك پدی

وط افراد بر افراد است در  می  نهبلاواسطه اعتماد   كند . انتقاد من از اعتماد نامشر

ولدر فقدان نظارت و   امور اجتماعی  . قانوتز  كنت 
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 ن مس یند ، ایگو میق "  یگر " رفیكه دو فرد هم مزاج به همد   وقن  
ٔ
 شخصیا
ٔ
است    له

هٔ "رفاقت" بالاخره  یا  - بسازند  را رسمی  رفاقت " شخصین "  یا  ، وقن    . ولی ن گست 

ز شود. بالاخره همه چ می   ت  ت  و فراگی توتال ن  یشود. ا می م  یق " رفاقت " تنظی از طر ت 

 ،  ت  ت  و فراگیتوتال ین نوع " رفاقت " هایبوده است. ا سن  ی سرشت احزاب كمون

ق    یها  ی ار " باز یار " و " عیمنجر به "   هٔ س  سرر  یشود كه نت می است  یدر گست 
ٔ
جه

در  است.  فاجعه  فضایآن   ، اشخاص  حالت   ، ه  اعی  ین گست  ز   یقانونمند  انت 

ز را از ب  اسییس دمی ی   .تی

 
ٔ
اعی  یربنایز   -م یكه گفت  ی طور   -  مدتز   جامعه ز آن    یكه رو   ن  دارد. قانون شكل  انت 

اعی عیین جامعه استوار است ، در رابطه باا مزاج طبیا ز  .است انسان ، انت 

 مدتز   عنز ی"    قت ، " فرد حقوق  یحق  در 
ٔ
است كه بدون   ی، فرد  شهروند جامعه

  اه پوست ... ( با قانون مدتز ید پوست ، سیاش ) زن ، مرد ، سف  عییخواص طب

 مدتز ت  گمیارتباط  
ٔ
 قانونمند است. نظر   د. جامعه

ٔ
  تی ه پردازان ضد ارسطوی، جامعه

-   
ً
 طبیاگر وضع لجام گس  هده هستند كین عقیتوماس هابز ، بر ا  -مثلا

ٔ
،  عییخته

ام ا  عقلاتز   یق ضابطه هایاز طر   انساتز   یال و هوس هایو  ول نشود،  ن  یكنت 

 مدتز می مبدل    ك انارسیر ی وضع به  
ٔ
وضع    ق نهاد قانون تعهدات  یاز طر   شود. جامعه

  ین روابط تعهدی سازد ؛ و امی مبدل    یرا به روابط تعهد  كند و روابط واكنسیر می

ز را تضم  ن دستگاه  یق ایسازد. روابط اشخاص از طر می   نز یشب ی كند و قابل پمی  ی 

ز تعهدات ، تضم  .شودمی  نز یشب ی  و قابل پی 

 
ٔ
سد:  ینو میكند. كانت  می را    عییك حالت طبیجاب خارج شدن از  ی، ا  مدتز   جامعه

خود    یال و هوس هایام  یاز رو   كه در آن هركسی  د از وضع طبعیی" انسان با

به  می  یو ت  پ ، خارج شده و  بپ یدكند  به  یگران  و    ت خارجی یك محدودیوندد و 

 اول وارد وضعی گر بای تن دردهد و به عبارت د  عمومی
ٔ
 . "شود ت مدتز ید در درجه

 ارسطو ، انسان " ح  به
ٔ
گفت  می ، توماس هابز ،    " است. ولی  اسییوان سیگفته

بُعد س در  انسان  از وضع طبیبا  اسییكه   مدتز   عیید 
ٔ
،    اش خارج شود. جامعه

 مصنوعی
ٔ
ز وان " باشد و در عیتواند " حمی نه است. انسان    جامعه . اسیی زمان سی 
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، تحقق حقوق طب ا 
ّ
ا   اسییس   یندقانونم  یك فضایانسان هم    عییحت جاب  یرا 

ند.  ت  گمیقرار    ین دستگاه قانونمند یكند. و خود دولتمردان هم در چهارچوب ا می

 جان لاك ، قوهٔ تقن
ٔ
 ، در فلسفه

ً
ه تقدم دارد. و در چهارچوب  ییه بر قوهٔ اجراینی مثلا

قانونمندیا دستگاه  حقوق    ین  فرد  فرد  ،  دارا  ی،  ذات    یاست  سلب   حقوق 

ز ، تع حقوق    هٔ ن حوز ی. و ا  ناشدتز  ز  و تضمیی   . شده استی 

 
ٔ
قرار داده و   قانوتز  یت هایانسان را در محدود طبعی یش های، گرا مدتز  جامعه

وط  یها یآزاد وط را مشر  .سازدمی نامشر

وط ط امكاتز   ی ها  ی شدن آزاد  مشر وط ، سرر هٔ جامعه    ی تحقق آزاد  نامشر در گست 

 آزاد باشند ، از همد  است. وقن  
ً
  یشخص اول و شخص دوم ، مطلقا

ً
گر متقابلا

 است كه توماس هابز آن را وضع طبعی  ن همان وضعییكنند. امی   یسلب آزاد

 .ود نممیف  یه همه " تعر یدانست و آن را وضع " جنگ همه علمی

 دانست؟ می م كه توماس هابز آن را وضع طبعیی قرار گرفته ا ما در آن وضعی ا یآ

 ی ن وضع لجام گس یشك ا  بدون
 

ن  یشباهت به ا در افغانستان ، تی  اسییس خته گ

 .ستی توماس هابز ن عییوضع طب

س  در  هٔ  حاكمیگست  شدن  وط  مشر طر یاست،  از  اول یت   ، قانون  ز ق  ط  ی  سرر  

ك  ی  م كه دموكراسییسمت  ن نوشتار  ین جا به فرض دوم ایاست. و در ا   دموكراسی

تحقق خوداراد  است. و دموكراسی  ینهاد  اسییستم سی س از  ی ،  ت مردم است 

 نهاد قانونی ت ، به وسیق دستگاه حاكمیطر 
ٔ
 . له

__________________________ 

 ها  سینو ی پ

به تك بعد (1) ن  دگاهی ید  یها  یدر رابطه   ی ، 
ٔ
از كلمه  ،  perspektivism چه 

   ك نفز ی الكتیكند. ادرنو ، در كتاب " دمیاستفاده  
 

مطلق    یها  " از " وابسته گ
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ز آلماتز -ده شود  یكند. دمی" انتقاد    دگاهیید  Nigative - " ك نفز یالكتی" د  می 

Dialektik , Suhrkamp, 1982 

مفهومی (2)  فرق  با  رابطه  فرد  در  كتاب   " اجتماع  و  جماعت  ناند  ی" 

ز تون ز مهم است . او ب Ferdinand Tِnniesت   Community سنن    ی جامعه های 

 مدرن
ٔ
 .گذاردمیفرق  Society و جامعه

ز تون   ناند یفرد  آلمان است و ت  ادگذاران جامعه شناسیی از بن ت 
ٔ
 ت  ث ا

ماكس وبر    یرو   ات 

د است.  شودیگذاشته   & Ferdinand Tِnnies , Geselschaftده 

Gemeinschaft , Wissenschaftliche Buchgselschaft , Darmstadt, 

1991 

 ب  فلسفز   مكتب انسانشناسی (3)
ٔ
لر  ی ق ماكس شیستم ، از طر ی ستم قرن بی در دهه

،  ی ماكس ش  ین مكتب در پهلو ی ا   ینده هایشد. نما  یاد گذار یبن  لر ، هلموت پلستز

ز ل یپاول الزبرگ ، و ارنولد گ  . هستندی 

   -" جهان    مفهوم
 

باشد كه  میلر  یماكس ش  فلسفز   انسانشناسی  ی" الگو   گشوده گ

د . ماكس  ت  گمینات " مورد استفاده قرار  یی ت انسان در كایبار اول در كتاب " موقع

 لر در اول تحت تیش
ٔ
ادموندهوسرل قرار داشته و سخت مورد    شناسیده  ی پدت  ثا

ام مارت ز احت  او  یدی ها ی  ، بود.  ب  ک یگر  به    جامعه شناسی  انیادگراین از  شناخت، 

ز آلماتز یود. د مت  شمار    Max Schilar , Die Stellung ن كتاب یا  ده شود می 

der Mensch in Kosmos , Nymphenbürger Verlag , 1949, s.41. 

 مفهوم " جهان  یارنولد گ ( 4 )
ٔ
   -لن ، در ادامه

 
، (Weltoffenheit) " گشوده گ

به وجود   را  ها  نهاد   
ٔ
 در كتاب  -آوردمیفلسفه

ً
 der Mensch und مخصوصا

seine stellung in der Natur دهٔ "  یعت ( پدیت او در طبی) انسان و موقع

   -جهان 
 

 .كندمی " را در رابطه با مفهوم نهاد مطرح  گشوده گ

 
ٔ
ت"  یواقع  لن در رابطه به كتاب "ساخت اجتماعیین مفكورهٔ ارنولد گیا  مطالعه

هٔ جامعه است ،    یدهٔ نهادساز یآن پد  كه موضوع اصلی   لیی تواند خمیدر گست 
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 ، مت  جالب باشد. ولی
ٔ
 بحث رو ا

ٔ
 ا یا  یسفانه

ٔ
ن مقاله خارج  ین مطلب از حوصله

  - " جهان    با مفهوم فلسفز   طهن كتاب در رابیك پره گراف ایاست. من ، فقط به  

 
 

فارسیمی"    گشوده گ  
ٔ
ترجمه با  را  آن  و  دازم  مقا  تر ز  میسه  یكتاب  می  در   . كنم 

 : میخوانمین كتاب یا  سیی انگل

" That is world-openness, while interinsic to man´s biological 

make-up is always pre-empted by social order. One may say 

that biologically intrinsic world-openness of human existence 

is always, and in-deed must be, transformed by social order 

into a relative world-closedness. While this reclosure can never 

approximate the Closdnness of animal existense if only 

because of its humanly produced and thus “artificiala" 

character, it is nevertheless capabel, most of the time, of 

providing direction and stability for the greater part of human 

condact. “92 

 فارسی و 
ٔ
 : م یكنمین پره گراف توجه یا  الان به ترجمه

از لحاظ   كامل هسن    یممكن است گفته شود كه سازگار  " با جهان كه  انسان 

 ذات    سن  یز 
ٔ
  نسنی   یكم سازگار   به نوعی  دارد ، همواره در اثر نظم اجتماعی  جنبه

ان ،  یجر   یت  ن تغی ل شود. گو آنكه اید هم تبدیقت بایشود ، و در حقمی ل  یتبد

بنابرایهرچند فقط به دل " بودنش ،    ن " مصنوعییل خصلت انسان ساخته و 

ن حال اكتر اوقات ، قادر  یه نتواند بود، با ایشب   واتز یح  هسن    یهرگز به كم سازگار 

 . "جهت و ثبات فراهم آورد بخش اعظم رفتار انساتز   یاست كه برا

این یب می با  ن مفهومییم در     -د " جهان  ی كه 
 

  ی " ترجمه شود " سازگار   گشوده گ

 طو ین یانسان با جهان " ترجمه شده است. ا  كامل هسن  
ٔ
معنا    ل و تی یك ترجمه

 .است
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ٔ
   -د " جهان  یكه با  دومی  كلمه

 
" ترجمه شده    ی" ترجمه شود ، " كم سازگار   بسته گ

ه هم  باز  ، كه  معنز یاست  شدارد  نه  چ  ماكس  برعكس  ارنولد گی .  و  لن  ی لر 

ز كه ارگانند  یخواهند بگو می  طبی ك محی با  واتز ی م حت 
ٔ
 .سازگار است عییط بسته

جم فارسی   عنز یاش    عییط طبیبا مح   ماهی  مت 
ٔ
  آب ، سازگار است. و اگر به گفته

ورت    یانسان " سازگار   كتاب مذكور ، هسن     كامل " با جهان داشته باشد ، ضز

نیپد  یبرا نهاد   گی دهٔ 
ٔ
فلسفه در  ، وسیست.  نهاد   ، به  یلن   

ٔ
اله آوردن  ن  یوجود 

فارسی  یسازگار   
ٔ
ترجمه در  مفاهیا  است.   ، نامفهوم    اصلی   مین كتاب  تنها  نه 

 " بمی دا  یمعكوس پ  شوند ، بل معاتز می 
ٔ
جم مذكور ، كلمه " را "    ک یولوژ یكنند. مت 

ز ع دارد و در رابطه به همی، مفهوم وس  سن  یكند . ز می" ترجمه    سن  یز   وسعت  ی 

 .ساندمت   نه" را   ک یولوژ یاش مبهم است و مفهم خاص " ب مفهومی

 داشتند و ارنولد  یز   یولوژ ی لن ، به علم بیلر و ارنولد گ یهر رو ، ماكس ش  به
ٔ
اد توجه

 ن مس یا  یلن رو یگ
ٔ
 .ش داشته مورد انتقاد بوده استیزم " گرایولوژ ی له كه به " با

 مقابل ا  در 
ٔ
لن مورد انتقاد هابرماس و كارل اوتوآپل قرار ی دگاه ، ارنولد گی ن دینقطه

 یذهن ید كه رو ت  گمی
ٔ
 .كنندمی ت خلاق انسان اتكا

مند و  یشك    بدون    -ن " جهان  یلسوف خلاق ، برضد ایا هم ف یك هتز
 

"   بسته گ

موجودمیمبارزه    اجتماعی باز    ی كنند. هرمند  را  به  یگشامیاست كه جهان  و  د 

   -جهان  
 

  تی زدا  -سال نهاد    23، در كشورما كه در آن    آورد. ولیمیانسان رو    گشودگ

 .لن مطرح تر استی دگاه ارنولد گیشده ، د 

 Alfred schutz است كه الفرد شوتس  اصطلاح " چهره به چهره " مفهومی (5)

ز شاگرد معروف ادموند هوسرل ، در رابطه به پا     ن شكل روابط تی ی تر یی 
ٔ
واسطه

 .ندکیاز آن استفاده م اجتماعی

 پت  ، ل. برگر / توماس لوگمان (6)

 فر   در جامعه شناسی  تی ت ، "رساله  یواقع  اجتماعی  ساخت
ٔ
ز  یشناخت " ، ترجمه تی

ات... ، سال یدیمج  ... ، نشر
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ز انگلیا در   .كتاب استفاده شده است  سیی ن نوشتار از می 

Peter . L. Berger , Thomas Luckmann , The Social Constraktion 

of Reality , Anchor Book Edition , 1967... 

 مدتز ی محمد رضا ن (9)
ٔ
 "كفر ، " حقوق بشر و جامعه

(10) Herbert Von Borch  ی، امر  
ٔ
ز آلماتز   ناتمام. كا جامعه  , America “ می 

die unfertige Geselschaft” 

 مدتز  (11)
ٔ
ه ،  یانسان در ان باور استوار است كه  یا  یرو   مفهوم جاكعه ن گست 

طبیبا از وضع  انسان    عیید  بگذرد.  عمی نهخود  در  ز تواند  هم طبی  زمان  )   عیی 

 .اسییوان ( باشد و هم سیح

اعی ت طبعییقانون كه در رابطه با انضمام دهٔ یپد ز ن جامعه را  یاست ، ا انسان انت 

 مدتز میل  یتشك
ٔ
بودن    دهٔ شكلی یاستوار است. پد   قانون مدتز   یرو   دهد. جامعه

 د. ت  د مورد مباحثه قرار بگین قانون بایا

19.05.2019 

+ 

   تی آسما   در رساله اختصاصی  ۲۰۰۱نوشتار در سال    نی: ا  ادداشتی
ٔ
در آستانه

   هیلو 
ٔ
به    گر ینکات مندرج در آن بار د   ت یمنتشر شده و بنابر اهم  یاضطرار جرگه

  . سد ت  نشر م
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 فتمان و خشونتگ

اهی
ٌ
 به فلسف نك

 
 وتاریل ه

 " بیایید شاهدان سیی ارایه ناشدتز باشیم "

 لیوتار

 " به راست  ما با رضایت و خشنودی در نامتصور سكنا گزیده ایم "

 ایهب حسن 

 چون قلم در وصف این حالت رسید "

 " هم قلم بشكست و هم كاغذ درید

نوی
ْ
 مت

 

 صحن
ٔ
 فلسفز فرانسه در سه ده  ه

ٔ
اخت  ، شاهد جریان های  عمیق فلسفن  بوده    ه

 . اند  شده  نهاست كه عمق و پهنای آن ها تا امروز درست كشف 

 جریان های ساختارگراتی ، پساساختارگراتی و پسامدرن ، به گفت
ٔ
ین    ه یک از بزرگت 

ز این جریان ها   خلاق ترین جریان های تفكر فلسفز    - یورگن هابرماس    - مخالفی 

 . معاض بوده اند و هستند

های تصویری ، ادبیات   هٔ فلسفه ، بل در گست    هٔ این دیدگاه ها نه تنها در گست   هتز

ز ت  و مهندسی نت 
ٔ
ت  عمیف  گذاشته اندا
ْ
 . ت

 دیدگاه پسامدرن ، نزدیک انتقادگرایانه تی با فلسف
ٔ
 مت  ه

ٔ
 خر آلمان ، یعنز فلسفا

ٔ
 ه

 . ( 1 ) نیچه ، هایدگر ، و  ادرنو ، دارد

 فلسف
ٔ
 . آلمان ، برعكس كوشسیر است برای عبور از این سطح الگوتی فلسفز  ه
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 فلسف
ٔ
  هٔ آلمان بعد از تجربه های جنگ جهاتز دوم ، در جستجوی كشف دوبار   ه

 الگوتی پدید  هٔ پدیده های روشنگری ، مدرنیته و در رابطه با آن كشف دوبار 
  هٔ مباتز

 . دموكراسی است

 یورگن هابرماس ، را میتوان فیلسوف روحی
ٔ
جدید آلمان بعد از جنگ جهاتز دوم    ه

 . ادبیات بازی میكرد هٔ همانطور كه هانریش بل ، این نقش را در گست   - پنداشت 

گ ، به ت ه ، هانز بلمنتی
 در این گست 

ٔ
دازد ، و یورگن  ا وعیت روشنگری میتر یید مشر

 هابرماس به ادام
ٔ
 . ناتمام " مدرنیته  هٔ ژ " پرو  ه

 . ( 2 ) هابرماس ، پسامدرن را دیدگاه فلسفز " عرفان نوین " قلمداد میكند

  " و  دگرگوتز  بل   ، است  دگرگون  خاستگاه  لحاظ  از  تنها  نه  پسامدرن  دیدگاه 

ین موضوعات این دیدگاه اند  . ( 3 ) دیگریت " ، مهمت 

ناپذیر   تجانس  های   " دیگریت   " مطرح كردن  جستجوی  در  پسامدرن  دیدگاه 

 . است

ز  پدید   هٔ موضوع اصلی این نوشتار ، طرح موضوع خشونت ، در حد فاصل بی 

 . تجانس ناپذیری و تجانس گراتی است

كند ؛ بل  می نهدیدگاه پسامدرن نظم تازه تی را برای جانشینز نظم كهن پیشنهاد  

در    هٔ پدید میكند كه  مطرح  را  هاتی  پدیده  و   . میدهد  قرار  سوءال  مورد  را  نظم 

 . میتوانند ارایه شوند هچهارچوب نظم بیان و گفتمان ن 

اعتماد و   تاری    خ بحران  ، در مجموع  بیستم  تاری    خ هتز در قرن  تاری    خ فلسفه  و 

وعیت مدرنیته بوده است  . مشر

یعنز تمامیت    -دیدگاه پسامدرن آنچه را كه در مدرنیته مسلم پنداشته میشود  

 . مورد سوءال قرار میدهد - گراتی این دیدگاه را 

 . دیدگاهی ، تك بیناتی و تمامیت گراتی مدرنیتهپسامدرن نقدی است بر تك 
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و  یكپارچه   ، همگون   ، همسان  های  روی گفتمان  است  نقدی  دیدگاه  این 

 : انتقاد لیوتار ، روی هابرماس این است كه او از دیدگاه اجماع تمامیت
ً
لا
ْ
 گرا . مت

" Consense " ند و عدم تجانس گفتماتز را در نظر ن ز د . دیدگاه   ه حرف مت  میگت 

است . یعنز از نظر او در رابطه با دو   " Dissense " لیوتار ، دیدگاه عدم اجماع 

كه یك اجماع    دارد  نهوجود   " Metaregell " گفتمان متفاوت ، مقیاس والاتری

 . ( 4) گفتماتز را به وجود بیاورد

دیدگاه لیوتار ، دیدگاه معطوف به پدیده های ناهمسان ، ناهمخوان و تجانس  

 . ( 5 ) ناپذیر است

 در این انتقاد پسامدرن از تمامیت گراتی ها ، انتقاد از تمامیت گراتی  فلسف
ٔ
هگل،   ه

 بازی میكند
 

 . ( 6 ) نقش بزرگ

 فلسف
ٔ
 هگل در مجموع یك فلسف  ه

ٔ
تمامیت گرا است كه به مطلق گرایش دارد.    ه

    -این فلسفه  
ً
  - روی الگوی  " آشن  اضداد " اتكا دارد ؛ ولی این آشن     -ظاهرا

 . یك آشن  تحمیل شده است  -طوری كه ادرنو هم میگفت 

 . است( Identität) خاستگاه فلسفز هگل ، در حقیقت خاستگاه همساتز 

 به عنوان تضاد وضع و بعد حل و فصل 
ً
هگل تفاوت ها و ناهمساتز ها را اولا

وعیت این تفاوت ها در گست    فلسف  هٔ میكند. مطرح كردن مشر
ٔ
هگل ، موضوع    ه

 . ( 7 ) ل دلوز  استژ كتاب معروف"  تفاوت و تكرار "  

 ، تفاوت هاتی هستند كه در خود و برای خود هستند و   هٔ در گست  
فرهنگ انساتز

 . با تفاوت های دیگر تضادی ندارند

كند و این تفاوت های میاز دیدگاه  دلوز ، هگل هرنوع تفاوت را تضاد قلمداد  

 . كندمیمتضاد پنداشته شده را حل و فصل 

تقرب    " دیگریت   " به  هگل  فلسفز  دیگریت سلب  میدیدگاه  این  از  ؛ ولی  كند 

كشد ؛ ولی میخانكیت اصلی  می كند . هگل همیشه تضادها را به رخ ما  میدیگریت  
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رفع  و  حل  الگوی  او  فلسفز  این   " Aufhebung  " سیستم  یعنز   . است 

میخانكیت كه محور اصلی سیستم فلسفز هگل است ، پیش از آن كه روی مزج،  

 . آشن  و اتحاد تضادها استوار باشد ، روی زدایش تضادها ، استوار است

سد "  میكاترین مالابو ، در مقاله تی تحت عنوان " چه كسی از گرگ های هگلی  ت 

دایر می  "  : بازگشت جاوداتز نیست  هٔ نویسد  ناكرانمند  ،  هگلی  بلكه فقط گردش 

ل دلوز در ژ هماتز است از طریق نفز " . این قضاوت در حقیقت تكرار قضاوت  

این جا وا  در  البته   .  " تكرار است  تفاوت و   " ترجم  ژهٔ كتاب   "  " هماتز 
ٔ
 كلم  ه

ٔ
  ه

(Identität)   همساتز ترجمه 
ً
شود . دیدگاه پسا مدرن ، دیدگاه  می است كه بعضا

 . تضادها و تفاوت های حل ناپذیر است

دازد  میكند و به تفاوت های گفتماتز  میاین دیدگاه ، تضادها  را تقویت    بدون    -تر

 . كوشسیر برای به وجود آوردن یك اجماع در رابطه به تفاوت های گفتماتز 

*** 

 نوشت
ٔ
 لیوتار تحت عنوان " پاسخ به پرسش پسامدرن چیست " نوشت  ه

ٔ
اصلی    ه

 . پسامدرن است  هٔ لیوتار روی پدید

در این نوشتار ، لیوتار روی الگوی بنیادی زیباتی شناسی كانت یعنز " امر والا "  

شود ،  می ترجمه   "  The sublime " كه در انگلیسی "  Das Erhabene " یا

 
ٔ
 . كندمی كید تا

ز اصلی لیوتار توجه كنیم . لیوتار   در این جا باید روی بعصیز از پره گراف های می 

ز می  معتقدم كه در زیباتی شناسی امر والا است كه باید انگت 
ً
  هٔ نویسد : " من خاصته

ز اصلی منطق آوانگارد را یافت  و ادبیات مدرن و قوانی 
 . " هتز

 ، از دیدگاه لیوتار ، زیباتی و لذت بردن از زیباتی نه ، بل تقرب  
هدف اصلی هتز

داند و  می( . او این امر والا را ارایه ناپذیر    8بیان و بازنماتی به " امر والا " است ) 

امر والا نارساتی بازنماتی   " representation " معتقد است كه هر نوع بازنماتی 

 كند . به یك پره گراف طولاتز این نوشتمیرا بیان  
ٔ
لیوتار توجه كنیم :  " برخلاف    ه



 --------------------------------------------------------------------------------- 
 [49]                                                        یمقالات فلسف - مسعود راحل 

 

د كه تخیل  میلذت ، امروالا زماتز شكل    قادر به ارای  -شاید از روی اصل    - گت 
ٔ
  ه

شن  كه با یك مفهوم همخوان است ، نباشد . ما پنداره تی از جهان ) كلیت تمام  

هاتی كه وجود دارند ( داریم . ولی قادر به نشان دادن نمونه تی از آن نیستیم 
ز چت 

ی كه ن ز میتوانیم تقسیم و تجزیه اش كرد ( داریم   ه. ما پنداره تی از امر ساده ) چت 

 میتوانیم آن را به وسیل  ه، ولی ن
ٔ
یك شن  حسی ، به عنوان نمونه تی از آن امر ،   ه

 رسم كنیم . عظمت تی انتها یا قدرت تی انتها را تصور كنیم ، ولی هم
ٔ
گونه های    ه

 ارای
ٔ
ارند به نظر مان اشیاتی كه سعی در آشكار كردن این عظمت و یا قدرت نام د ه

آیند . این ها تصورات ذهنن  هستند كه هیچگوه " ارایه " تی  میبه سخن  نارسا  

 . " از آن ها ممكن نیست

ی مدرن نام خواهم  میدر پره گراف بعدی ، لیوتار اضافه   كند : " من به آن هتز

 داد كه " صناعت مختصرش " را ، به قول دیدرو ، ضف ارای
ٔ
این حقیقت كند   ه

 كه آنچه كه ارایه نشدتز است وجود دارد . مس 
ٔ
 لا
ٔ
نقاسیر مدرن ، آشكار كردن   ه

نه   دارد كه  قابل تصوری وجود  نكته است كه شن   نه  میاین  دید و  را  آن  توان 

 . " توان پدیدارش ساخت می

پندارد ، در  میاز دیدگاه لیوتار ، گرایش به ناهمساتز و یا آنچه او " ارایه نشدتز "  

 هتز مدرن همیشه وجود داشته است . پسا مدرن به یك نوعی هم سای  هٔ گست  
ٔ
  ه

 ناهمسان مدرنیته بوده است . به گفت
ٔ
 مدرنیته   ه

 
ایهب حسن ، دگرگوتز همیشه گ

 . توان پسامدرن پنداشتمیرا 

ی در مقابل هر نوع بازنماتی مفهومی مقاومت 
ر هتز

ْ
ورزد . در این عبور از  می یك ات

 . شودمی بل با مفهوم ناپذیری ها مقابل  میشود  همفهوم ، مفهوم نابود ن هٔ گست  

 ت
ٔ
ی در چهارچوب   هٔ كید لیوتار ، در این نوشته روی تجانس ناپذیری یك پدیدا هتز

نقاسیر  یا  نقاسیر مدرن  لیوتار روی  این نوشته  . در  تجانس های گفتماتز است 

اعی ، ت ز  انت 
ٔ
وتز روی كاغذ سفید  می كید  ا كند . نقاسیر مدرن ، انتقال دادن اشیای بت 

 و رنگ دادن به این اشی
ٔ
 . نیست  ا
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یعنز دیدگاه    -نقاسیر مدرن ، نگاهی است به جهان از دیدگاه شك ، دلهره و ناباوری

 . نفز 

 آزاد  هٔ نقاسیر معاض ، دید ما را از یك محدود
 

كند  میبصری ، یعنز دید روزمره گ

  می مفهوم ناپذیری ها    هٔ و به گست  
ً
لا
ْ
گورنیكای پیكاسو ، نگاهی است به    كشاند . مت

 واقع
ٔ
گورنیكا ، از دیدگاه ناباوری . این تابلو ، تجلی ناهمساتز ها است. در این   ه

ز آن طوری نیست كه باید باشد . این تابلو ، تلفیق درهم شكسته   تابلو ، هیچ چت 

 ها است . نگاه نقاش ، در این تابلو ، نگاه بهت زده تی است و  این حالت بهت  
 

گ

ش دارد  در سراسر تابلو گست 
 

 . زده گ

  ، بنیوسیم  تابلو  این  روی  صفحه  هزار  ما  اگر  بود كه  زماتز گفته  یك  سارتر 

 . توانیم كیفیت اصلی این تابلو را بیان كنیممی نه

 و ناهمساتز است
 

ی ، ابهام حامل لحظه تی از ناشناخته گ
ر هتز

ْ
 . در یك ات

نویسد : " شباهت را  میادرنو ، با اشاره روی نیچه ، در كتاب " اخلاق كوچك "  

 را همسان یكدیگر دیدن ، نشانه تی است از ضعف 
ز همه جا دیدن ، همه چت 

 . بیناتی 

 و این گفت
ٔ
لیوتا ركه : " نقاسیر والا... تنها با نادیدتز كردن ، ما را قادر به دیدن   ه

  ، ارایمیخواهد كرد "   تواند 
ٔ
؛ یعنز    ه باشد  ادرنو  تعبت   توان گفت كه یك  میاین 

ی در رابطه با یك دید و مفهوم معلوم ، مجهول و ناهمسان است هٔ پدید  . هتز

در این جا ، مفهوم " ارایه نشدتز " لیوتار ، با مفهوم " ناهمساتز " ادرنو ، ارتباط 

 . عمیق دارد كه باید مطرح شود 

 . ادرنو یک از پدران معنوی پسامدرن است

در این نوشتار ، لیوتار از مفهوم اجماع پذیری گفتمان های متفاوت و نامتجانس،  

 . كندمی یعنز دیدگاه هابرماس انتقاد 
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د ، از مفهوم   در پره گراف آخری این نوشتار ، لیوتار بدون آن كه از  هگل نام بتی

كند ؛ چون " آشن  مفهوم با شن  محسوس  میآشن  و مفهوم كلیت گراتی انتقاد  

 " اساس فلسف
ٔ
 برای    ه

 
 مان برای كلیت و یگانه گ

 
هگل است : " ما به خاطر دلتنک

 آشن  مفهوم با شن  محسوس ، و آشن  تجرب
ٔ
 آشكار و تجرب  ه

ٔ
ارتباطی بهای به    ه

ز پرداخته ایم  سنگی 
 . " اندازه كاقز

 مقال
ٔ
 " پاسخ به پرسش پسامدرن چیست ؟" لیوتار ، با یك جمل  ه

ٔ
شعار گونه    ه

یابد : " بیایید بر علیه كلیت بجنگیم ، بیایید شاهدان شن  ارایه نشدتز  میخاتمه 

باشیم ، بیایید تفاوت ها را تقویت كنیم و آبروی نام را حفظ كنیم". و این جمله  

 در حقیقت اعلامی
ٔ
 فلسف ه

ٔ
 . پسامدرن است ه

*** 

  : پنویس ها

 پسا مدرن ، در آغاز ده هٔ ژ وا ( 1 )
ٔ
ه تی روی پدید  ه

ْ
  هٔ پنجاه ، در چهارچوب مباحت

 . ادبیات و نقد ادبیات مروج شد

 تحت عنوان " جامع   " Irving Howe " نوشتار ایرفینگ هو
ٔ
توده تی و داستان   ه

 در مجل  1959پسامدرن " كه در سال  
ٔ
ان رویو " نشر شد ، نقش مهمی    ه ز " پارتت 

ز این وا الواره ساخی 
ْ
ه داشت . در این سال ها ، نوشته های هانری لیوین   ژ در مت

ز این وا  . ه داشتندژ و ایهب حسن ، نقش مهمی در مروج ساخی 

مهندسی مورد استفاده قرار   هٔ در رابطه به دیدگاه های تاز  1958ه در سال ژ این وا

 . گرفت

از طرف  هٔ در گست   ، بار اول   وتز یتس یا  تا یام  جامعه شناسی ، مفهوم پسا مدرن 

«Amitia Etzioni  »  مكتب سال  بنیادگذار  در   ، مورد    1968كمیونیتاریزم 

 . استفاده قرار گرفت

ان فرانسوا لیوتار ، تحت عنوان " وضعیت پسامدرن : گزارسیر ژ نوشتار معروف  

بار  )    هٔ در  ، در گست    1979دانش "  این    هٔ (  تاری    خ   ، فلسفه مروج ساخت. ولی 

  . مفهوم خیلی قدیمی تر است
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وا این   ، اول  سال  ژ بار  در  رسال  1870ه   در 
ٔ
روی    ه نقدی  با  رابطه  در   ، چاپمن 

م فرانسوی مورد استفاده قرار گرفت ز سیونت   . امتر

وا این   ، دوم  سال  ژ بار  در  ز   1917ه  ویت  یان  رودلف  نوشتار   Rudolf  " در 

Pannwitz "    .تحت عنوان " بحران فرهنگ اروپاتی " مورد استفاده قرار گرفت

پسامدرن   انسان  او  را كه  آنچه  و  بود   ، نیچه  طرفداران  از   ، ز  ولت  پان  رودلف 

 . پنداشت ، شباهن  به ابرمرد نیچه داشتمی

ز تجسم تصور انسان پسامدرن است  . شاید زردشت نیچه ، اولی 

قلمداد   پسامدرن  معنوی  پدران  عنوان  به  وتگنشاین  و   ، ادرنو   ، هایدگر  امروز 

  . شوندمی 

فلسف بنیادی  الگوی  به   ، لیوتار  شك   بدون 
ٔ
مفهوم  ه یعنز   ،  Das  " ادرنو 

Nichtidentische "  انگلیسی به زبان  ترجمه   " The nonidentical  " كه 

 شود و مفهوم " بازی های مختلف زباتز " وتگشتاین گرایش دارد . شاید فلسفمی 
ٔ
 ه

 . او در مجموع از تركیب این دو الگو تشكیل شده است

  (پسامدرن هٔ روی پدید Wolfagng Welsch دیده شود نوشته های)

(2)  
ْ
 یورگن هابرماس ، در كتاب " مباحت
ٔ
ز    ه . فلسفز مدرنیته " می  این كتاب   آلماتز

پدید تقابل  از   هٔ تفست   هاتی  تفست  این كتاب  در  است كه  پسامدرن  و  مدرنیته 

 . كندمیاك دیریدا ، ارایه  ژ فلسفه جورج بن  ، میش فكو  و  

ی  (3) ز موضوع " دیگریت " و تفاوت گفتمان ها ، موضوع اصلی كتاب " همستت 

 
ْ
 " لیوتار است كه باید در مباحت
ٔ
 :شوددیده  ؛ گردد بعدی مطرح   ه

-Francois Lyotard Jean 

Der widerstreit  

Wilhelm Finlc Verlag, 1987 

لیوتار " وضعیت پسامدرن  دیده شود   (4) بار   -نوشتار  ،    هٔ گزارسیر در  دانش " 

 ترجم
ٔ
   .ساساتز كامران   ه
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  طانی پرومته و ش

  تیمرکز  -تز انسانیتأملی بر جهانب

گر ، به عنوان موجود طبیعن  كه بر   تصور انسان به عنوان یك موجود عصیان

 هٔ اش را در گست     انساتز   هٔ ضد نظم طبیعت عصیان كرده است و خواسته نظم تاز 

 هسن  برقرار كند ، هست
ٔ
. مفهوم   دهدمیمركزی هر فرهنگ انساتز را تشكیل    ه

خودآفریده و   
 

گ خودانگیخته  مفهوم  مجموع  در  را  فرهنگ  انسان   
 

گ

 ( .  1 ) ساندمت  

رابط برقرار كردن  از طبیعت و   جدا شدن 
ٔ
به  ه  

 
این طبیعت   فرهنک با  خصوص 

وتز ، به گفت  و بت 
 دروتز

ٔ
،   هگل آغاز تاری    خ و فرهنگ انساتز است . و این پدیده  ه

 در حقیقت آغاز فلسف
ٔ
 .  ( 2 ) هگل هم است ه

نیست یك محیط طبیعی  به  وابسته  بالافاصله  حیوان  مثل  این   انسان  با  بل   ،

 محیط طبیعی یك رابط
ٔ
 با واسط  ه

ٔ
 و تاریخز خلق    ه

 
 كند. به گفتمیفرهنک

ٔ
ارنولد    ه

 ، طبیعت انسان فرهنگ است .  گیلن

ه تازه   هٔ البته منظور ما از فرهنگ ، گست   ز ، تصورات و هدفمندی های   ها تی از انگت 

 خودانگیخت
ٔ
خارجیت  ه و  ه 3 )  یاتی   انساتز  ز انگت  این  و   (  تصورات   ، ها 

 .  هسن  است هٔ ها در گست   هدفمندی

 انسان موجودی است كه رابط
ٔ
 واسط تی   ه

ٔ
با طبیعت برهم خورده    ه طبیعی اش 

 .  است

 نقط
ٔ
 به وجود   - انسان با طبیعت از طریق یك دیدگاه تاریخز   هٔ اتصال تاز   ه

 
فرهنک

 .  آیدمی

 هر فرهنگ تاریخز ، رابط
ٔ
وجود   خصوصی با این طبیعت و با هسن  در كل به به   ه

 آورد . می
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تی  موقعیت  خوردن  برهم  علت   واسط به 
ٔ
طبیعت  ه با  ز   انسان  تعیی  برای  او   ،

ورت دارد .  هٔ موقعیت تاز   خود با هسن  ، به تعبت  ضز

گر است    یك موجود تعبت 
ً
  - جهان چون كیفیت "  -انسان ذاتا

 
" انسان  گشوده گ

 .  كاهدمی دهد . تعبت  از این فشار تجرتی میبست یك فشار تجرتی قرار  بن   را در

تعبت  كوشش ذهنن  است برای به وجود آوردن یك نظم و انسجام ذهنز و عینز  

تجربه با  رابطه  جهت در  برای  و كوشسیر  ناشناخته  این گست   های  در    هٔ یاتی 

 .  تجرتی 

 تجارب اولی
ٔ
 توأم بوده است . این ترس از مجهولات   ناشناخته  هٔ انسان با دلهر   ه

 
گ

بود كه انسان اولی را مجبور ساخت جهان پر از اسرار طبیعت را از طریق انگاره  

 .  برای خودش قابل توجیه بسازد-ها اسطوره  -های نمادین و تمثیلی  

ز كوشش اسطوره  های ذهنز انسان برای تعبت  و توجی ها تجسم نخستی 
ٔ
جهان    ه

 اند . 

 روی یك تعبت  كلی جهان و یك تعبت  موقعیت خودش در این  
هر فرهنگ انساتز

 ( .  4 ) كلیت استوار است

" دیدگاه " مركزیت - خدا های  و  را   مركزیت  - انسان "  دو  می"  عنوان  به  توان 

ز موقعیت انسان در جهان ، قلمداد نمود .  ی تعیی   دیدگاه تعبت 

تی پرومته و شیطان در رابطه   های اسطوره  هدف این نوشتار ، مطرح كردن قیافه

انسان بینز  جهان  ) -به  خدا Anthopozentrikمركزیت  و  مركزیت   -( 

(Theozentrik )   انتقاد روی این دو جهان بینز است . و 

 (. 5تی داشته اند) تی با دیدگاه اسطوره مذاهب ابتداتی انسان ، نزدیک بالافاصله

 و اجتماعی یونان قدیم ، توأم با دیدگاه اسطوره دیدگاه مذهنی 
 

تی بوده   ، فرهنک

تی مثل   های اسطوره تی بوده اند . قیافه . خدایان یونان ، خدایان اسطوره است

افیگنز  ادیپوس  انتیگوتز  ،  اورستس ،  نارسیس ،   ، وفوس  ز ست  اورفیوس  ،  و     ، 
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دهند . این  میمایه های قسمت مهمی از ادبیات اروپا را تشكیل   ملون ، بن پگ

اسطوره قیافه ) های  رنسانس  از  پس   
ً
مخصوصا  ، قدیم  یونان  به   تی  لغت  در 

 ( در صحن معنای تولد دوباره 
ٔ
 اروپا ظاهر شدند . ولی  ه

 
 ، قیاف فرهنک

ٔ
بنیادی    ه

 تی اروپا ، قیاف اسطوره
ٔ
 ( است .  Prometheus پرومته ) ه

  هٔ پرومته را اسطور   هٔ هانز گیورگ گادامر فیلسوف آلماتز و شاگرد هایدگر ، اسطور 

 . این اسطوره ، ادام ( 5 ) داندمیسرنوشتساز اروپا  هٔ كلیدی و اسطور 
ٔ
عجینی در   ه

 حافظ
ٔ
 غرب داشته است  ه

 
 هر نویسند فرهنک

ً
یود تا   - مهم غرتی   هٔ . اصلا از هتز

ی در مورد پرومته نوشته است .  - هاینه ماری شیلی ، گویته و هانریش ز  چت 

اسطور  پرومته  هٔ اسطور  است  هٔ ،  خدایان   -یك عصیان  نظمی كه  برضد  عصیان 

ز   زمی  روی  بر   
"مییوناتز بر ضد  برقرار كنند. عصیان  " خدای   زیوس  خواستند 

. و البته شیطان به عنوان یك قیاف  خدایان یوناتز
ٔ
تی ، تجسم یك عصیان   اسطوره   ه

 اولیه بوده است . 

پرومته و شیطان ندارند عصیان  تفاوت   با هم  لحاظ شكل  از  لحاظ  ،  از  . ولی 

 .  ، فرق فاحسیر میان این دو عصیان وجود دارد محتوا

. عصیان   شودمی ترین عمل پنداشته   عصیان پرومته در فرهنگ غرتی ، انساتز 

 شیطان در مذاهب ابراهیمی ، از طریق قیاف
ٔ
 .  شودمی شیطان محكوم   ه

 .  تی خلاصه كنیم توانیم دیدگاه مذهب را با دیدگاه اسطوره می نهجا   ، در این البته

انسان   اولی  قدیم  -مذاهب  یونان  اسطوره -از جمله مذهب  دیدگاه  با   
ً
تی   كاملا

( بوده اند .   Anthropomoph ) نما توافق داشتند . خدایان یوناتز همه انسان

انسان زینون این  طریق  از  اول  بار  یوناتز  خدایان  ماقبل   -نماتی  فیلسوف 

 مورد انتقاد قرار گرفت .  -سقراطی

زادتی  افسون  نام  به  ی 
ز چت  ابراهیمی  مذاهب  صورت   Entzauberung ) در   )

و تصویرسازی ممنوع است . منظور ما از بت   ، بت . در این مذاهب گرفته است
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این جا خلق  نامتنهای   در  احساس  و  تصور  یك  برای  متناهی  تصویر  یك  كردن 

 است. 

خدا استوار اند . در این جا باید    هٔ ناپذیری پدید مذاهب ابراهیمی روی تصور ارایه

 به تصویرگراتی گرایش دارد 
. البته   گفت كه مسیحیت تحت تأثت  فرهنگ یوناتز

پدیده كردن  مقدس ارایه  و  متعالی  زنده  -های   :
ً
عیسای   مثلا مرگ  و   

 
گ

اروپا   -مسیح های تصویری و تجسمی در  انكشاف و پرورش هتز نقش مهمی در 

 در دور 
ً
 رنسانس داشته است .   هٔ مخصوصا

 پرورش قیاف
ٔ
 ، هتز و اندیش  ادبیات  هٔ تی پرومته در گست   اسطوره  ه

ٔ
غرتی ، برجسته    ه

ا قیاف
ّ
 خاصی دارد . حت

 
 گ

ٔ
"فاوست" گویته ، از طرف بعصیز از متفكران ، تجلی   ه

 قیاف
ٔ
مثل همه   - تی یوناتز   شود . دیدگاه اسطوره می تی پرومته پنداشته   اسطوره  ه

به ازل اندیسیر گرایش دارد . این دیدگاه به توضیح منشأ  - تی  های اسطوره  دیدگاه

 انسان و جهان و هم
ٔ
دازد . میفراطبیعی   های طبیعی و پدیده ه  تر

ز احساس مذهنی را    مقابل شدن با پدیده های فراطبیعی و نامتنهای ، اولی 
ً
اصلا

 .  آورد میوجود  در انسان به

و   متنهای  جهان  میان  فاصل  حد  در  است كه  متضادی  موجود   
ً
اصلا انسان 

ورت دارد . چه كسی   تصورات و خواسته های نامتنهای ، به یك ثبات تجرتی ضز

. هگل در   كند   تواند این خاصیت متضاد انسان را بهت  ترسیم میبه غت  از هگل  

 كتاب فلسف
ٔ
چه كه متناهی است   من از راه اندیشه از هر آن : " نویسدمیمذهب    ه

پس ، من ، آگاهی نامتناهی ام ضمن آن كه بر   - سممت  فراتر رفته و به حد مطلق  

 پای
ٔ
خویش    ه واقعی  تعینات  دو حد  میتمام  این  ام...  متناهی  خودآگاهی  دانم كه 

، استنباط شهودی و نمایش   ، و وجود من احساس جویای هم و گریزان از هم اند

یا باهمی این دو حد تعارض است . من خود این  ذهنز این وحدت و تعارض و  

، من هردو مبارزه و مبارزه با هم ام   و نه یک از دو حد درگت  در تعارض  مبارزه ام

اند، آب و   با هم در تماس  ی هستم كه  آتشم كه  ز ، و تماس و وحدت آن چت 

 از خود 
ً
 ( .  7 ) " گریزد می مطلقا
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 این وجه متضا شخصیت انساتز در فلسف
ٔ
وجدان معذب   هگل تحت عنوان “  ه

دمی" مورد مباحثه قرار   .  گت 

 *** 

 یاآور شدیم-جدا شدن از طبیعت  
ً
در دیدگاه فلسفز هگل نقش  - طوری كه قبلا

 تی بود كه انسان رابط " لحظه  بهشت . از دیدگاه هگل ، " كند می  مهمی بازی
ٔ
 ه

ز انسان و طبیعت   تی  واسطه اش را با طبیعت از دست نداده بود و این تضاد بی 

بعصیز اسطوره از طبیعت در  این جدا شدن  بود.  نیامده  به شكل   به وجود  ها 

 . قیاف شودمی عصیان آدمی بر ضد نظم طبیعی جلوه گر  
ٔ
تی این عصیان   اسطوره ه

قیاف  ، یوناتز  فرهنگ  در   اولی 
ٔ
است  پرومته "  ه اسطور  "  اسطور   هٔ .   ،   هٔ پرومته 

است “ معروقز  از  را  آتش   ، یوناتز  قهرمان   ، پرومته  یوناتز   .  خدای   " زیوس 

( به كوه   Zues زیوس " )  . پرومته ، به خاطر این عمل اش از طرف " دزددمی

 شود . می  های قفقاز تبعید 

(   Iapetos ) های پش ایامتوس های یوناتز ، پرومته ، از نسل غول در اسطوره 

" اوقیانوس  دخت   منه و  ) كلی   " Klymena " برادر   )  " و  "   مته  اتر  اتلس" 

( Epimetheus  قلمداد ) شودمی  . 

" خدای یوناتز به عنوان  زیوس ، به عنوان قهرمان و " ها ، پرومته در این اسطوره

  .  شودمی گر و مكار ترسیم   مستبد حیله

دارد . اسم    ی لغو   یمعنو   ك ی   وناتز ی   تی اسطوره    یاسم پرومته ، مثل اكتر اسم ها

ر Prometheusپرومته   لحاظ  از  آلماتز   تی   شهی((  زبان    -   به 

Vorausdenkende der Vorher Der  ا ی" و   "berlegende  شود ی " ترجمه م  

(   Epimethensمته )     فهم " ترجمه كرد . اتر   شی " پ  ی آن را به زبان در   توانیكه م

 ( .  8)  شود ی بعدفهم " ترجمه ماسم برادر پرومته ،  "  

برادر او    ی برا  تی انتقام از پرومته ، تحفه    ی ، برا  وس ی، ز   وناتز ی  ی اسطوره ها  در 

(  Pandoraاست به نام " پاندورا " )    تی بایتحفه ، زن ز   نی. ا  كند یم  م یمته ، تقد  اتر 

ز " همه چ تی  شهیاسم از لحاظ ر  نیكه ا  .  تواند یتحفه " ترجمه شده م  ت 
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 تحف
ٔ
ب  ه  و اروپاتی است  پاندورا ، یك ضز

. از طریق پاندورا ، زیوس   المثل یوناتز

آگینز را هم برای نوع   های زهر ، تحفه گر های جالب و افسون در پهلوی تحفه

های پدرسالاری ،   فرهنگ   ، در بشر ارایه كرده است . البته تصویرهای منفز زن

   .  عادی بوده است هٔ یك پدید

ز پرومته ، در اول   )    -  ونانی  آثار ادتی   ی 
ٔ
 در خداوند نامه

ً
  ود ی( هز   Theogonieمثلا

  (Hesiod   به زنج 
ٔ
(     Der gefesselte Prometheusبسته " )    ت  (  و " پرومته

 .  شود ی م هیارا تی به عنوان قهرمان انسان  لوسیاثر آش

یود ، پرومته به عنوان . پرومته نه   شودمی   انسان ها قلمداد   هٔ آفرینند   در اثر هتز

ها را هم به او آموخت ها به ارمغان آورد تنها آتش را به انسان  .  ، بل صنایع و هتز

قرن   روحی  19و    18در  تجسم  به عنوان   پرومته 
ٔ
روحی  ه یعنز   جدید مدرنیته 

ٔ
  ه

، خودآفریده  
 

تجلیل  خودانگیخته گ دوباره كشف و   ،  و خلاقیت 
 

.   شودمی   گ

 ولی، در هم
ٔ
 در قرن بیستمخصوصا -ها   این برداشت  ه

ً
حالت دوگانه تی در   - ً

 رابطه با قیاف
ٔ
 .  آیدمیوجود  پرومته به ه

 فلاسف
ٔ
از جهان بدبینز مثل هایدیگر   ه  ، ادرنو  پرومته تی و خوشبینان ، و   

 بینز
ٔ
  ه

ندمی اروپاتی فاصله    ( .  9) گت 

ر  ابرمارت  هانس   
ٔ
آلماتز   لسوف ی ف  -  شت  یبه گفته روانشناس  مدرن   -و  فرهنگ 

به عقدهٔ " خود  تی اروپا مبتلا    ( است    Gotteskomplex")    یساز   -خدا    -، 

(10 .) 

 .  داندمیكن  خسته هٔ پرومته را اسطور  هٔ كافكا ، اسطور 

، شاگرد معروف   اندرز  را "كونت   پرومته   ،  كوتول هایدیگر 
ٔ
ها"  ه ز    ی  باغ ماشی 

قرار     كندمی  ترسیم    خودش تمسخر  مورد  را  او  قیاف دهدمیو  انرز   . گونت  
ٔ
  ه

قیاف اورستس " تجلی  آخرین  را  سارتر   " 
ٔ
انتقاد می  پرومته  ه آن  از  و  داند 

 ( .  11) كندمی
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 بدبینانه ترین تجسم قیاف
ٔ
 فرانكشتاین ، پرومت پرومته در اثر "  ه

ٔ
اثر ماری     مدرن"  ه

د. این داستان دانشمند  می  به نشر رسیده صورت  1818شیلی ، كه در سال   گت 

است منحرقز  و  "   متعصب  نام  ،   به  تجرتی  علوم  به كمك  " كه  فرانكشتاین 

های   هیولاتی به این اسم خلق كرده است . هدف این داستان ، مطرح كردن جنبه

 .  انحراقز خلاقیت انسان است

ز نصر ، در كتاب "  هٔ در گست   " ،   دانش و امر قدسی فرهنگ اسلامی ، سید حسی 

 دهد . می پرومته را مورد انتقاد قرار   هٔ اسطور 

ز نصر ، انسان پیش مدرن (    Pontifikal، انسان پونتفیك ) از دیدگاه سید حسی 

،  . یعنز انسان پیش مدرن " ترجمه كرد انسان پلی توان آن را "می   كه   بوده است

 و آسمان بوده ، ولی انسان پرومته تی پل  
ز ز زمی  یعنز انسان تولیدگر و  -رابطی بی 

  هٔ تولیدات خودش قرار گرفته و رابطه اش را با گست    هٔ در محاض   -صنعن  مدرن  

 طبیعی و فراطبیعی از دست داده است . ولی ، من، این نظری
ٔ
ز نصر را    ه سید حسی 

ز  كه در اسلام ، طبیعت مقدس پنداشته شده است ، اشتباه  (. 12) دانممیآمت 

بن به  غرب  در  تی  پرومته  دیدگاه   ، است بلی  شده  مواجه  این   بسن    ، ولی   .

ق   ، بن بست بن های خود را تشخیص   بست ما باید بن -  ها نیست بست ما سرر

 بدهیم . 

 *** 

 قیاف
ٔ
 ، عمق و پهنای قیاف شیطان  ه

ٔ
. با وجود آن این قیافه از    دارد  نهپرومته را    ه

 و غرتی 
ق   ، به عنوان یك قیاف سوی بعصیز دانشمندان سرر

ٔ
عصیانگر اولی قلمداد    ه

قیاف یك  را  شیطان   ، حلاج  منصور  این  ز  ابوالحسی   . است   شده 
ٔ
عصیانگر   ه

هم داندمی  . ( عصیان  در كتاب   ، به گفت 13 چنان كامو   ،  ) 
ٔ
العظم    ه صادق 

ین قیافه فیلسوف سوریه .   داندمیهای ادتی جهان   تی ، شیطان را یک از بزرگت 

العظم ، شیطان را از چهارچوب مذهنی كشیده و او را در چهارچوب   البته صادق

 .  (14) دهدمیادتی و فلسفز قرار 

 *** 
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مركزیت ،   - مركزیت و خدا - كوشش اصلی این نوشتار ، طرح جهان بینز انسان

 .  در تقابل با همدیگر بود

ز  رادیكال است مركزیت  -مدرنیته ، یك فرهنگ انسان اصلی این دیدگاه ،    هٔ . انگت 

 سلط
ٔ
-. در مقابل اسلام ، یك فرهنگ خدا  ( 15) باشدمی  كامل روی طبیعت  ه

 .  ركزیت است م

( ، اسلام شناس معروف جاپاتز در كتاب  Toshiko Izutsu توشیهیكو ایزوتسو )

جهان قرآتز ، از لحاظ وجود شناخن  ،   : " نویسدمی"   خدا و انسان در قرآن "

اشاره كردم همان پیشت   خدا گونه كه  جهان  در   - ،  درست  .خدا  است  مركزی 

انساتز  غت  و   
انساتز  ، دیگر  های  ز  چت  همه  و   ، است  هسن   جهان  ،   مركز 

 تی  آفریده
این در سلسله مراتب هسن  بنابر  و  او  قرار  های  او  از  پایینت   نهایت 

ز مقابل و معارض با او  د. از این لحاظگرفته ان   .  ( 16 ) " ایستدمی نه، هیچ چت 

تر     ایزتسو پس  پراگراف  جاهلیت " :  افزایدمیچند  دوران  انسان جهانبینز   ، -

. در آن جا انسان تنها قطب تصوّری بود كه هیچ قطب اساسی دیگری   مركزی بود

ز و وضعش در   با آن تقابل اساسی نداشت . انسان و سرنوشت او بر روی زمی 

 تعلق داشت و ارتباط قبیلداخل قبیله تی كه به آن  
ٔ
او با قبایل دیگر و فضایل او   ه

قبیله ماهیت   
ً
اصولا داشت كه  عمد تی  مسایل  از  همه  جاهلی    هٔ ،  انسان 

 .  (۱۷)" بود

انسان ز جهانبینز  بی  از اسلام عرب فرق   - البته،  قبل  اروپا و جهانبینز  مركزیت 

 فاحسیر موجود است . 

 از غرب  
ً
توان انتقاد كرد كه این تمدن با یك بنیادگراتی تولیدی مواجه است  میمثلا

. در رابطه   كندمی  ، محیط زیست طبیعی را نابود  و این كه بنیادگراتی تولیدی غرب 

.    دارد  نهتعارض و تقابل     ، هیچ قطب اساسی دیگر با این دیدگاه تولیدی غرب

" عنوان  به  غرب  تمدن  از  ما  وقن    ، وسیله ولی  " ها تمدن  یا   ، تمدن  " 

وسیله هستیم و منطق تولید   كنیم ، باید بدانیم كه خود ما تی می   انتقاد    " ابزاری
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.   آموزیم می. ما انتقاد كردن از غرب را از خود غرب   ابزار را هنوز درك نكرده ایم 

 فلسف
ٔ
 امروز غرب ، انتقاد وسیعی روی خود غرب است .  ه

فت تمدن غرب ، تنها  می نهبه هر رو ، من   توانم با این نظر موافق باشم كه پیشر

فت ابزاری بوده است فت ابزاریمی. فكر   یك پیشر ،   كنم ، در غرب در پهلوی پیشر

فت هنجاری هم صورت فت در ساح گرفته است یك پیشر  . یعنز پیشر
ٔ
معیارها    ه

فت در ساح و هنجارها  ، پیشر
ٔ
های   سیاسی و حقوق  ... ما نباید غرب را به پدیده  ه

م  -منفز آن ز م و كمونت  ز  فاشت 
ً
 در ساح - مثلا

ٔ
سیاسی خلاصه كنیم . و باید به این    ه

ف باشیم كه دیدگاه غرتی فرهنگ انتقاد را به وسیع ترین شكل تاریخز 
مسأله معت 

"   روشنگری  "  غرب هٔ عنوان این فرهنگ انتقاد در گست    آن پرورش داده است . 

های قبلی بدون درك   ، از طریق بعصیز از كمونیست است . متأسفانه این واژه

سالم از این مفهوم را مشكل ساخته    هٔ و استفاد تی آن غصب شده  مفهوم ریشه

 .  است

 *** 

 من باوجود این كه نظری
ٔ
را در مورد     توشیهیكو ایزوتسو و بعصیز دیگر از متفكران  ه

" -  خدا " موجه مركزیت  اسلامی  دیدگاه  بودن   دانممی  بودن  موجود  از   ،

ا هومانیسن  ، در گست   - های انسان جربان
ّ
فرهنگ اسلامی ، غافل    هٔ گرایانه و حت

 نبوده ام . 

 هدف این نوشته این نیست كه اسلام و مدرنیته را در یك رابط 
ٔ
تضاد و تقابل    ه

 .  ناپذیر با همدیگر ، قرار بدهد  آشن  

 به گفت
ٔ
فلسف یورگن  ه تأثت    ،  هابرماس 

ٔ
از    ه یک   ، اروپا  فرهنگ  روی   ، اسلامی 

ط پیش است های   سرر بوده  مدرنیته  آگاهی  در   ساختارهای  هابرماس  یورگن   .

" ارتباطی كتاب  كنش  ) تیوری   " Theorie des kommunilativen 

Handels Bd.1.S.296   ، ) نویسدمی  : 

 ماكس وبر نتوانست برنام "
ٔ
 مقایس  ه

ٔ
.   اسلام و مسحیت خود را به پایان برساند ه

توانست به وجود آمدن ساختارهای آگاهی مدرنیته را از طرق میدر آن صورت او  
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اژیدی های مفهومی ) تأثت  الهیات متأخر قرون وسطاتی  ،   ( عرتی  اندیشه ، است 

 یعنز فلسف پاترمیسی )
ٔ
 (.  19 ) " ، بررسی كند ( و ارسطوتی  آبأی كلیسا ه

 مطالع
ٔ
 تأثت  اندیش   ه

ٔ
ساند كه مت    روی فرهنگ اروپا ، ما را به این نتیجه  میاسلا   ه

 دیدگاه اندیش 
ٔ
، بیگانه و   كنندمیطور كه بنیادگرایان ادعا  ، آن اسلامی با مدرنیته ه

 مطالع آشن  ناپذیر نیست
ً
 . مخصوصا

ٔ
، در این زمینه سودمند   تأثت  ابن رشد   ه

 است . 

ابن فلسفز  قرون   Averroismus ) رشد مكتب  پیشگراترین مكتب فكری در   )

 وسطا بوده است و تأثت  عمیف  روی اندیش 
ٔ
 . در لغتنام اروپاتی گذاشته است  ه

ٔ
 ه

فلسفز   فلسفه این مكتب  توصیف  : "می، در  ،   دیدگاه  خوانیم  او  فلسفز  های 

 . اندیش  ، چهارچوب الهیات قرون وسطاتی در هم شكست رشد یعنز ابن
ٔ
دینوی    ه

فت علوم مثبته گردید  را پایه  و مدتز   ( .  20 ) " گذاری كرد و باعث پیشر

بار  در  ها  ین كتاب  مهمت  از   اندیش   هٔ یک 
ٔ
در گست    ه اندیشه  این  تأثت   و   هٔ اسلامی 

سینا و   ابن ( تحت عنوان " Ernst Block  فرهنگ اروپاتی كتاب ارنست بلاخ )

چپ ارسطوتی  ) های   " Avicenna und die Aristotelische 

Linke )  باشدمی  . 

ارسطوتی   ، بلاخ  ارسطوتی  ارنست  را  اسلامی  ) های  چپ  خودش   های  زعم  به 

ق   ارسطوتی  مت  و  ارسطوتی  (  به  اروپاتی  راسن    های  یعنز   - های 

 توماس اكوینز   -های اروپاتی   كه ارسطوتی  گویدمی  . بلاخ  داندمی - گرا عقب
ً
مثلا

ت بزرگ .   بوده اند " دانشمند های اسلامی " راهب بوده اند و ارسطوتی  -  و التی

 كمی تعدیل
ً
، ولی نظریه اصلی او   كندمی با وجودی كه بلاخ این نظریه اش را بعدا

 .  ماندمی  پابرجا 

پره توجه كنیم به چند  بلاخ  ارنست  اثر  این  " گراف  موجود   :  فكرتی  یك خط 

توماس   به  ارسطو  از  به   انجامدمی نهاست كه  بل  ماد،  و  برونو    هٔ جیوردانو 

 سینا در این خط فكری یك لحظ . ابن سدمت   شگوفان
ٔ
اولی و مركزی است ، ابن    ه

 ".  رشد همچنان
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ین نقط جیوردانو برونو  ، متفكر بزرگ ایتالیاتی بزرگت 
ٔ
ز تفكر   ه اتصال و انفصال بی 

 قرون وسطاتی و اندیش 
ٔ
های اسلامی   مدرنیته بوده است او تحت تأثت  ارسطوتی   ه

سینا ، طبیب بود و   ابن  : " افزایدمی. بلاخ در پره گراف بعدی  قرار داشته است

 . همچنان دیگر دانشمندان برجست راهب نبود
ٔ
   . آنان همه دینوی زندهمیاسلا   ه

 
گ

 ( .  21 ) " كردندمیو علمی فكر  

ی   نتیجه گتر

جغرافیاتی  نزدیک  خاطر  به  شاید   ، اسلامی  فرهنگ   فرهنگ  هر  از  بیشت    ،

اروپاتی  ث دیگر از اروپا ت   غت 
ٔ
ی   ت  گرفته و روی اروپا تأثت  گذاشته استا گت  . این تأثت 

 ها ادامه داشته است .  در طول قرن  گذاری تأثت    و 

 به نظر من ، شكست فرهنگ اندیشه در اسلام ، نتیج
ٔ
له  ه ز ،   شكست مكتب معت 

 گراتی اسلامی ، بوده است .  یعنز فرهنگ عقل

  
 

فرهنک زنده می نههیچ   ، نوآوری  و  بازاندیسیر  بدون  متفكرین   بماند تواند  و   .

 ، محمودطرزی و اقبال لاهوری ، متوج الدین افغاتز  جمال  اسلامی مثل سید
ٔ
این    ه

 .  مسأله بوده اند

سبب خواهد شد تا ما ارتباطات ،  میفرهنگ اسلا   هٔ آگاهی از سنت اندیشه در گست  

درك كنیم اروپا  در  تفكر  سنت  با  را  سنت  تقابل  این  در  را  دیدگاه  دو  این  و   .

 .  دهیم هناپذیر با همدیگر قرار ن آشن  

  ها پس نویس

 خود شان را   ( نزدیک و درهم آمیخته  Naturvِlker( البته قبایل طبیعی )1)
 

گ

اند حفظ كرده  طبیعت  ا.   با 
ّ
فرهنگ حت از  بعصیز  در  بزرگ  ،       تر  های 

ً
مثلا

ز این نزدیک با طبیعت محسوس است   .  هندویزم نت 
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 ( دیده شود فلسف 2 )
ٔ
ز آلماتز  ه  تاری    خ هگل ، می 

( 3 " ترجم یاتی - خارجیت (   " 
ٔ
فلسف  ه اساسی   مفهوم 

ٔ
یعنز     هگل  ه

" entäusserung"   " انگلیسی  در  كه  ترجمه  Externalisation است   "

 .  شودمی 

، در آغاز كتاب " 4) ز هایدیگر  اروپاتی  ( مارتی   گراتی 
این  نیسن  به  " در رابطه 

از كلم  ،  تعبت  كلی جهان 
ٔ
این  می  متافزیك استفاده  ه آلماتز  ز  . دیده شود می  كند 

 كتاب

 ( مقال 5 )
ٔ
تراژیدی فرهنگ  ه  “Prometheus und die  Tragِdie پرومته و 

Kultur  ”شود  Hans Georg Gadamer, Kleine دیده 

schriften.2.Interpratetions, 1967 , J.C.B.B.Mohr 

( 6  ) 

 تی است از كتاب فلسف ( جمله 7 )
ٔ
مقدمه  . نقل قول از كتاب " مذهب هگل  ه

 بر فلسف
ٔ
 " اثر ژان هپیولت ، ترجم هگل ه

ٔ
 باقر پرهام .  ه

( 8 ) Lekxikon der Antiken Mythen und Gesfalten von Michael 

Grand und John Holzel  

 روح زنده  ( هآنا آرنت در تاب " 9)   
 

ز هایدیگر در   گ " به این مسأله كه مارتی 

 رسال
ٔ
م " از دیدگاه پرومته نامه "  ه ز د ، اشاره  میتی اروپاتی فاصله   تی روی هومانت  گت 

 .  كندمی

( 10 ) Hans Eberhardt Richter Der Gotteskomplex 

( 11 ) Günther Anders , Die Antiquiertheit des Menschen. 

Bl.1.S.228 

ز نصر  12 ) ز آلماتز  دانش و امر قدسی ، "   ( سید حسی   Seyyd Hossein " می 

Nasr , Die Erkenntnis und das Hilge 
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" از پرومته و   فرزندان قابیل " در فصل " عصیان ( آلتی كامو ، در كتاب " 13 )

تمثیل به عنوان  نام شیطان  یک  ز متافت  د می  های یك عصیان  ز   تی دیده شود می   .

 Albert Camus , Der Mensch in der Revolte آلماتز این كتاب

" روشنگری در اسلام . دیده شود   نادلخوسیر مدرنیته اعضم ، "  ( صادق 14 )

آلماتز  ز   Sadik . J. Al-Azm , unbehangen in der moderne می 

Aufklarunng in Islam 

كلم ز  می  این  در   البته 
ٔ
ترجم نادلخوسیر  "  ه  " 

ٔ
.   است  Unbehagen تقرینی   ه

وس جاوید ، این كلمه را   پروفیسور )!  ارت " و " بدخوتی  "( ست  " ترجمه كرده   سرر

ترجم كه   است 
ٔ
است  ه تقرینی   مزخرقز  صورت  به  را  كلمه  این  توان  می. 

 .  " ترجمه كردمیناآرا " یا " نادلخوسیر  "

د این مسأله باید در رابطه به بعض دیدگاه  15  .  های فلسفز مورد بحث قرار بگت 

 ، ترجم " خدا و انسان در قرآن ( دكتور توشیهیكو ایزوتسو " 16 )
ٔ
 احمد آرام .  ه

 .   جا ( همان 17 )

 های زیادی در زبان فارسی موجود است.  شیطان رساله  هٔ ( در رابطه با پدید  18)  

 من رسال
ٔ
 مجموع احمد مجاهد ، را در كتاب "  ه

ٔ
" تحت عنوان   آثار فارسی غزالی  ه

 مجمع دانم . دیده شود "می" جالب   غزالی و ابلیس "
ٔ
" ، انتشارات  آثار غزالی  ه

 ، به اهتمام احمد مجاهد.  1370دانشگاه تهران ،  

( 19 "  ، هابرماس  یورگن  ارتباطی (  كنش  ز   تیوری  می   ، اول  جلد   ،  "

 Jürgen Habermas , Theoriedes kommunikativen .  آلماتز 

Handelns , Bd.1, S. 269, Suhrkamp Verlag , 1981. 
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لغت 20 )  ،ام ( 
ٔ
.   ه آلماتز   ,Philosophisches wِrterbuch , Bd.1 فلسفز 

Herausgegeben von Georg Klans und Manfred Buhr , deb.1974 

( 21  "  ، بلاخ  ارنست  ارسطوتی  (  و  سینا  چپ ابن   , Ernst Bloch ، "  های 

Avicenna und die Aristotelische Linke edition , Suhrkamp , 

S.11-12, 1963 
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 خ ی    گوتس و برهمن تار 

 م « ییآمی م . از ناکجا آباد ی» ما جماعت مجردان

 ی سهرورد

ز را تعصب چی» ... ز   است «  یدیکند که تجر می  را اراده  یتر

 هگل 

 است.  ت  و مطلق گرا یك سونگر ی مشكل روشنفكر ما ، مشكل  •

ط است ( كه در عمل  ی) بدون ق  یدیده تجر یك پدیمطلق ،        • د و شی

وط شود. عمل مطلق ، وجود یبا  . عمل مطلق ، ترور است.  دارد  نهد مشی

د ید در هنگام پرواز فكر كند كه اگر مقاومت هوا نباشد شایپرنده شا  •

 سازد. می ن مقاومت هوا پرواز را ممكنیكه ا  بهت  بتواند پرواز كند. در حالی

آزاد  ینهاد  •  ، نام قانون  امی  را محدود   یبه  به  رابطه  ن یسازد و در 

 ممكنیمحدود
ً
 سازد. می  ت اصلا

در    ی، آزاد  واقعی  یدر شحد امكان است. آزاد  ی ممكن ، آزاد  یآزاد   •

 ت است. یدر واقع یآزاد - ت است یشحد واقع

خود را    ی م دوباره دست و پایخواهمی  م. یشو می   دار یك مسخ بیما از كابوس  

لمس كنیكشف كن را  بایم. شخود  دانست كه حثا  یم.  ما، مسخ یباطند  ت 

 شده است. 

تاری    خ  و سو  جدید  مقطع  در  روشنفكر  نقش  با  رابطه  در  آسماتی  مجله  ال 

وفوسی   ز همان طور كه واقعیت امروز افغانستان   - افغانستان، سوالی است ست 

وفوسی است.  ز  ست 
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ز غلتیده و   وفوسی بار دیگر از فراز كوه به پایی  ز در تاری    خ افغانستان ، سنگ ست 

 سوال الان روی بلند كردن این سنگ و بردن آن به فراز كوه است. 

وفوس عینز و ذهنز طرف هستیم. در تاری    خ افغانستان ،  ز ما با یك اسطوره ست 

  1973-1880ما شاهد بلند كردن ارتقاتی این سنگ در مقطع تاریخز سال های  

 ثور.  7هستیم و  غلتیدن دوباره این سنگ در رابطه با كودتای  

ز سال های   تاری    خ     -با تمام استثنا ها    - میتوان    1973-1880تاری    خ افغانستان را بی 

 استقرار سیاسی شمرد. 

م امان الله خاتز   ز ز سال های    -با تمام اشتباهات آن    -ایدیالت  ایده    1929-1919بی 

فت را خلق كرد.   های روشنگری ، مدرنیته و پیشر

ز سال های    یك عده از این ایدیال ها    1973- 1933دوره سیاست پراگماتیك بی 

به    
ً
افغانستان اصلا آن  پرگماتیك سیاسی كه در  این دوره  پیاده كرد.  را در عمل 

عنوان یك پدیده اقتصادی ، تاریخز و سیاسی در چهارچوب قرن بیستم سربلند 

انتقاد بعصیز از روشنفكران است. ولی ا  تاری    خ از لحاظ اخلاق   كرد ،  مورد  گر 

دوره   این   ، دارند  توقع  آن  از  ما  روشنفكران  از  بعصیز  میبود كه  ناب  همانقدر 

 پرگماتیك سیاسی نه میتوانست بوجود بیاید. 

نافرجام   خاینانه    1973كودتای  ارتقاتی    1978و كودتای  آوردهای  تمام دست 

تاری    خ صدساله افغانستان را نابود كرد. در این كودتا عده تی سهم داشتند كه آن  

 زمان خود شان را " روشنفكر " و الان خود شان را " روشنگر " میدانند. 

 كه ما امروز داریم از بطن تاری    خ ارتقاتی افغانستان نشأت نكرده اند،  
اكتر مشكلات 

ز ترین مقطع تاری    خ افغانستان )   ( باید    2001-1978بل منشأ آنها را درین خونی 

 جستجو كرد. 

افغانستان سال   و ست     1973در  بودند  افتاده  های سیاسی جا  پدیده  بسیاری 

 ارتقاتی خود را طی میكردند.  -تكاملی  
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ثور یك قطب بندی تی سابقه سیاسی و در رابطه به این قطب بندی    7كودتای  

 ،یك دیالكتیك خودزای دهشت آوری زا را در تاری    خ افغانستان به وجود آورد. 

سیاست    ، امریكا  از  تنفر  و  شوروی  به  عشق  فاصل  حد  در   ، ها  كمونیست 

یزی   پت  را  بود  افغانستان  این سیاست در اصل شهواتز    . " شهوت    - میكردند 

 گوتس" در بطن سیاست استقرار پیدا كرده بود. 

 شهوت گوتس ، شهوت یك سونگری و مطلق گراتی است. 

گوتس قهرمان درامه " خدا و شیطان " حرامزاده تی بود كه از طرف كلیسا و مردم 

در    ، سارتر  شود.  واقعیت  وارد  تسخت   طریق  از  میخواست  وی  میشد.  رد 

تی در مورد گوتس میگوید : " گوتس كه در اعمال خود مطلق خوتی و   مصاحبه

 بدی را میجوید ، جز در انهدام حیات مردم توفیق نه مییابد ... "

كمونیست ها در رابطه با واقعیت افغانستان همان رابطه تی را داشتند كه گوتس  

رابطه با واقعیت آن وقت افغانستان نه با واقعیت خودش . این دیدگاه كه در  

وع وارد این واقعیت   وعیت پیدا كند ، از طریق خشونت نامشر میتوانست مشر

 میشد. 

 به مسأله یك سونگری و مطلق گراتی ، در  
ز موضوع اصلی این نوشتار ، پرداخی 

حوزه موضوعی فلسفه است. در این جا انتقاد هگل ،  از یك سونگری انقلاب  

  " پنجم كتاب  پره گراف  در  هگل  باشد.  تی  برجسته  مثال  میتواند  فرانسه  كبت  

ی را اراده میكند كه  عناض فلسفه حق " مینویسد : " ... زیرا كه تعصب تنها   ز چت 

تجریدی است ". این جمله  در رابطه به انقلاب كبت  فرانسه كه در اول مورد  

 مورد انتقاد هگل بود ، نوشته شده است . در این جمله هگل رابطه  
ً
تأیید و بعدا

ز پدیده تجرید و تعصب را كشف میكند .   مستقیم بی 

مقصود هگل از تجرید در این جا یك سونگری ذهنز است . تجرید، یك خاصیت 

وری   این كتاب ) افزوده د ،    5ذهن است . هگل در افزوده پره گراف  بنیادی و ضز

خود    خاصیت[ " ذات  این عنصر اراده این است كه من میتوانمگ ( مینویسد : ]  
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ز جدا شوم .   ز آزاد كنم ، همه هدف ها را به دور افگنم و از همه چت  را از همه چت 

 خویش : او میتواند  
 

 زنده گ
ّ
ز است ، حتا تنها آدمی قادر به دور افگندن همه چت 

 كند ؛ همواره ، در وجوتی كه با آن بیگانه  
ز خود را بكشد . حیوان نه میتواند چنی 

د  ، همچنان ، منفز میماند . آدمی فكر كردن ناب است و ، تنها ، به آن خو میگت 

ز است ، و تنها در فكر كردن  به خود این تواناتی هست كه به او كلیت   به خویشی 

د . این    و تمام محدودیت را از میان بتی
 

 تواناتی این كه تمام ویژه گ
ببخشد ، یعنز

 هم
 

واره در درون  آزادی منفز یا آزادی فهم ، یك سویه است ، امّا این یك سویه گ

 بنیادی را حامل است و ، بنابر این ، نباید نادیده انگاشته  
 

ز كننده گ خود ، تعیی 

 شود ؛ امّا ، نقص فهم در این است

 یك سویه را یگانه و تی همتا میانگارد و آن را به جایگاهی برتر  
 

ز كننده گ كه تعیی 

 ، هندوان  
ً
بر میكشد . این شكل از آزادی ، در تاری    خ ، بسیار روی میدهد. مثلا

بالاترین ارزش را برای پافشاری بر معرفت نسبت به یكساتز بسیط آدمی باخود ،  

اطن ، همچون نوری تی رنگ در شهر شهود  برای برجا ماندن در این فضای تهی ب

  و همه هدف ها و همه نمودها  
 

 و انكار هرگونه فعالیت زنده گ
ّ
ناب ، و برای رد

قایل اند. بدین ترتیب آدمی برهمن میشود". در این جا هگل از ناب شدن ذهن  

ز را به دور میافگند و برای خودش یك   ند : ذهنز كه همه چت  ز تجریدی حرف مت 

همتای تجریدی خلق میكند. این مرحله ، مرحله ذهن برهمن است كه    جایگاه تی 

 برای خودش در تجرید آزادی خلق میكند. 

هگل این آزادی را آزادی ذهنز و یا آزادی یك سویه فهم ، میداند. " این آزادی ،  

آزادی منفز یا آزادی فهم خواهد بود. این آزادی ،  آزادی خلا است كه به جایگاه   

 نظری  
ً
] آزادی [ ، مطلقا این  اگر  بالفعل بركشیده شده است.  شكل و اشتیاق 

ی همچون ز ه دینز ، ] چت 
[ تعصّب تأمل  غت  تجرتی هندو خواهد    بماند ، در گست 

ه سیاست و دین ، تعصّب و یران گری   شد ؛ امّا ، اگر به كلیت روی آورد ، در گست 

، نابود سازی تمامی نظم اجتماعی موجود ، نابود كردن  همه افرادی كه از سوی  

باز سر   بكوشد  سازماتز كه  هر  محوِ  و  اند  شده  شناخته  مضنون  معیینز  نظم 
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ی  ز  ، وجود  خود را ، تنها ، در ویران سازی چت 
برآورد، خواهد شد. این اراده  منفز

 احساس خواهد كرد " . 

را   بنیادی  ذهن  این خاصیت   ، در فلسفه هگل باید متوجه بود كه هگل تجرد 

تایید میكند. ولی این ذهن مجرد را در مقابل واقعیت انظمامی قرار میدهد. بدون  

ی به نام تقابل نه میتواند وجود داشته باشد.  ز  این مقابل شدن  ، چت 

د.   ز هت  ذهن برهمن ، ذهن مجرد بدون واقعیت است. این ذهن از واقع شدن میتر

وط شدن دوری میكند.  ام مشر ز د. از الت  ز هت   از درد واقع شدن میتر

ه تجرد، ایدیال های مطلق )بدون   انتقاد هگل روی ذهن مجردی است كه در گست 

ط ( را خلق میكند. عمل كرد این ذهن  ط ، در چهاچوب  قید و سرر بدون قید و سرر

ط اجتماعی ، فقط میتواند خشونت باشد.   واقعیت باقید و سرر

در حقیقت انتقاد هگل روی انقلاب فرانسه ، تعصب تجرید است. مطلق ،  یك  

وط شود. عمل   ط است ( كه در عمل باید مشر پدیده تجریدی ) بدون قید و سرر

از   هگل  انتقاد  در حقیقت  است.  ترور   ، . عمل مطلق  دارد  نه  ، وجود  مطلق 

 انقلاب كبت  فرانسه ، انتقاد روی  عمل مطلق است. 

مشاهدات هگل در رابطه با این این انقلاب آموزنده است : ” زیرا تعصب ، تنها  

ی را كه گویا و روشن است ، به   ز ی را  اراده میكند كه تجریدی است ، نه چت  ز چت 

گونه تی كه اگر تفاوت ها آشكار شوند تعصب آنها را با حدناپذیری خود ناساز  

ز دلیل است   كه مردم ، در جریان انقلاب مییابد و حذف شان میكند. به همی 

فرانسه ، بار دیگر نهادهاتی را كه خود آفریده بودند ، ویران ساختند ، زیرا همه  

نهادها با خودآگاهی تجریدی برابری ناسازگارند". در این رابطه كانت ، در مقدمه  

كتاب " سنجش فرد ناب " مثالی میدهد. كانت میگوید : پرنده شاید در هنگام  

كند كه اگر مقاومت هوا نباشد شاید بهت  بتواند پرواز كند. در حالی كه  پرواز فكر  

اند "   این مقاومت هوا پرواز را ممكن میسازد. روشنفكران ما همیشه خواسته 

بدون مقاومت هوا پرواز" كنند.  خیلی مشكل است برای روشنفكری كه در تمام  
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زنده گیش بدون مقاومت هوا پرواز كرده است ، خاصیت های انضمامی هوا را  

ی    ح كرد.   تشر

 نهادهاتی را كه خود شان خلق كرده بودن ،   
انقلابیون فرانسه، واقعیت ها یعنز

دوباره نابود میكردند ، چون این نهادها ، با خودآگاهی تجریدی ، و آگاهی تجریدی 

 مساوات و برابری ، ناسازگار بودند. 

در حقیقت ، هگل، در اینجا با دیدگاه كانت ، نزدیک پیدا میكند كه در كتاب "  

به طور  است كه  وط  نامشر جوهر  یك  انسان   "   : بود  " گفته  اخلاق  فلسفه 

وط شدن ، به پایان نه   وط به وجود خودش تحقق میبخشد. ولی با این مشر مشر

ز " مین  یافی 
 

سد ". آنچه كه هگل درین كتاب " ویژه گ ی جز مفهوم  مت  ز امد ، چت 

وط شدن " كانت ، نیست ؛  با وجودی كه هگل ، از فلسفه اخلاق كانت،  " مشر

 انتقاد میكند. 

در سرحد   آزادی   ، واقعی  آزادی  است.  امكان  در سرحد  آزادی   ، ممكن  آزادی 

 آزادی در واقعیت است.  - واقعیت است 

  . بنیادی فرهنگ ما  الگوی  ، و آزادی درویش یك  بیابان آزاد است  درویش در 

  
ً
نهادی به نام قانون ، آزادی را محدود میسازد و در رابطه به این محدودیت اصلا

با  اناممكن میسازد.   م بدترین شكل استبداد است. هگل آزادی را در تقابل  ز رشت 

ورد. و از جتی جتی میكاهد.    -جتی واقعیت قرار میدهد   در بطن جتی آزادی را میتر

اگر این را بپذیریم ، در آن صورت  مفهوم جتی ماركسیسن  را كه از جتی موجود ،  

رد كر   
ً
بایدكاملا  ، است  خلق كرده  تاریخز  تر  وسیع  های  ،  جتی م  ز تاری    خ كمونت  د. 

 تاری    خ جتی جتی بوده است. 

مشكل روشنفكر ما ، مشكل یك سونگری و مطلق گراتی است. روشنفكر دیگر نه  

مثل گوتس در    -با " شعله عقیده ناب " ماكس وبر    -میتواند با شمشت  ایدیال  

 درامه "خدا و شیطان" ، به جنگ واقعیت برود. 
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. در حد این تجاوز و   ز كوتس به واقعیت تجاوز میكند و  برهمن از واقعیت پرهت 

ز میشود واقعیت را لمس كرد.   پرهت 

، كار   میكنیم  مراجعت  افغانستان  امروزی  واقعیت  به  فلسفه هگلی  از  ما  وقن  

وفوسی ما تازه آغاز میشود.  ز  ست 

ه آرمان است. ما باید به مشكلات آمینی   افغانستان امروز مثل یك آمیب در گست 

دازیم. روشنفكر در راه حل این مشكلات نه میتواند به ما كمك كند.   خود بتر

سال اخت  افغانستان ، گوتس های یك چشمن  حركت میكردند كه   23در تاری    خ 

 آن جنبه هاتی از واقعیت را كه نه میتوانستند ببینند ، نابود میكردند. 

ز   ز   -نابود كردن مجسمه بودا ، عمل كرد ذهنین  بود كه همه چت  را    -از جمله زمی 

مسطح میدید. نابود كردن این نقش تعالی در سنگ فقط یك جنبه تی از روند  

 تعالی زاداتی در كل بوده است. 

مثل شهر طاعون زده " اران " در كتاب  -كابل ، امروز شهر طاعون زده تی است 

"شهری زشت ، شهر تی كبوتر و تی درخت و تی باغ " . اگر كاموا ،   -" طاعون "  

  " جدید  قهرمانان كتاب  عنوان  به  را  دار كابل  چادری  زنان   ، میبود  زنده  امروز 

 طاعون " اش دوباره كشف میكرد. 

 در مصاحبه تی ، در رابطه با پدیده روشنفكر و روشنگر گفته 
كاموا ، یك زماتز

بود : " كار من تغت  دادن دنیا یا تغت  دادن انسان نیست. زیرا من تقوی و روشنگری  

ز كاری را ندارم. "   لازم برای چنی 

 آیا روشنفكران ما ، این تقوای روشنگری را دارند !؟ 

ه طاعون   میتواند خردورزی در گست  ، فقط  امروز   ، باشد. كار  تفكر روشنگری 

 اصلی كاموا این بوده است. 

در افغانستان ، امروز ، ما از كابوس یك مسخ بیدار میشویم. مثل گریگور سامسا، 

را كشف كنیم.  خود  پای  و  دست  دوباره  میخواهیم   ، "مسخ" كافكا  در كتاب 

 سرخود را لمس كنیم. باید دانست كه حثا باطنیت ما، مسخ شده است. 
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ما باید به خود بیاییم. و باید باطنیت كلاسیك افغانستان را دوباره كشف كنیم.  

دازیم ، تا به آینده برسیم. این سال گذشته ، تاریك بوده    23ما باید به گذشته بتر

 است و ما فقط از طریق عبور از تاریک میتوانیم به روشن بینز برسیم. 

 ات به معلوم ات ، برسیم. -ما نه میتوانیم از معلوم 

ات ، نه میتواند آن ها را  -این مركز متافزیک معلوم  -مسایلی هستند كه تی تی سی  

 حل كند. 

 " تندباد حوادث " امكانات دید و قضاوت را مشكل ساخته است . 

 ز تند باد حوادث نه میتوان دیدن 

 درین چمن كه گلی بوده است یا یاسمتز 

انسان هاتی كه   -و نقطه تحرك امید ما ، انسان های واقعی و زنده كابل هستند

 همیشه مرا به تعجب انداخته اند. 

 ازین سموم كه از طرف بوستان بگذشت 

تز   عجب كه بوی گلی هست و رنگ نست 

 ولی پناه بردن حافظ به برهمن را پیشنهاد نه میكنم كه میفرماید : 

 مزاج دهر تبه شد ازین بلا حافظ

 كجاست فكر حكیمی و رأی برهمتز 

 *** 

اگر من فورمولی برای پدیده خشونت ارای ه كنم و این فورمول عبارت خواهد بود  

وط".  ه مشر وط ، در گست  وط اراده نامشر ز نامشر  از " به وقوع پیوسی 

 *** 

ی ، در اشعارش پرنده مرده تی مثل  
من همیشه تعجب میكردم كه واصف باخت 

تاری    خ سوخته    - ققنوس را تجلیل میكند باید  بال و پرش در آتش  پرنده تی كه 
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البته گردباد   زنده است.  پرنده هنوز  این  میكنم كه  امروز احساس   ، باشد. ولی 

ی  شدید خاكست  این استعاره را  روی شهر كابل پراگنده  و این شهر را خاكست 

ن شدیدی این خاكست  را خواهد شست. احساس میكنم  اساخته است. ولی ، بار 

فضای   روی  پروازش  شاید  و  میكند  پرواز  آسمان كابل  در  ققنوس  امروز  كه 

 افغانستان ادامه یابد. 

 *** 

 (  2002مجله آسماتی ) مارچ  22-21بر گرفته از شماره 
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 رشد شناخت علمی شهود و متود تأملی روی  

 تفکر است...« »
 
 پرنسیب آزادی نه تنها در تفکر است، بلکه ریشه

 ( هگل)                                                 

1 

و   حوزهٔ سیاسی  در  فلسفز   
ٔ
اندیشه نو  تنها سرآغاز  نه  روشنگری   

 
فرهنک  

ٔ
واقعه

، بلکه مهم 
 

 ترین سرآغاز تازه در حوزهٔ فلسفه شناخت است. فرهنک

 
ٔ
 شناخت معاض، چه در سطح سوال و چه در سطح محتوا و متود نتیجه

ٔ
فلسفه

شناخت  مقطع  )این   epistemologische Bruchشناسی 
ٔ
فلسفه یعنز   )

 بوجود آمدن یک خودآگاهی تازهٔ انسان در روشن
ٔ
گری، و در تحلیل نهاتی نتیجه

باشد  رابطه با طبیعت و امکانات تسلطش روی طبیعت از طریق شناخت علمی می

انسان س  قابل دست  ش فضاهای  ها و عقلاتز شدن تسلط روی طبیعت، گست 

 بزرگ فرهنگ مدرنیته و روشن 
ٔ
 گری بوده است. محیط زیست، برنامه

 را می 
 

این خودآگاهی جدید فلسفز و فرهنک  در کتاب کیفیت اساسی 
ً
توان مثلا

و   مشاهده کرد  بیکن  فرانسیس  جدید«  هم  »اورگانون  را  فلسفز کانت  دیدگاه 

، که ماهیت آن نفز سنت بوده است قرار داد.  می  این سنت فلسفز
ٔ
توان در ادامه

»خوش  پوپر،  کارل   
ٔ
گفته شناخت به   بینز 

ٔ
فلسفه بنیادی  کیفیت  شناسی« 

 روشنگری بوده است. 

»حدس  کتاب 
ٔ
مقدمه در  پوپر  ابطال کارل  و  میها  میها«  »انسان  تواند  نویسد 

خوش  ز  بی  رابطه  است که  دستوری  این  است.  آزاد  آن،  بر  بنا  بینز  بداند؛ 

 دهد«. گری را نشان میهای آزادیشناسی و اندیشهشناخت

 سیاسی مطرح شده مفاهیم »آزادی« و »آزادی
ٔ
 در حوزهٔ فلسفه

ً
ا اند و  گری«  اکتر

 واضح است که  
ٔ
 شناخت کمت  مطرح شده این مسأله

ٔ
اهمیت آن در حوز فلسفه
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ز تکوین و   ط پیشی  آزادی فکری، آزادی پرسش و بازپرسش، آزادی استدلال، سرر

را می پوپر   کارل 
ٔ
این گفته است.   علمی 

ٔ
روحیه و  انکشاف  معکوس ساخت  توان 

 تواند بداند ...«گفت: »انسان آزاد است، پس می

 کانت و ایده ولی عمیق
ٔ
آلیسم آلماتز پدیدهٔ  تر از آن باید متوجه بود که در فلسفه

 ) آزادی با الگوی خودانگیخته
 

ز است. عج( فطری عقل، Spontanitätگ  ی 

 عقل پیشو این خودانگیخته 
 

ط شناخت علمی است فقط یک موجود آزاد   گ سرر

و  می آزادی  هگل،  دیدگاه  از  ورد  بپر خود  در  را  حقیقت  جویایی  یا  و  بداند  تواند 

 عقل، الگوی بنیادی فلس خودانگیخته
ی

 گ
 
 کانت است.   فه

 ، ز آلماتز بنا بر آن خود  »نویسد دوم( می جلد هگل در کتاب »تاری    خ فلسفه« )می 

داند  می  نهزند  کند و از آزادی حرف میتفکر آزادی است آن کسی که تفکر را رد می 

 زند« ]برگردان م.ر[چه حرف می   ره  دربا

جوهر فلسفز هگل روی این گفته او استوار است که »ماهیت روح آزادی است«  

دازیم که چرا از دیدگاه او ما باید در مبحث جداگانه له بتر
ٔ
تی روی هگل به این مسا

 ( آزادی است. Geist -ماهیت فطری عقل )روح

اساس   آزادی  و  دیالکتیک خرد  یا  از طریق شناخت  انسان  آزادی  تکوین   
ً
اتفاقا

 هگل است. 
ٔ
 فلسفه

بالقوهٔ ذهن چون   روشنگری از دیدگاه کانت یعنز بالفعل شدن آزادی فطری و 

 برد. عقل بالقوه آزاد است ولی بالفعل در قیمومیت به سر می 

 معروف او در این زمینه نشان
ٔ
دهندهٔ تعریف کانت از پدیدهٔ روشنگری در رساله

 اشد. بمی  فلسفز عقل تیک سرآغاز تازه  

»روشنگری عبارت است از آزادی انسان از قیمومین  که خود وی بر خود تحمیل  

 ناتواتز برای به کار بردن عقل خودش بدون رهنماتی کس دیگر ...«کرده ... و از  
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 مفهوم کانن  »
ٔ
 دقیف  نیستUnmündigkeitترجمه

ٔ
 .« به عنوان نابالعیز ترجمه

این   در  منظور کانت  باشد.  ی  بهت  معادل  زمینه  این  در  قیمومیت  مفهوم  شاید 

نابالعیز ذهنز را   ول،  ، نظارت و کنت  این است که قیمومت یعنز سرپرسن  زمینه 

شود و نابالعیز به وجود  شود. قیمومیت مانع رشد طبیعی عقل انسان میسبب می

. میآورد این قیمومیت می   و مذهنی باشد یا سیاسی و حزتی
 

 تواند قیمومیت فرهنک

قیمومیت   فلسفز در قرون وسطا،  در چارچوب  تعقل  این شک نیست که  در 

 مذهنی قرار داشته و این قیمومیت آزادی تعقل فلسفز را محدود ساخته بود. 

تی است که موجب  انتقاد کانت متوجه این قیمومیت دروتز شده و فطری شده 

خودانگیخته  و  آزاد  تعقل  عقل میسرکوب شدن   
 

روشنگ رها  شود.  یعنز  گری 

ز ظرفیت   فطری عقل از بندش سنت های جوینده ساخی 
 

 های جزمی. گراتی گ

مربوط می روشنگری   
ٔ
فلسفه اساسی  آزاد شدن  جهش  به  از  شود  عقل  و  ذهن 

 قیمومیت کلیسا و مذهب، و به وجود آوردن یک سرآغازِ تازه برای اندیشه. 

 به وجود آوردن سرآغازهای تازه برای اندیشه، یک از اهداف اساسی فلسفه 
ً
اتفاقا

به وجود آمدن یک   اروپا سبب  از قیمومیت مذهنی در  است. آزاد شدن عقل 

 ابداع،  
ٔ
 با آن، نتیجه بوجود آمدن روحیه

ٔ
تحرک تازه در حوزهٔ تعقل و در رابطه

 ابتکار و نوآوری در تمام  نوآوری و ابتکار در حوزهٔ تعقل فلسفز شد و ای
ٔ
ن روحیه

یعنز  حوزه  روشنگری،  آن  با  رابطه  در  و  مدرنیته  یافت.  ش   گست 
 

فرهنک های 

ِ نو. 
 فرهنگ فراخواتز

 اند در حقیقت، فلسفقرن هژدهم اروپا را قرن فلسفز نام نهاده
ٔ
روشنگری، موتور    ه

 قرن هژدم اروپا بوده است مفهوم »سوژه« در  
 

ابتکار و نوآوری در حوزهٔ فرهنک

 کانت، مفهوم این »عقل فاعل« شده را می
ٔ
 رساند. فلسفه

2 

( در این نوشتار با  epistemologische Bruchشناسی ) مفهوم مقطع شناخت 

شناخت  دیدگاه  به  برده  اتکا  به کار  فرانسوی  فیلسوف  بشلار،  شناسی گستون 

مهم بشلار  شناخت شده. گستون  فیلسوف  فرانسه، ترین  بیستم  قرن  شناسی 
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تداوم   
ٔ
نتیجه را   علمی 

ٔ
فت روحیه تکوین و پیشر بوجود  مست    

ٔ
نتیجه بلکه  نه،  ها 

 داند. بینز می شناسی« در سطح دید و قضاوت و جهانهای شناخت آمدن »مقطع

مقطع  علوم  این  ارتقای  تاری    خ  در  تازه  آمدن سرآغازهای  بوجود  ط  پیش سرر ها 

 باشند. می

 تکوین دیدگاه اگر به تاری    خ تکوین و ارتقای علوم نگاه کنیم، می 
ً
های بینیم که مثلا

یک و به  گالیله و نیوتن مربوط می  ز  دیدگاه ارسطوتی فت 
ٔ
شود به واپس زدن سلطه

طبیعی.  جسمان  با  رابطه  در  پژوهش  تازهٔ  متود  و  دیدگاه  یک  آوردن  وجود 

می هم هم  باز  ما  انشتاین،  و  نیوتن  ز  بی  فاصل  حد  در  مقطع  چنان،  از  توانیم 

 شناسی حرف بزنیم. شناخت

 علمی« گستون بشلار، یک از آثار کلیدی شناخت 
ٔ
شناسی کتاب »تکوین روحیه

قلمداد می  محسوس  معاض  هم  فوکو  میشل  آثار  در   
ً
مثلا آن  ات  تأثت  شود که 

 است. 

 آلماتز این کتاب می
ٔ
ز در مقدمه  نویسد: ولف لی پت 

با داده  وع  »شناخت علمی  ز  می  نههای حسی سرر ... در هم شکسی  با  بلکه  شود 

حوزهٔ بدیهی تجرتی ...« )برگردان م.ر( یعنز تکوین دیدگاه علمی در تضاد با دیدگاه  

 و نفز آن بوجود می روزمره 
 

 روزمره ما در دنیاتی از بدیهتآید. در زنده گ
 

های  گ

زنده   میشهودی 
 

بهدیتگ این  شالوده کنیم.  تجرتی  ها  بُعد  در  را  ما   
ذهنز های 

 تشکیل می روزمره 
 

های دهند. از دیدگاه بشلار، اتکای ذهنز ما روی این بدیهت گ

 شهودی، مانع تکوین روح
 
 شود کتاب »تکوین روح علمی می  یه

ٔ
علمی« تفسپر    ه

 مفصلی از »موانعِ« به وجود آمدن روح
 
 علمی است.  یه

ز )مقطع( با دیدگاه    اوّل ایجاب فاصله گرفی 
ٔ
 علمی در مرحله

ٔ
به وجود آمدن روحیه

 را می تجرتی روزمره 
 

 کند. گ
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 »آشناتی 
ٔ
 دیدگاه بشلار شباهن  با مقوله

ً
« که در  اتفاقا ادبیات مورد  زه   حو   زدایی

د، دارد. از دیدگاه بشلار، فرآیند اکتشاف علمی، کیفیت ضد  استفاده قرار می  گپر

در کتا بشلار  دارد. گستون  علمی« میشهودی   
ٔ
روحیه »تکوین  »هر  :  نویسد ب 

 آید.« )برگردان: م.ر(وجود می  هحقیقت تازه، بر ضد بدیهیت قبلی ب

 دیگری در کتاب »پروبلم 
ٔ
های فلسفه« به این مسأله اشاره  برتراند راسل در زمینه

ز  های بدیهی و جزمی قرار  کرده که  ذهن انسان در حالت عادی در یک حوزهٔ تعی ّ

های خودش است. باز اندیسیر  ها و گرایش دارد. ذهن عادی انسان، زنداتز عادت

ز  ز ذهن از زندان تعی 
، یعنز آزاد ساخی  ها، و امکان  ها و جزمیتها، بدیهیتفلسفز

 . سووالدن به پدیدهٔ شک، تردید و یبخش 

  بخش حرف میراسل از شکاکیت رهاتی 
ٔ
 خودش، یعنز در زمینه

ٔ
زند بشلار در زمینه

می  علمی،   
ٔ
روحیه علمی  تکوین  دیدگاه  ضد  بر  عادی  تجرتی  دیدگاه  گوید که 

نه  مقاومت می تجرتی  کند.  دیدگاه  با  تضاد  در  علمی،   
ٔ
روحیه تکوین  مست   تنها 

می روزمره  بوجود   
 

آمدن  گ وجود  به  متضمن  علمی،  تکامل  مست   بلکه  آید، 

 باشد. های قبلی می هاتی در سطح فکری ما و نفز بدیهیت مقطع

 بعدی  
ٔ
روند انکشاف علمی از دیدگاه بشلار، فرآیندی است که در آن هر لحظه

 قبلی قرار دارد 
ٔ
 استفاده از مدل دیالکتیک در این زمینه   . در تناقض با لحظه

ً
اتفاقا

ز تجربه حرف می   . موجه است زند. در مودل دیالکتیک  بشلار از دیالکتیک ساخی 

فت و تحول است  دیدگاه تجرتی  ، تکوین دیدگاه علمی  . نفز عامل پیشر
تنها با نفز

فراتر    پا ،  تفکر علمی باید از این تجربه گراتی اولی از طریق نفز    . عادی ممکن است

ز به وجود می رد. سرآغاز تازهٔ علمی در تناقض  با و نفز شناخته ابگذ  آید. های پیشی 

دارند، بلکه اشتباهات اولی وجود دارند.  ه  از دیدگاه بشلار، حقایق اولی وجود ن

مقطع  دیدگاه تازهٔ علمی واکنسیر است بر ضد دیدگاه قبلی، و این واکنش تازه، یک  

سازی کند. ست  انکشاف علمی، یک مست  مداوم ابطال شناسی تولید می شناخت

 است. 
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شناخت  پارادایم  دیدگاه  تغیت    
ٔ
مقوله با  عجینی  نزدیک  بشلار،  شناسی گستون 

(Paradigmenwechsel  توماس کوهن، فیلسوف ) وجود آن  ؛ با  مریکاتی دارد ا

 ات را مطرح کرده بود. یاین نظر  ،که بشلار دو دهه قبل از کوهن

انقلاب   ماهیت  توماس کوهن  آن،  طریق  از  است که  الگوتی  پارادایم«  »تغیت  

یخ است که در علمی را توضیح می کند. »پارادایم« یا »مدل واره« یک مدل تشر

های علمی مفید ثابت  سووال تی از مست  انکشاف علمی، در رابطه با حل  مرحله 

 تصور جهان به عنوان  شده باشد و کیفیت عمومی و نمونه
ً
تی پیدا کرده باشد. مثلا

 قرن هژدهم، کیفیت یک پاردایم عمومی  
ٔ
یک نظام میخانیک، دست آورد اندیشه

ز قلمداد می  شد، ولی به مرور  را داشت که در آن حن  انسان به عنوان یک ماشی 

ورت عبور از این   یخ آشکار گشت. ضز زمان محدودیت و نارساتی این مدل تشر

 قرن  
ٔ
نوزدهم محسوس بوده به ویژه نارساتی مدل میخانیک نیوتن  پارادایم در نیمه

یک نظری آن عصر. سووال در رابطه با  ز  های فت 

آور   یاد  پارادایم قبول شدهٔ علمی است. طوری که  نسبیت، یک  پارادایم  امروز 

ز ذهن انسان با    علمی از دیدگاه بشلار، متضمن فاصله گرفی 
ٔ
شدیم تکوین روحیه

اعی علمی می  ز ، و به وجود آوردن یک تفکر انت   باشد. انضمامیت تجرتی

اع تجرید و مقطع، یک وجه ترادف وجود   ز ز مفاهیم انت   بشلار بی 
ٔ
 در فلسفه

ً
اتفاقا

آوردن یک مقطع،   به وجود  ، یعنز  تجرتی با حوزهٔ  رابطه  تجرید ذهن در  دارد. 

 علمی« می 
ٔ
 کتاب »تکوین روحیه

ٔ
 نویسد: بشلار در مقدمه

اع، ذهن را آزاد می  ز کند  برای ذهن هوا فراهم می   ؛سازد »ما باید ثابت کنیم که انت 

 با تمام نارساتی در ذهن جنبش خلق می 
ٔ
های آن  کند.« ]برگردان م.ر[ این ترجمه

می واضح  را  له 
ٔ
مسا رابطه یک  در  ذهن  شدن  اعی  ز انت  بشلار  برای  سازد که 

است علمی   
ٔ
روحیه تکوین  آغاز   ، تجرتی نوع    . انضمامیت  یک   ، بازاندیسیر خود 

( در رابطه با تج ز اع ذهن )فاصله گرفی  ز  تی واسطه است.  ارب انت 

 علمی است. غرق شدن ذهن در تجربه
ٔ
 های تی واسطه مانع بزرگ تکوین روحیه
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تشکیل  دیدگاه شناخت  را  روشنگری   
ٔ
فلسفه مرکزی   

ٔ
بدون شک هسته شناسی، 

س  . دهد می زمینه  این  چگونه و در  و  قدرت  روی  انسان، وال  شناخت   
ی

گ

 شناخت سبب شد.  پدیده  تری را روی مبایی اولیه های وسیعبازاندیش  

شناسی را باید در این مقطع تاری    خ فلسفه جست و مباتز امروزی بحث شناخت 

 شناخت 
ٔ
، دیدگاه  جو کرد. مباحثه شناسی روشن گری در تقابل با دو دیدگاه فلسفی

 ( تکامل پیدا کرد. rationalism) گرایی ( و عقلempricismگرایی )تجربه

دیدگاه   و  تجربه«  »اصالت  دیدگاه  ز  بی  بینابینز  دیگدها  فلسفز کانت  دیدگاه 

»اصالت عقل« است با وجود آن که در این دیدگاه اصالت عقل تقدم دارد و  

ناقص می  تجربه  ناقص شدن، اولویت  ی جز  ز انقلاب کوپرنیک کانت، چت  شود. 

 اولویت تجربه در فرآیند شناخت نیست. 

( و  اساسی شناخت   سووال  ز عقل و شهود )حسگاتز بی  بارز  شناسی، روی تمایز 

به  چگونه تجربه،  اصالت  مکتب  طرفداران  بود.  حوزه  دو  این  ز  بی  ارتباط   
 

گ

( در فرآیند شناخت قایل بودند و عقل گرایان به اولویت  اولویت شهود )حسگاتز

 دادند. عقل اهمیت می

تجربه دیدگاه  و  از   حسی 
ً
انحصارا منشای  انسان،  هیوم(، شناخت   

ً
)مثلا گرایان 

ی در   ز  اکتساتی هستند. در این دیدگاه هیچ چت 
ً
تجرتی دارد. تصورات ذهنز ما کاملا

 در حوزهٔ حسی و تجرتی نبوده باشد. یعنز ذهن به عنوان 
ً
عقل نیست که قبلا

 سفید )
ٔ
های تجرتی  شد که در آن برداشت( قلمداد می tabula rasaیک نوع لوحه

 د. نبندنقش می 

گفت که  گرای آلماتز می( فیلسوف عقلLeibnitzدر دیدگاه مقابل، لایبنیتس )

وتز   وتز دریافت کنیم لااقل عقل خود را از جهان بت  ز را از دنیای بت  اگر ما همه چت 

 ایم. کرده  نهدریافت  
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تواند  می نهگرایان، عقل یک پدیدهٔ خودبنیاد )قایم به ذات( است و  از دیدگاه عقل

 به داده 
ً
های حسی خلاصه شود. در این دیدگاه، عقل، فعالیت و کنش  انحصارا

 محض است. 

 این دو  کانت هم به تباین ذات  عقل و شهود اهمیت قایل بود و از یک جانبه 
 

گ

کتاب    B  .327کرد. انتقاد کانت از این دو دیدگاه در بند  دیدگاه فلسفز انتقاد می 

 )سنجش خرد ناب« خیلی جالب است. 

 intellektuellierte»لایبنیتس پدیدارها را فکری ساخت )
ٔ
( چنان که لاک، همه

بر طبق عقلمفهوم را  فهم  بود )های   sensifiziertزاتی خود، حسی گردانیده 

hatte».) 

( را در عقل ادغام می  ،یعنز از دیدگاه کانت کند و جان لایبنیتس شهود )حسگاتز

)  شهود  .  لاک عقل را در شهود )حسگاتز
ٔ
وع کنیم، در ادامه یعنز اگر ما از شهود سرر

 عقل به شهود  مت   نهبه عقل 
ٔ
وع کنیم در ادامه  سیم. مت   نهسیم و اگر از عقل سرر

شناسی کانت روی تمایز عقل و شهود به عنوان دو مبنای مستقل فرآیند شناخت

نه،   ذهن  در  واقعیت  انعکاس  است. خود عقل  استوار  یک عامل شناخت  بل 

 شکل دهندهٔ فرایند شناخت است. 

 کانت حسگاتز یا شهود بُعد انفعالی تجربه قلمداد می 
ٔ
شود ولی کیفیت  در فلسفه

شناسی کانت، روی الگوی »عقل فعال« یا عقل سازنده استوار است.  شناخت

نویسد: »عقل انسان ویل دیورانت در کتاب »متفکرین بزرگ« در این زمینه می 

ز کانت نهفته است یک موجود انفعالی نیست که در  )و در این جا ادعای سنگی 

ها های حسی نقش ببندند ، بلکه عقل عنصر فعالی است که برداشت آن دریافت 

می مبدل  تصورات  به  می را  ممکن  را  تجرتی  نظم  و  ،  کند  آلماتز ز  )می  سازد...« 

 برگردان: م. ر(

ود، مت  فراتر  تجرتی   از حوزهٔ  فعالیت عقل  تنها  نه  دیدگاه کانت،  بلکه خود    از 

 (  
ٔ
پیشینه مبنای  یک  هم  مقولهa prioriتجربه  و  مفهومی  زاد (   دارد که   یی 

ٔ
  ه
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ر کانت در این جا سهم فعال عقل در تشکیل تجربه و  فعالیت عقل است. منظو

 شناساتی است. 

اشاره می مسأله  این  به  ناب« کانت  خرد  آغاز کتاب »سنجش  علم در  کند که 

تجرتی هستند و کیفیت پیشینه )  و هندسه که علوم غت 
( دارند،  a prioriریاصیز

 معاض نقش کلیدی بازی می
ٔ
ی علوم مثبته  کنند. در شکل گت 

واقعیت«   و  یک  ز »فت  در کتاب  انشتاین  ت  آلتی را  معاض   
ٔ
مثبته علوم  معمای 

 اعصار مغزهای توصیف کرده است. »در اینجا معماتی پیش می
ٔ
آید که در همه

پژوهنده را به تأمل برانگیخته؛ چگونه ریاضیات، که خود بر هر صورت زادهٔ فکر  

ز درخور و زیبندهٔ اجسام واقعی باشد  آدمی و مستقل از تجربه است، می تواند چنی 

 و به خواص اشیای واقعی دست یابد ...؟« 

تیوری   
ً
شکل  واقعا به  علمی  آزمایش  از  قبل   

ٔ
مرحله در  امروز،  ساینس  های 

ریاصیز طرح میفرمول  ط  سووالشوند.  های  پیش سرر ز  بی  تجرتی  رابطه  غت  های 

های مستقل خرد و حوزهٔ شهودی، ایجاب طرح مسأله شناخت، یعنز فعالیت

 شناخت متود و شگرد را در این زمینه می 
ٔ
شناسی، در همان آغاز یعنز  کند، مباحثه

 از دکارت به این طرف، مباحثه روی متود بوده است. 

( 
ٔ
( گرایش  inductionطرفداران مکتب »اصالت تجربه« بیشت  به متود استقرا

 (. deductionگرایان به متود استنتاج )داشتند و عقل

نتیجه  یعنز   
ٔ
)استقرا جزء  از  ی  )particularگت  به کل   )general استنتاج و   ،)

ی از کل به جزء. نتیجه  گت 

ز به نظر می  یات تجربه  یرسد که ما در فرآیند شناخت، از جز از دیدگاه عادی چنی 

وع می  نتیجهسرر از طریق  به کلیات میکنیم و  ی  متود می گت  این  به  گویند  رسیم. 

 (. inductive generalisationسازی استقراتی )عمومیت

 یادآور شدیم که متود شناخت علمی معاض، روی 
ً
در رساله قبلی، از این تز تاکیدا

 ساینش معاض یک تیوری  
ً
تقدم تیوری بر بُعد تجربه و شهود استوار است؛ مثلا
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ها تشکیل شده است« و در شعاع این  کند که »جهان مادی از اتم کلی را ارایه می

 دهد. های جزتی طبیعی را مورد بازرسی قرار میتیوری کلی، پدیده 

ی (، یعنز متود نتیجه deductionبینیم که این متود، یک متود استنتاج )می گت 

 از کل به جزء است. 

 از آن  
ً
تأکیدا ت انشتاین و کارل پوپر  متود پژوهش علمی معاض، طوری که آلتی

می )یادآور  تیوریک  استنتاج  متود  یک  (  hypothetisch  deduktiveشوند، 

 است. 

تیوری مطرح   دیدگاه  از   )... و  مالیکول  و  اتم   
ً
)مثلا مثبته  علوم  برابرایستادهای 

ز این پدیده   مشهود ساخی 
ً
های برای  هستند، نه از دیدگاه عادی شهودی. اصلا

 کند. چشم عادی، از طریق آزمایش علمی، مشکلات زیادی را ایجاد می

یک« از دیموکریت نقل می ز ت انشتاین در این زمینه، در کتاب »ارتقای فت  کند:  آلتی

ین توصیف می موجودیت، پدیده »ما نظر به  ین را شت  کنیم، تلخ را تلخ،  های شت 

ها وجود دارند و خلا.« گرمی را گرمی، سردی را سردی ...، ولی در حقیقت تنها اتم 

 )برگردان: م.ر( 

 مهم 
ً
 ترین کشف فلس واقعا

 
محدودیت حواس    به الیایی )قبل سقراطی(، یر بردن    فه

 انسان و کشف این مسأله می
ٔ
 ما جهاتز  پنجگانه

ٔ
باشد که ماورای حواس پنجگانه

به نظر   ز   ما مشهود نیست. چنی 
ٔ
پنجگانه بر حواس  وجود دارد که حقیقت آن 

 خود محدود مانده می
ٔ
 خود، به حواس پنجگانه

 
 ایم. رسد که ما در حوزهٔ فرهنک

( تیوریک  استنتاج  متود  یعنز  معاض  علمی  پژوهش   – hypothetischمتود 

deduktiv  کیفیت یک جهش فکری را دارد. برای توضیح این متود و پژوهش )

یم. علمی، ما یک مثال ساده از علم کیمیا را در نظر می   گت 

در   تمایز عناض طبیعی است  تنظیم  از  مندلیف« عبارت  قرار معلوم، »جدول 

آن  اتمی  شمارهٔ  و  وزن  تناسب  با  تناوبرابطه  کلی  قاعدهٔ  به  نظر    ها، 

(periodicity) .    ز واحدهای این جدول از طریق متود تیوری و  کشف اولی 
ً
اتفاقا
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یی در  های تجریی شهودی. در رسالهآزمایش به وجود آمده نه از طریق دریافت 

در کتاب   علمی  اکتشاف  منطق  فلس »مورد  در    مطالعایی 
 
ی    «ساینسفه )متی

 خوانیم: انگلیش( می 

Thus, generalisation based upon periodicities exhibited by the 

characteristics of chemical elements then known, enabled 

Mendeleeff in 1871 to predict the existence of a certain new 

element and to state correctly various properties of that 

element as well as of several of its compounds: the element in 

question, germanium, was not discovered until 1886. 

 ترجمه: 

عمومیت آن  بر  عناض کیمیاوی،  »بنا  متناوب  مشخصات  با  رابطه  در  سازی 

در سال   قادر ساخت که  را  را    1871مندلیف  یک عنصر مشخص  موجودیت 

های این عنصر را توصیف کند. این  پیشگوتی کند و مشخصات و بعصیز ترکیب 

 بود.« شده  نهکشف    1886عنصر جرمانویم بود که تا سال  

های کیمیاوی به اثبات رسید.  بالاخره، موجودیت این عنصر، از طریق آزمایش 

، موجودیت این عنصر را  1871یعنز مندلیف، از طریق استنتاج تیوریک در سال  

 پیشگوتی کرد. این عنصر پانزده سال بعد از طریق آزمایش علمی کشف شد. 

( و تناسب عناض در  periodicityجدول مندلیف، روی یک قاعدهٔ کلی تناوب )

 وقن  ما یک عنصر کیمیاوی با  رابطه با وزن و شمارهٔ اتمی 
ً
شان استوار است. مثلا

را کشف کنیم، نظر به قاعدهٔ کلی    20و یک عنصر با شمارهٔ اتمی   18شمارهٔ اتمی 

توانیم استنتاج کنیم که باید  تناوب، که جدول مندلیف روی آن استوار است، می 

در طبیعت موجود باشد. این شیوهٔ اکتشاف یک   19یک عنصر با شمارهٔ اتمی  

و می  دارد  عمومی   
ٔ
فرآیند  جنبه در  تیوریکی  استنتاج  متود  برای  باشد  مثالی  تواند 

 اکتشاف علمی. 
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مندلیف با این شیوهٔ اکتشاف، نه تنها موجودیت جرمانیوم، بلکه عناض دیگر  

)مثل   )galiumگالیوم  اسکاندیم   ،)scandium( تکنسیوم   ،)technetium  ،)

 شان پیشگویی کرد. را با خواص کیمیاوی  (promethiumپرومیتوم )

شمارهٔ   و  وزن  با  رابطه  در  طبیعت  عناض  تمام  تنظیم  یعنز  مندلیف  جدول 

توان از  شان، نظر به قاعده کلی تناوب. پس روابط کلی عناض طبیعی را می اتمی 

ترکیب  شکل  به  آن،  در کلیت  طبیعی  جهان  پس  ترسیم کرد.  اعداد  های  طریق 

 شان. است نظر به قاعدهٔ تناوب و تناسب شمارهٔ اتمی  عناض 

 ماخذ: 

 فرانسیس بیکن، »اورگانون جدید«: 

Francis Bacon “the new Organon and related writing: 

the library of liberal arts, new York, 1960. 

 ها«، برگردان: احمد آرام. ها و ابطال کارل پوپر، »حدس 

، جلد   آلماتز ز  تاری    خ فلسفه«، می  ویلیام فردریش هگل، »درس گفتارهاتی روی 

 سوم: 

G.W.F.Hegel “Vortesungen uber die Geschichte der philosophie 

(III, surkamp, 1971, s. 307.. 

.   
ٔ
: گستون بشلار، »تکوین روحیه ز آلماتز  علمی«، می 

Gaston Bachelard, “Die Bildung des wissenschaflitchen 

Geistes” Surkamp, 1984. 

ز انگلیسی:    توماس کوهن، »ساختار انقلاب علمی«، می 

“the structure of Scientific revolution”, University of Chicago 

Press, 1996. 
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ت انشتاین، »ارتقای  : آلتی ز آلماتز یک«، می  ز  فت 

Albert Einstein, Leopold infeld “Die EVOLUTION der Physik”, 

Rowohlt 1960, S. 42. 

ز انگلیسی:   مطالعات  در فلسفه ساینس، می 

“reading in the philosophy of science”, University of Minnesota 

ed. Herbert Falgel and May Brodbeck. S. 335. 
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 عقل و شهود 

تاملی روی فلسفه شناخت، در رابطه با  
 انقلاب کوپرنیکی کانت 

 ما، بخش 
 

ها و شگردهای گوناگوتز  های مختلف فلسفز با شیوه در حوزه فرهنک

 در علوم مثبته معاض مورد  مطرح شده 
ً
اند بدون آنکه مفهوم شگرد و متود مثلا

فلسفه  حوزه  در  متود  پدیده  با  ناآشناتی  این  باشد.  قرار گرفته  تعمق  و  سوال 

اهه  بت   و 
این حوزه شده است. در حالی که شناخت سبب یک سرگرداتز  در 

 
گ

  شناخت هٔ علوم مثبته معاض نتیجه یک تحول بنیادی متودیک در رابطه با پدید

  است. 
ً
  شده  نهمطرح این تحول بنیادی در حوزه گفتمان فلسفز معاض ما اصلا

تغیت   یمسا  . است و  تحول  یک  به  مربوط  معاض  شناخت  فلسفه  اصلی  ل 

حوزه   این  در  بنیادی  نام    شود می پارادایمی  »انقلاب کوپرنیک کانت«  آن  به  که 

 اند. نهاده

به   ز  یافی  راه  پارادایم  تغیت   این  روی  تعمق  اساسی،  سووالبدون  های 

وریک ی اپیستمولوژیک معاض ناممکن است این تغیت  پارادایم روی اولویت طرح ت

 در تقابل با محتواهای شهودی و تجرتی استوار است. در واقع بحث روی  
ذهنز

ز بدون در نظر داشت   ت انشتی   متفکران بزرگ مثل کارل پوپر، آلتی
دیدگاه فلسفز

توان به  . فلسفه شناخت قبل از کانت را می دارد  نهاین تغیت  پارادایم کانن  امکان  

کرد. با وجود که در این حوزه  ( قلمداد  naïve realismگرا )عنوان ریالیسم ساده

 است این ر 
ٔ
ز یک استثنا م ساده یدیدگاه لایبنیت  ز گرا در مرحله بعدی نتیجه نادیده  الت 

ز عمیق  های پارادایم در حوزه فلسفه شناخت است. ترین مقطعگرفی   ها و تغیت 

قابلیت   غوری که  سمندر  استاد  آقای  نظریات  ما  فلسفز  حوزه گفتمان  در 

ز تثبیت شدهٔ است مربوط می  م سادهیشود به »ر آکادمیک او چت  ز گرا« یا آنچه  الت 

نامد در این دیدگاه  ( می naïve empiricismگرا« )گراتی ساده کارل پوپر »تجربه 
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ل اپیستومولوژی معاض با الگو ساده انعکاس واقعیت در ذهن یا  یترین مسامغلق

های حسی و تجرتی در ذهن توجیه و  تکوین روند شناخت از طریق انعکاس داده

ل یشود. به علاوه در این دیدگاه فلسفز کوشسیر موجود است که مساتوضیح می 

های کهنه قرون وسطاتی مثل  اساسی فلسفه شناخت معاض را از طریق مقوله

و  »صورت  ثانویه«،  »مقولات  اولیه«،  »مقولات  معقول«،  و  عاقل  »اتحاد 

ه توضیح و توجیه کند. در حالی که اکتر مسا ل فلسفه شناخت یماهیت« و غت 

 قابل ترجمه نیست. فلسفه شناخت معاض معاض در این حوزه مقوله
ً
ای اصلا

تی است پشت سر گذاشته است.  ای را که در کلیت آن ارسطواین حوزه مقوله 

 »اتحاد عاقل و معقول« را به اثبات برسانیم این  
ً
اگر ما قادر هم شویم که مثلا

 ند. کمی  نهاثبات هیچ مشکلی را در حوزه فلسفه شناخت معاض حل 

فلسفه است که  استوار  باور  این  روی  برخورد  شیوه  »فلسفه  این  نام  به  ای 

ی از فلسفه غرب  اسلامی« در رابطه با راه حل مشکل شناخت پیشنهادات بهت 

ولوژیک است که نه تنها  ی دارد. این شیوه برخورد یک شیوه برخورد مضحک اید

فلسفه شناخت حل   در حوزه  را  مانع طرح  می  نهمشکلی  بلکه  های  سووال کند 

شود. آقای سمندر غوریاتز در پایان رساله »اتحاد عاقل و  اساسی در این زمینه می

 نویسد: معقول در آثار ملاصدرا« می

واری بود که حکمت را از این بن بست نجات   ز »این جرات حکیمانه ملا هادی ستی

های تازه و نوینز را در جلوی ما گشود. حال آنکه در غرب چنانکه در  داد و افق 

ایم فیلسوفان تا هنوز هم در بند همان صورت  مثال راسل و آنشتاین برشمرده 

 اند.«عاقل و معقول گت  کرده 

 به درگاه روحاتز حاجی ملاهادی  
ً
کا ت آنشتاین باید مشت  یعنز برتراند راسل و آلتی

یک   باشند.  حل کرده  را  خود  فلسفز  مشکلات  بتوانند  تا  رجوع کنند  واری  ز ستی

با نوشته  ما می آشناتی ساده  به  انشتاین  ت  آلتی رساند که »صورت عاقل و های 

ت در  بازی  یمعقول«  نقسیر   
ً
اصلا ز  آنشتی  شناخت  یک  کمی  نهوری  برعکس  ند. 



 --------------------------------------------------------------------------------- 
 [91]                                                        یمقالات فلسف - مسعود راحل 

 

ساده  میقرائت  نشان  غوریان  آقای  نوشتارهای  بند ی  در  ایشان  خود  دهد که 

 اند. »عاقل و معقول« گت  کرده 

وری انعکاس در رابطه با پدیده شناخت توجیه  یدر دیدگاه فلسفز آقای غوریاتز ت 

وری در فلسفه شناخت یک الگوی تازه و نوین نه، بلکه یک  یشود این تو تاکید می

تجربه  و الگوی  عاقل  »اتحاد  رساله  آغاز  در  غوریان  آقای  است.  گراتی کهنه 

 معقول« در آر 
ٔ
 نویسد: ملاصدرا راسل و آنشتاین می  ا

یا   و  ذهن  در  واقعیت  انعکاس  همان  شناخت  آوردیم که  پیش  یادداشت  »در 

ز   »حصول صورة الشنی قز العقل« است. به پندار ناآشنا به حکمت و فلسفه چنی 

ی به غت  از همان انعکاس واقعیت در ذهن  آید و می می ز ست نی نماید که ذهن چت 

مگر واقعیت امر  که در عقل حاصل آمده است.    و عقل هم سوای صورت  است

غت  از این است و  ذهن غت  از همان واقعیت انعکاس یافته در آن و هم سوای  

ز دیگری نیست و این هر دو وحدت دارند نه   همان صورت حاصل در عقل چت 

 کنند. آنکه توحید یافته باشند، و این را »اتحاد عاقل و معقول« عبارت می

در این پاراگراف نه تنها توضیح شده که شناخت انعکاس واقعیت در ذهن است، 

ی جز از واقعیت انعکاس یافته در آن نیست. و باز هم   ز بلکه خود ذهن هم چت 

ز دیگری   ادعا شده که عقل هم سوای همان صورت حاصل شده در عقل چت 

می  پاراگراف  این  از  واقعیت  نیست.  سوای  ذهن  و  عقل  استنباط کرد که  توان 

دارند. آیا در این پاراگراف ماهیت مستقل نه  انعکاس یافته در آنها ماهیت دیگری  

شود؟ آیا در این پاراگراف عقل در واقعیت، سوژه در ابژه  می  نهعقل و ذهن انکار 

 شود؟می  نهادغام 

کند که »به  ذهن مستقل از در رساله دیگری آقای غوریاتز از مادیون انتقاد می 

وتز در یک  ینفس قا  بت  با واقعیت  بالا عقل در رابطه  پاراگراف  نیستند.« در  ل 

قرار می انفعالی   
ً
»عامل موقف کاملا از  غوریاتز  آقای  بعدی  جمله  در  ولی  د  گت 

« حرف می   زند. شناساتی
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باشد   شده  خلاصه  محض  انعکاس  انفعالی،  یک کیفیت  به  عقلی که  خوب! 

« یا  »سوژه« می می نه توان در تواند »عامل« پنداشته شود. از »عامل شناساتی

عامل   یک  عنوان  به  ذهن  آن  در  زد که  حرف  هگل  یا  فلسفه کانت  با  رابطه 

قرار می وتز  بت  مقابل واقعیت  این واقعیت  خودبنیاد در  انعکاس محض  و  د  گت 

های مرتصیز مطهری اشاره می   در این زمینه به تفست 
کند. نیست. آقای غوریاتز

ح   واری در سه جلد تحت عنوان »سرر ز های مطهری از فلسفه ملاهادی ستی تفست 

  
ً
ما کاملا برای  ها  این تفست  اول  مبسوط منظومه« نشر شده است.  در قرائت 

می  تروشن  از  مطهری کوشیده  مرتصیز  انی شود که  فلسفه وری  حوزه  در  عکاس 

شناخت فراتر رفته و به اپیستمولوژی معاض تقرب پیدا کند. ولی این »تقرّب« 

نیست.  به اصطلاح اسلامی ممکن  فلسفه  الگوهای قرون وسطاتی  با  رابطه  در 

های مطهری در رابطه با گفته قبلی آقای  مقایسه برجز از پاراگراف های این تفست 

به موضوع روشنز بیندازد. مرتصیز مطهری در جلد دوم کتاب  غوریاتز می  تواند 

ح مبسوط منظومه« صفحه   نویسد: »در اینجاست که باید گفت می   410»سرر

 ذهن را نشناختهچقدر ساده اندیشند این بیچاره 
ً
کنند  اند. و خیال میهاتی که اصلا

ون را منعکس بکند، یعنز در  کار ذهن فقط کار یک آیینه است که تنها عالم بت 

غافلوا و  »تعالی«  جای  به  هستند  »تنازل«  به  معتقد  این کار  قع  اینکه  از  اند 

ت اع می حت  ز انت  را  این همه مفاهیم متعدد  ز ذهن است که  ی که  انگت  ز از چت  کند 

 داند که یک واقعیت بیشپی نیست.« خود ذهن می 

 ادعای آقای غوریاتز نیست؟ 
ّ
 آیا این داوری آقای مطهری رد

 های بعدی آقای مطهری در این زمینه توجه کنیم: به بعصیز از پاراگراف

ح مبسوط منظومه« جلد سوم، صفحه   ، »البته در این میان افرادی  278»سرر

 عقلشان به این حرف 
ً
تر هم حکم  سد آنها از همه جزمیمت   نه ها  هستند که اصلا

ز است در ذهن  کنند خیال می می ز قدر که گفتند هر چه در عالم عی  کنند همی 

کند،  شود و کار ذهن فقط این است که خارج را در خود منعکس می منعکس می 
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له شناخت را نفهمیده
ٔ
 مسا

ً
اند و به نحوه  ولی واقعیت غت  از این است. آنها اصلا

 اند«. برده  نهکار ذهن تر 

ح مبسوط منظومه« می  های زیادی از این  توان به پاراگرافدر هر سه جلد »سرر

می  سوم  جلد  در  مطهری  یک گفته  اما  برخورد کرد.  دیدگاه  دست  به  تواند 

  280اپیستومولوژی معاض نزدیک باشد. مطهری در جلد سوم این اثر صفحه  

 گوید: می

در   تصوّرات  که  همه  تنها  همه  »نه  بلکه  نیامده،  خارج  از   
ً
مستقیما است  ذهن 

 از خارج نیامده است.  تصدیقات و استدلالات  هم که ذهن انجام می 
ً
دهد مستقیما

 طرز عملکرد و فعالیت ذهن همیشه هماهنگ با خارج نیست ... معذلک 
ً
اتفاقا

د. جریان ذهن و خارج گاهی معکوس یکدیگر است،  شناخت با آن صورت می  گت 

کند  کند و  ذهن در جهت معکوس عمل می یعنز خارج به یک نحو جریان پیدا می

ز واقعی هم صورت  و یا اینکه در جهت معکوس عمل می ز عی  کند شناخت همی 

د.«می  گت 

د و نه تنها انعکاس جهان  در این پاراگراف ذهن در نقطه مقابل شهود قرار می  گت 

د  خارجی نیست، بلکه تصدیقات و استدلات آن بر ضد جریان خارجی قرار می  گت 

های مطهری باز هم در همان حوزه الگوتی »معقولات ثانیه« باق    ولی این تفست 

کند. با آن هم تثبیت  می نهماند و جهش اساسی فلسفه شناخت معاض را درک  می

ز جریان ذهنز و جریان خارجی در این زمینه مهم و قابل  یک رابطه معکوس بی 

قدر است. ولی تا آخر معلوم نیست که این قضاوت، قضاوت خود مطهری است  

های او از فلسفه غرب، یا اینکه این نظریه در فلسفه ملاصدرا در رابطه با برداشت 

وا ز  ری هم موجود است؟ و یا ملا هادی ستی

نوشته مقایسهدر  همچنان  غوریاتز  آقای  دیدگاه های  ز  بی  و ای  ملاصدرا  های 

واری از یک طرف و   ی دیگر    فلسفه هگل، فیشته و شلینگ از طرف ملاهادی سپی

د. صورت می   گت 
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اگر ما یک نوشتار فلسفز را با الگوی شناخت به عنوان انعکاس واقعیت در ذهن  

رسیم نه به فیشته و شلینگ، چون نظریات ایده آلیسم آغاز کنیم، نه به هگل می 

 ت
ّ
وری انعکاس است.  جالبت  از همه اینکه  یآلماتز در رابطه با فلسفه شناخت رد

م« تی آقای غوریاتز در رساله »وجود ذهنز ملاصدرا و اپیستمولوژِ  ز وری  یمارکست 

 نفز می 
ً
کند  نویسد: »اینکه واقعیت در ذهن انعکاس می کند و می انعکاس را قسما

ز این گفته آقای  غوریاتز و گفته قبلی او یک تناقض   تمام مطلب نیست«. آیا بی 

دهد  وری انعکاس را به مادیون ارتباط میی؟ در این رساله او تدارد  نهبنیادی وجود  

ز در ذهن باشد،  و از آن انتقاد می  کند: »اگر شناخت همان انعکاس واقعیت عی 

ز این ادعا و ادعای قبلی    بپوشیم«. باز هم بی 
ما باید در تابستان لباس تابستاتز

شود ایشان  می  نهآقای غوریاتز یک تناقض بنیادی موجود است که تا آخر حل  

 است  نویسد: »آنچه در ذهن وجود پیدا می در این زمینه باز هم می
ٔ
کند شبح اشیا

 .»
ٔ
 نه ماهیت اشیا

ز خود و آنچه او مادیّون می   بی 
ل است در آغاز ی نامد فرق اساسی قاآقای غوریاتز

می  م«  ز مارکست  اپیستمولوژی  ملاصدراو  ذهنز  »وجود  »استادان  رساله  نویسد: 

شوروی مدعی انعکاس واقعیت در ذهن بودند و من بر »حصول صورهٔ الشنی قز  

 ورزیدم.«العقل تاکید می

می نظر  یعنز  به  است.  ماهیت  و  صورت  تفاوت  روی  تاکید  اینجا  در  رسد که 

 در ذهن انعکاس  
ٔ
 از لحاظ تاری    خ فلسفه کنمی نهماهیت اشیا

ٔ
د، بلکه صورت اشیا

( ارسطو است. این  morpheبدون شک مفهوم صورت ترجمه مفهوم مورفه )

ز صورت ) گذشت. ( فرق می hyle( و ماده یا محتوی )morpheارسطو بود که بی 

 در ذهن. 
ٔ
ز صورت اشیا  شناخت یعنز نقش بسی 

این همان مباحثه قدیمی صورت و هیولی است که هیچ ارتباطی با اپیستمولوژی  

 . دارد  نهمعاض 
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 *** 

بنیادی فلسفز در رابطه با توضیح  چنانکه یادآور شدیم فلسفه کانت نقطه عطف  

باشد این نقطه عطف را انقلاب کوپرنیک  روند شناخت در علوم مثبته معاض می

اند. در این دیدگاه شناخت نتیجه انعکاس واقعیت در ذهن نه  کانت« نام نهاده 

د عقلی در محتواهای شهودی و   بلکه روند شناخت علمی نتیجه مداخله و دستتی

شود که در تجرتی است. در این دیدگاه رابطه عقل و شهود معکوس قلمداد می

ه تجرتی انفعالی قلماد می 
شود کتاب »سنجش خرد  آن عقل عنصر فعال و گست 

ناب« کانت توضیح یک سیستم فلسفز نه، بلکه توضیح یک متود فلسفز است.  

. در این   یعنز توضیح متود شناخت در علوم مثبته از دیدگاه بازاندیسیر فلسفز

ت انشتاین دو متفکر بزرگ در حوزه شناخت به  ن وشتار باید از کارل پوپر و آلتی

توانیم  های این دو متفکر میصورت مفصل نقل قول کنیم. چون در رابطه با گفته

 ماهیت اصلی »انقلاب کوپرنیک« کانت را درک کنیم. 

»حدس  در کتاب  پوپر  ابطال کارل  و  »انقلاب کوپرنیک کانت«  ها  مورد  در  ها« 

های حسی،   های ما است نه این دادهنویسد: »آنچه مسوول و جوابگوی نظریه می

بلکه عقل خود ما و ساختمان دستگاه گوارش ذهن ما است. طبیعت، بدانگونه  

شناسیم، به صورت عمده مسوول از جذب  هایش می ها و قانونکه آن را با نظم 

های عقل و ذهن خود ما است. با صورتبندی کردن و تنظیم بخشیدن به فعالیت

ی خود کانت ازشگفت ز خود را از طبیعت استخراج   انگپر این نگرش »عقل قوانی 

ای را خلاصه  کند، این فرمول اندیشهکند، بلکه آنها را بر طبیعت تحمیل می می نه

نه انقلاب کوپرنیک خود نامیده است. بدان صورت  کند که خود کانت مفتخرامی

افلاک گردنده   با فرض  بیان کرده کوپرنیکوس چون دریافت که  را  که کانت آن 

فت را از میان برداشت.   فن  نخواهد شد، با اتخاذ وضع تازه مانع پیشر هیچ پیشر

پنداریم گردش  چنان فرض کرد که آسمان نیست که بر گرد ما که خود را ساکن می

ما هستیم و آسمانمی بلکه گردنده  ایستادهکند،  بر جای خود  افلاک  اند.  ها و 

سأله شناخت علمی حل شود ... ما باید  مگوید که به طریق مشابهی باید  کانت می 



---------------------------------------------------------------------------------  
 مقالات فلسفی     – مسعود راحل                                                       [96]

 

اثریم و باید منتظر آن بمانیم تا  کنندگان منفعل و تی از این نگرش که ما مشاهده

و این   طبیعت نظم خود را بر ما تحمیل کند دست برداریم و به جای آن باید پت 

ز عقل خود را بر طبیعت نظر باشیم که با هضم کردن داده های حسی نظم و قوانی 

می و تحمیل  ناظر  شخص  وسیله  با  که  نقسیر  بر  تاکید  با  کانت   ... کنیم 

شود، نه تنها بر روی فلسفه از خود  کننده و پژوهنده و نظرساز ایفا می مشاهده

یک و جهان ز تز از خود بر  شناسی اثر محوناشدهبر جای گذاشت، بلکه بر روی فت 

جای گذاشت. بدین ترتیب فضا و جوی از اندیشه کانن  فراهم آمد که بدون آن  

قابل دریافت و تصور می های انشتاین  نظریه ی    یتوانماند. و مو بور غت 
ُ گفت ادینگتی

بوده است. حتا کسایی که، همچون   از خود کانت کانتی  از بعضی جهات، پیش 

باشند، می می نهخود من،   و کانت  پپر راه  را  توانند در سراسر  نظر وی  این  توانند 

ه نباید منتظر آن بماند که چه وقت طبیعت میلش  بپذیرند که شخص آزمایند

بکشد و اسرار خود را بر او کشف کند بلکه خود باید طبیعت را در معرض پرسش  

های خود طبیعت استنطاق ها و الهام ها و حدس قرار دهد او باید در پرتو شک 

 کند.«

می توضیح  پاراگراف  این  معاض  در  مثبته  علم  متود  در  روی    سووالشود که 

های های حسی در لوح ذهن نه، بلکه سوال روی »استنطاق« دادهانعکاس داده 

ها است. مفهوم اساسی در این پاراگراف،  ها و نظریه ها، شکحسی در پرتو حدس 

یعنز مفهوم »استنطاق« یک الگوی بنیادی فلسفه شناخت کانت است. فلسفه 

 عقل در رابطه 
 

شناخت کانت عبارت است از اولویت بخشیدن به خودانگیختک

. کانت نقش محتواهای تجرتی را در روند   با محتواهای شهودی، حسی و تجرتی

د، ولی در این دیدگاه اولویت تجربه نقص میمی  نهشناخت نادیده   شود. گت 

شود بلکه از طریق استنطاق تجربه از  می  نهشناخت از طریق تجربه محض ناسیر  

و   عقل  ناب«  سووالطریق  خرد  در کتاب »سنجش  عقل. کانت  تیوریک  های 

کند. او در این کتاب  شیوهٔ تحقیق علمی را با متود استنطاق در محاکمه مقایسه می 

ز  (: »هنگامی که گالیله گوی B XIVنویسد )می  وزنشان را تعیی 
ً
های خود را که قبلا



 --------------------------------------------------------------------------------- 
 [97]                                                        یمقالات فلسف - مسعود راحل 

 

کرده بود از سطح شیب وار فرو غلتانید، یا هنگامی که توریلخر هوا را وادار کرد  

ز کرده بود حمل   وزتز را که او خود از پیش مطابق وزن ستون معینز از آب تعیی 

تر هنگامی که شتال فلزها را با اکسیدها و اکسیدها را دوباره  کند، یا در زمان نزدیک 

را   آنها کاست و دوباره آن  از  را  ی  ی معتر ترتیب که چپر این  به  تبدیل کرد  به فلزها 

فه پر فروغ حاصل گشت ایشان  گان طبیعی مکاشها افزود، برای پژوهنده بدان

ی را می ز کند،  بیند که خود بر طبق طرح خود خلق میدریافتند که خرد فقط آن چت 

پیش  های ثابت  های داوری خود و طبق قانونایشان دریافتند که خرد باید با اصل

های های او پاسخ گوید ... خرد باید اصل رود و طبیعت را ملزم سازد که به پرسش 

توانند اعتبار قانون فقط پدیدارهاتی که با آنها تطابق داشته باشند میخود را که  

 بیابند، در یک 

ها براندیشیده است  دست داشته باشد و آزمایش را که خرد بر پایه همان اصل

در دست دیگر و بدین ترتیب به سوی طبیعت رود: البته برای آنکه به وسیله  

نه در کیفیت یک شاگرد دبستان که می آموزانده شود، ولی  گذارد هر  طبیعت 

خواهد بدو بیاموزاند، بلکه برعکس، در کیفیت یک قاضی رسمی  آنچه آموزگار می

برابر  سازد که به پرسش که شاهدها را ملزم می  او خود در  پاسخ گویند که  هایی 

 نهد. ایشان می

با می رابطه  در  و محقق  پژوهنده  فعال  نقش  اندازه روی  تا چه  بینیم که کانت 

پدیده  میبررسی  تاکید  طبیعی  هم  های  باز  ولی  چگونه   سووالکند.  ای روی 

فهمیدن  استدلال برای  است.  مطرح  زمینه  این  در  کانت  و  سووالهای  ها 

های کانت در این زمینه در مرحله اول باید پرسید که متود شناخت علمی  استدلال

 امروز »ساینس« ثبوت  
ً
کرده که جهان مادی در علو مثتبه معاصر چه است؟ مثلا

اتوم  شده از  تشکیل  اتوم ها  آیا  مگر  موجود  اند.  تجریی  و  شهودی  جهان  در  ها 

ها هستند که در ذهن ما منعکس شوند تا ما متوجه شویم که جهان مادی از اتوم 

 اند؟ تشکیل یافته
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از طریق  یت اول  بار  اتوم  یوناتز  وری  فیلسوف  به    460دیموکریت  میلاد  از  قبل 

وجود آمد. دیموکریت از طریق استنتاج منطف  استدلال کرد که اگر ما ماده را  

ناپذیر برسیم. این  تقسیم و باز هم تقسیم کنیم بالاخره باید به یک واحد تقسیم

ناپذیر را اتوم نام داد. از دیدگاه اپیستومولوژی معاض طرح آزاد و  واحد تقسیم 

استدلالی ذهن انسان است و در رابطه با استنباط منطف  او. متود شناخت علمی  

م ت
ّ
وری بر تجربه استوار است. یعنز اگر ما روند متداول آزمایش  یمعاض روی تقد

یم می  شود  وری طرح مییبینیم که در این روند در مرحله اول تعلمی را در نظر بگت 

ید و یا  یند آزمایش علمی در رابطه با آزمایش تاوری در رو یدر مرحله دوم این ت

 تتکذیب می 
ً
وری نسبیت آنشتاین در آغاز قرن بیست طرح شد ولی  ی ششود. مثلا

ل یوری نسبیت آنشتاین به مسایده سال بعد از طریق آزمایش به اثبات رسید. ت

د. مگر آنشتاین از طریق تماشای ستارهکلی و حتا کیهاتز ارتباط می  وری  یها به تگت 

ت م 
ّ
تقد روی  معاض  علمی  اکتشاف  متود  است؟  رسیده  بر  ینسبیت  وری 

 محتواهای تجرتی استوار است. 

له اشاره کرده که آنچه قابل مشاهده است در شعاع ت
ٔ
وری  یآنشتاین به این مسا

پدیده  معاض  علمی  متود  در  یعنز  است.  مشاهده  طریق قابل  از  طبیعی  های 

ند. از دیدگاه کانت توریتیک مورد »استنطاق« قرار مییهای تسوال  وری طرح  یگت 

ه تجرتی و  یپیشینه خرد ناب است. روند اکتشاف علمی آزمایش ت
وری در گست 

اع آزاد ذهن  یشهودی است.  آنشتاین در کتاب »جهان بینز من« ت وری را: »اخت 

های طبیعت در  فرآیند   کند و متود علمی را عبارت از »مشاهده انسان« تلف  می 

ت می یشعاع  نزدیک  وری«  زیاد،  انتقادات  وجود  با  آنشتاین  دیدگاه   
ً
اتفاقا داند. 

 کانت دارد.   هایعجینی با دیدگاه 

یک و واقعیت می ز آید که در همه  نویسد: »در اینجا معماتی پدید میاو در کتاب فت 

اعصار مغزهای پژوهنده را به تامّل برانگیخته است. چگونه ریاضیات، که خود  

ز درخور و  به هر صورت زاده فکر آدمی و مستقل از تجربه است می تواند چنی 

 واقعی دست یابد. این سوال آینشتاین 
ٔ
زیبنده اجسام واقعی باشد و به خواص اشیا
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اصلی کانت در رابطه با پدیده شناخت است. آنشتاین مثل   سووالدر حقیقت  

کانت منکر عامل تجربه و شهود در فرآیند اکتشاف علمی نیست، ولی محتواهای  

ت شعاع  در  تنها  روی  یشهودی  ز  آنشتی  نظریات  هستند.  مشاهده  قابل  وری 

 طرح ت
 

وری روی آن الگوتی استوار است که کانت به آ»ن »سنجش خرد  یچگونک

ی که  ناب« می ز گوید: »سرشت همه تفکرات ما بازی آزادانه با مفاهیم است چت 

کند وسعت دیدی است که به کمک این  این بازی آزادانه با مفاهیم را توجیه می

شود. در زمینه »سنجش خرد ناب«  های حسی حاصل میبازی نسبت به تجربه

ین  زاین کتاب آنشتاین که مهم  توان ا وری از طریق »خرد ناب« مییو طرح آزاد ت ت 

 صفحه  اثر او در حوزه شناخت  است نقل قول 
ً
همان   29های زیادی آورد مثلا

تر   در  حافظه  تصویرهای  شدن  پدیدار  چیست؟  دقیق  معنز  به  »تفکر  کتاب 

ه  ای را بسازند که هر  دریافت تاثرات حسی تفکر نیست. اگر این تصویرها زنجت 

 جزء آن جزء دیگری را به یاد آورد باز هم تفکر نیست.«

  
ٔ
این اثر مینویسد»فزیک یک دستگاه فکری منطف  در حال    ۶۹انشتاین در صفحه

تی شمرد که بر روش استقراتی از   که شالودهٔ آن را نه میتوان چکیدهتکامل است، 

 تجربه به دست آمده باشد. بلکه از راه  ابداع و آفرینش آزاد میتوان به آن رسید.« 

  به  
ٔ
 انشتاین که شالوده های نظری فزیک معاض از طریق میتود استقرا

ٔ
این گفته

تی است که کارل پوپر، در کتاب »منطق اکتشاف  دست نیامدهع است، نظریه

بر    علمی« تیوری  تقدم  پوپر هم روی  تیوری شناخت  د.  نام میتی کید 
ٔ
تا به  ان  از 

 that observestion„محتوای تجرتی استوار است. او در این کتاب مینویسد 

is observition in the light Theoris “     پس مشاهده در روشنز یک تیوری (

 است(. 

 ، پوپر  تجربه گرایان    کارل  از  انتقاد  ، در  استقراتی میتود  و    و  »تیوری  فصل  در 

تجربه گرایان  موقعیت  از  واقعی  موقعیت  بنابرآن   « مینویسد  این  تجربه«  

ز و   ساده گرا معتقد به منطق استقراتی فرق میکند.  او فکر میکند که ما با انباشی 

نظم دادن به داده های تجرتی آغاز میکنیم، و به این وسیله از نردبان علم بالا  
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 گزاره هاتی هر قدر غنز هم باشد، 
ز ویم... اما جمعآوری چنی  نه میتواند به علم  مت 

ورت دارد و به پروبلم های تیوریک«.   بینجامد. ساینس به یک دیدگاه نظری ضز

» تیوریسن سووال های  کارل پوپر، در رابطه به فرایند اکتشاف علمی مینویسد 

های   مشخصی را برای آزمایشگر ارایه میکند. آزمایشگر، کوشش میکند که جواب

د«. یعنز   مشخصی را به این سووال ها ارایه کند. و سووال  های دیگر را نادیده بگت 

د.    محتوای تجرتی در روشناتی تیوری مورد سووال و استنطاق قرار میگت 

 
ٔ
های بالا باید نتیجه گرفت که روند شناخت علمی نه تنها نتیجه انعکاس  از تفست 

وتز در    تعارض عقل با بدیهت های شهودی    واقعیت بت 
ٔ
ذهن نیست، بلکه نتیجه

 میباشد. 

سد، ولی در رابطه با تصور  علمی   ز هموار به نظر مت   در بدیهیت شهودی، زمی 
ً
مثلا

ز مدور است، عقل در تعارض با بدیهیت های شهودی قرار  این واقعیت که زمی 

 از دیدگاه بالشر فیلسوف فرانسوی، اکتشافات علمی کیفیت ضد 
ً
د. اصلا میگت 

 ( دارند.  contra-intuitiveشهودی )

 
ٔ
باشلر خاتمه میدهم » هر حقیقت تازه به ضد بدیهیت    این نوشتار را با یک گفته

 
ٔ
به وجود میآید و هر تجربه بیواسطه«. تازه  های قبلی  به ضد داده های حسی 

 بیدیهیت شهودی مانع روند اکتشاف علمی است.   یعنز از دیدگاه باشلر،

خذ: 
ٔ
 ما

ز آلماتز امانویل کانت   -１  کانت »سنجنش خرد ناب« می 

２-  
ٔ
ت انشتاین »فزیک و واقعیت« ترجمه تهران محمد رضا خواجه پور،آلتی

 ۱۳۷۷سال 

ت انشتاین  -３ ز آلماتز  جهابینز من« »آلتی  می 

ز انگلسی ،کارل پوپر » منطق اکتشاف علمی«  -４  می 

５-  
ٔ
 احمد آرام کارل پوپر »حدس ها و ابطال ها« ترجمه
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ح مبسوط منظومه« -６ در سه   ،   درس های استاد مرتصیز مطهری » سرر

 ۱۳۶۷جلد، انتشارات حکمت، سال 

و   -７ ذهنیملا صدرا  وجود   « غوریاتز  ،  سمندر  م«  ز مارکست  ایپیستولوژی 

 نقد و آرمان شمارهٔ 
ٔ
یه  ۱۹۹۷،  ۵و  ۴نشر

８-  ، ملا صدرا  ی 
ٔ
آرا در  معقول  و  عاقل  »اتحاد  غوریاتز  و    سمندر  راسل 

 ، انشتاین«
ٔ
یه    ۱۹۹۸نقد و آرمان ،نشر
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 فلسفز نماد ابوالهول   تر تفس

I 

 قیاف
ٔ
ابوالهول  ه تی  ترین   ( Sphinx) اسطوره  برجسته  از  یک  های ،  قیافه 

ی   اسطوره هتز و  فلسفز  مختلف  های  ز  می  در  است که  بوده  قدیم  مصر  تی 

های مختلفز شده است  .تعبت 

قلمداد  تی  قیافه  عنوان  به  اودیپوس،  قدیم  یونان  های  اسطوره  شودکه  می   در 

 حل کرده و به گفت  - که معمای انسان بوده است    -معمای ابوالهول را
ٔ
هگل ذهن   ه

 انسان را از طلسم یک اسطوره آزاد ساخته است. این گفت
ٔ
هاتی    سووال هگل ،    ه

ی خود هگل مطرح  .کندمی  را روی دیدگاه تعبت 

 هگل در چهارچوب مباحث
ٔ
 اسطوره و نماد به تعبت  قیاف  ه

ٔ
دازد. در  می  ابوالهول  ه تر

 این نوشتار، این چهارچوب مباحث
ٔ
روی دیدگاه    سووالهگلی مطرح است. یعنز    ه

ی هگلی پدیدء نماد در مجموع سوءال بنیادی این نوشتار است  .تعبت 

 این بحث ، یعنز بحث علامه
ً
ز   ( Symbol ) ، نماد  ( Zeichen ) اتفاقا یک از اولی 

ین مباحث فلسفز ژاک دریدا،  باشد . مطالعمی  و مهمت 
ٔ
انتقاد دریدا از هگل ، ما    ه

تر  نزدیک  دریدا  فلسفز  دیدگاه  درک  به  فکر می   را  مجموع  در   . کنم که  می  سازد 

از طریق مطالع  ) لیوتار   (  دیدگاه پساساختارگراتی ) دریدا ( و پسامدرن 
ٔ
تقابل   ه

مقایسوی آن ها با هگل بهت  قابل درک باشد . و نطفه های فکری دریدا را من در  

 این مقایسه و مقابل
ٔ
 . اول او با هگل جستجو کرده ام ه

 در مرحل
ٔ
 فلسفز را در    ه

 
اول باید پرسید که تعبت  هگل از نماد ابولهول چه ویژه گ

 چه گونه مورد انتقاد دریدا قرار می بر 
 

د و این ویژه گ دمی گت   .گت 

 برای جواب به این سوءال من پره گراقز را از کتاب فلسف
ٔ
تاری    خ هگل در رابطه    ه

توانیم ابولهول را به  می  نویسد : » ما می  کنم. هگل می   به فرهنگ مصر قدیم ترجمه 

عنوان سمبول روح مصر قدیم قلمداد کنیم . این سر انسانن  که از تن حیواتز  
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سربرآورده ، تجسم روج است که آغاز کرده تا خودش را از طبیعت آزاد کند ،  

 از حوز 
ً
 . طبیعت آزاد کند هٔ بدون آن که توانسته باشد خودش را کاملا

ز قرار دارند.   ز و نیمه روی زمی  ساختمان های لایتناهی مصر قدیم ، نیمه زیر زمی 

 از سرزمینز از مرده ها و زنده ها تقسیم شده است. مجسمه    هٔ این حوز 
 

فرهنک

ز نور آفتاب به صدا درمی آیند؛ ولی   های غول آسای مامنون فقط با تابش اولی 

وغلیف بود و مبنای آن تصاویر   این نور آزاد روح نیست . زبان کتنی مصری ها هت 

 حسی، نه الفب
ٔ
 .ا

 حافظ
ٔ
 مصری ها اشکال و تصاویر متعددی را به ما ارایه  ه

 
کنند  می  تاریخز و فرهنک

 آنان را به ما معرقز 
 

نمایند. در این تصاویر و اشکال ما  می  که شخصیت فرهنک

موجودیت روج را که فشار بیان را در خود احساس کرده ، ولی خودش را فقط  

 «...یابیممی کند ، می  به شکل تصویر های حسی بیان

را  هگل  ی خود  تعبت   
 

ویژه گ  ، ابولهول  از  تعبت  هگل   
 

ویژه گ پره گراف  این    در 

 .ساندمت  

 فلسف
ٔ
ز طبیعت و روح استوار است.    ه هگل در مبنای آن روی یک تقابل مطلق بی 

از   جداتی  این  تحقق  است.هگل  انساتز  فرهنگ  تاری    خ  آغاز  روح«  هگل»  برای 

دهد. سمبول  می طبیعت را در رابطه با فرهنگ یهودی و یوناتز مورد مباحثه قرار 

  -تحقق این جداتی از طبیعت در فرهنگ یوناتز 
ً
 .اودیپوس است - مثلا

ز طبیعت و تاری    خ است ز البینز بی   .ذهن اسطوره تی از نظر هگل ، ذهن بی 

ز یک   نابود کردن طلسم ابولهول، از طریق اودیپوس در حقیقت پشت سرگذاشی 

 مرحل
ٔ
 مرحله تی که ذهن انساتز هنوز متک    -اسطوره ین  ذهن انسان است ه

یعنز

وتز و مشهود بود و خود بیان   .بود شده نهبر طبیعت بت 

 جدا شدن از طبیعت یعنز کشف و توسع
ٔ
 توسع  ه

ٔ
یک فرهنگ خود انگیخته و    ه

 انساتز در طول تاری    خ در    هٔ خود آفرید
 

ی    ح کیفیت این خود آفریده گ انساتز . تشر

ز   بنیادی فلسف  هٔ حقیقت انگت 
ٔ
 .هگل است ه
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فت در خودآگاهی انساتز از آزادی خودش« تعریف    هگل تاری    خ را به عنوان »پیشر

 انسان   هٔ جتی و فرهنگ حوز  هٔ کند. برای او طبیعت حوز می
 

آزادی و خودآفریده گ

ابژه و سوبژه   تقابل  انسان را همیشه در   
 

این کیفیت خودآفریده گ است. هگل 

کند. در روند کشف این آرادی و پرورش خودآگاهی انسان، پدیده های می  مطرح

 و فلسفه به عنوان مراحل ارتقاتی نقش مهمی بازی
 .کنندمی  مذهب، هتز

تاری    خ آزادی خود را کشف کند و  می  از دیدگاه هگل انسان در تاری    خ و از طریق 

ش با عینیت صورتمی  گست  تقابل  ش و پرورش همیشه در  این گست   دهد.ولی 

 انسان در گست  می
 

د. تاری    خ یعنز : روند تحقق خودآفریده گ عینیت . چون    هٔ گت 

اوبژه صورت  از طریق روند تقابل سوبژه و  انسان    کشف و پرورش آزادی روح 

دمی  .گت 

البته به وجود آمدن ذهن خودانگیخته و خود بنیاد انساتز ، ایجاب برهم خوردن  

 رابط
ٔ
با طبیعت و جهان مشهود   ه را  از دیدگاه  می  تی واسطه و طبیعی روح  کند. 

 هگل، فرهنگ مصر باستان این رابط
ٔ
وتز   ه طبیعی و مشهود خودش را با طبیعت بت 

ز    از بی 
ً
است. فرهنگ مصر باستان یک فرهنگ    شده نهو خود بنیاد    برده نهکاملا

ز البینز میان طبیعت و روح است  .بی 

سر ابولهول، یعنز سر انسان، تجسم روح آزاد انسان است؛ ولی جسم حیواتز  

 او به طبیعت
 

 .باشدمی ابواهول تجسم وابسته گ

 به جمل
ٔ
اخت  این پره گراف توجه کنیم: » مجسمه های غول اسای مامنون با    ه

ز شعاع آفتاب به صدا در   «...آیند ، ولی این روشناتی آزاد روح نیستمی  تابش اولی 

 در جمل
ٔ
خواهد شکل متحجر فرهنگ مصر را بیان کند. یعنز  می بالا هگل باز هم   ه

یا باطنیت هستند و  به عنوان سمبول ها فاقد روشناتی  مجسمه های مامنون 

وتز به صدا در   .آیندمی  فقط در رابطه با روشناتی بت 

*** 
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 تفست  دریدا ، از مفهوم نماد در فلسف
ٔ
هگل یک از جالب ترین مباحث فلسفز   ه

 در مقالمی دریدا 
ً
 باشد. این مباحثه مخصوصا

ٔ
» گودال و اهرام « در کتاب » در   ه

د. این که دریدا در پسنویس این مقاله به تعبت  می  حواسیر فلسفه « صورت گت 

اشاره  ابولهول  نماد  از  مسألمی   هگل  مطرح کردن   ،  کند 
ٔ
در    ه را  ابولهول  نماد 

تر  مهم  مسأله  این  مقالمی   چهارچوب  این   سازد. 
ٔ
روی    ه مجموع  در   ، دریدا 

کند که در  می  باشد . دریدا در این مقاله روی این مسأله اشارهمی  زبانشناسی هگل

 فلسف
ٔ
 زبان هگل ، جنب  ه

ٔ
 خاص دارد ( Semiologie ) علامه شناسی  ه

 
 .برجسته گ

 این مقال
ٔ
استوار   ( Sprachzeichen ) زباتز   هٔ دریدا روی تقابل مفهوم نماد و اشار   ه

است. اهمیت تفست  دریدا روی این مسأله استوار است که دریدا روی ارتباط 

 زبان با کلیت » فلسف  هٔ ذات  پدید
ٔ
 خود هگل در  می  روح « هگل تأکید   ه

ً
کند. اتفاقا

 ( انسایکلوپیدی روی این مس 458پره گراف)
ٔ
تا  له 

ٔ
کند که اشاره ) علامه( می   کید ا

 زباتز ، و در مجموع زبان ، نباید به عنوان ضمیم
ٔ
روانشناسی   (Anhang) فرعی  ه

ا منطق پنداشته شود، بل باید رابط
ّ
 و حت

ٔ
زبان با آن چه او »سیستم   هٔ ذات  پدید  ه

 .نامد ، مد نظر گرفته شودمی فعالیت ذکاوت«

 کاربرد ذهن را از واسط  هٔ دریدا ، در این مقاله اش شیو 
ٔ
 سمبول و واسط  ه

ٔ
اشاره    ه

 .دهدمی مورد بحث قرار 

 سمبول ، جمل  هٔ برای درک دقیق تری از پدید
ٔ
کوچک از کتاب » زیباتی شناسی«    ه

هگل   اصلی  زبان  به  را  آلماتز   - هگل   ارای  - زبان 
ٔ
ترجممی   ه به  سپس  و   کنم 

ٔ
  آن  ه

دازممی  .تر

„ Als Symbol für diese eingentliche Bedeutung des ägyptischen 

Geistes können wir die Sphinx bezeichnen. Sie ist das Symbol 

gleichsam des Symbolischen selber.“ 

توانیم ابولهول را به عنوان نماد معنای ذات  روح مصر قلمداد  می  ترجمه : » ما 

 زمان نماد  خود  نماد هم است
ز  «کنیم، ولی این در عی 
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 .تعریف یک از جالب ترین و عجیب ترین تعریف های هگل هم استاین 

نویسد که نماد ابولهول، تنها نماد روح مصر نه، بل نماد  نماد هم است.  می  هگل

 .نماد در مجموع است  هٔ یعنز ابولهول تجسم پدید

نماد را در کلیت آن درک کنیم.    هٔ توانیم کیفیت پدیدمی  ما از طریق نماد ابولهول

 چه طور؟ 

فلسف  هٔ پدید در   نماد 
ٔ
بازی  ه مهمی  نقش  و می   هگل  زیباتی  می  کند   وان گفت که 

 .نماد استوار است هٔ شناسی هگل در مجموع روی پدید

 زیباتی شناسی هگل در مجموع مطالع
ٔ
شکل های مختلف ذهنیت سمبولیک یا    ه

این    
 

وابسته گ هگل  برای  سمبولیک  ذهنیت  این  اصلی  ماهیت  است.  نمادین 

  هٔ ذهنیت به محتواهای شهودی است. تفکر و اندیشه، از دیدگاه هگل از این گست  

 .ودمت   حسی و شهودی فراتر 

ا در گست  
ّ
طبیعی   هٔ مذهب هم محدود به حوز   هٔ از دیدگاه هگل فرهنگ مصر ، حت

 .سدمت   نهفراحسی و فراشهودی   هٔ ماند و به گست  می و شهودی باق  

این    هٔ پدید به عنوان تصویر حامل محتواهای شهودی است. دریدا در  سمبول 

دمی دارد. این مثال را دریدا از سه سور می زمینه مثالی را ارایه  .گت 

، زن زیباتی است با  می  ما   از دادگاه های غرتی
دانیم که سمبول عدالت در بعصیز

 .چشمان بسته که ترازوتی را به دست گرفته است

 !ترازو به عنوان سمبول عدالت

 .سمبول حاملمحتواهای شهودی استترازو به عنوان 

شعور معقول خود بنیاد است .    هٔ هدف هگل ، در حقیقت رسیدن به یک حوز 

در این جا باید شعور معقول خودش را از شعور محسوس تفکیک کند و با آن در  

رابط  یک 
ٔ
تقابلی    ه تفکیک  این  بدون   ، معقول  شعور   . د  بگت  قرار   

نفز و  تقابل 
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 تواند وجود داشته باشد . این لحظمی نه
ٔ
تقابل ابژه و سوبژه است . فقط در    ه

 توان این گفتمی رابطه به این تفکیک است که
ٔ
 :دریداتی را درک کرد ه

» Die macht ; die durch das Negieren der sinnlischen 

Räumlichkeit der Anschauung ein Zeichen produziert, heißt 

also Intelligenz Sie ist die Aufhebung der räumlichen 

Anschauung« 

 قدرت  که از طریق نفز شهودیت، علام »
ٔ
  آورد، ذکاوت نامیده می  زباتز را به وجود   ه

 «شود. ذکاوت انحلال شهودیت استمی 

دارد هاتی  کمبود  ترجمه  این  فضا  -البته  مفهوم  با  رابطه  در   
ً
 ) مخصوصا

Raumlichkeit ) .  برای است.  بسیار مشکل  درّی  زبان  به  مسأله  این  توضیح 

 . توضیح مسأله باید الگوهای اصلی نوشتار را به خاطر آورد

 در مرحل ( 1 )
ٔ
 سمبولیک ) نمادین ( یک رابط  ه

ٔ
 تی واسط  ه

ٔ
طبیعی میان ذهن و    ه

شهودی    هٔ واقعیت شهودی برقرار است. در این مرحله ، ذهن وابسته به گست  

 . است

نماد ابولهول ، نماد لحظه تی است در تاری    خ ذهن انسان که در آن ذهن انساتز 

 آزاد   هٔ خودش را از گست  
ً
 . است  کرده نهشهودی و طبیعی کاملا

 در مرحل ( 2 )
ٔ
 یعنز در مرحل  - دوم    ه

ٔ
 این رابط  - زباتز   هٔ اشار   ه

ٔ
ز شهود و    ه طبیعی بی 

ورت  می   ذهن برهم تا خودش    دارد  نهخورد . ذهن دیگر به محتوای شهودی ضز

 . را بیان کند

 این برهم خوردن این رابط حامل  
ٔ
 طبیعی به گفت  ه

ٔ
 Arbitrarität ) دریدا عندیت  ه

 است .عندیت از دیدگاه هگل و سه سور ، ماهیت ذات  علام (
ٔ
 . باشدمی زباتز   ه

ترازو به عنوان یک پدیده ، عامل محتواهای شهودی است ؛ ولی مفهوم عدالت  

اشار  عنوان  اشار   هٔ به  یعنز   . است  شهودی  محتواهای  فاقد   ،  زباتز   هٔ زباتز 
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(Zeichen ) حامل به وجود آوردن حضور ذهن در خودش است .فلسف 
ٔ
دریدا    ه

 . ، در مجموع نقد متافزیک حضور است

یک   هٔ دریدا تعبت  هگل را از مفهوم اشار  ز داند . یعنز در  می  زباتز ، یک تعبت  متافت 

 این دیدگاه فلسفز ، به عنوان وسیل
ٔ
 به وجودآوردن حضور تی واسط  ه

ٔ
ذهن در    ه

زباتز فقط در رابطه به   هٔ شود . در حالی که از دیدگاه دریدا اشار می   خودش تعبت  

 تواند اشاره باشد . در مرحلمی   ارتباط آن با یک » دیگریت « 
ٔ
دوم ، دریدا سلسله    ه

 مراتب مفهومی را در فلسف
ٔ
 . کندمی  هگل رد  ه

 فلسف
ٔ
. بدون شک در   ه  فراگت  است 

نقد دیدگاه های فلسفز دریدا در مجموع 

 فلسف
ٔ
ز « بنامیم، حل و  می  هگل » دیگریت « و یا آن چه که ما   ه توانیم » نامتعیی 

یعنز انحلال میخانیکیت ، اساس   ( Aufhebung ) شود . که مفهوممی   فصل

 فلسف
ٔ
 . هگل است ه

 فلسف
ٔ
  هٔ دریدا به عنوان انتقاد از این میخانیکیت » انحلال « ، تقرتی به پدید  ه

ز است . به این مسأله باید در مباحث  نامتعیی 
ٔ
 . بعدی با تفصیل پرداخت  ه

 در مباحث
ٔ
 مفهوم عندیت ه

ً
 را که به گفت ( Arbitrarität ) بعدی باید مخصوصا

ٔ
  ه

 اشاره یا علام  هٔ هگل و سه سور ماهیت اصلی پدید
ٔ
با تفصیل  می  زباتز   ه  ، باشد 

ی مطرح کرد  . بیشت 

 

مسلسل    هٔ ، سال هشتم ، شمار   1383خزان سال    هٔ برگرفته از مجله آسماتی ، شمار 

29  
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 فلسفز نماد ابوالهول     تر تفس

II 

 و تمام فلسف»
ٔ
عصر ما ، با شناخت یا منطق ، با مارکس ویا نیچه ، کوشسیر    ه

 «بوده است برای فرار از هگل

 میشیل فوکو 

 نظم گفتم 

 بخش دوم 

 تعبت  فلسفز قیافی
ٔ
اسطوره تی ابولهول ، طوری که یادآور شدیم ، در بعصیز آثار    ه

 ، سوالی را روی وجه ارتباط دیدگاه  
 

 خاصی دارد. و این برجسته گ
 

هگل برجسته گ

ی هگل با نماد ابواهول به وجود   .آوردمی تعبت 

 هگل نه تنها در کتاب » فلسف
ٔ
تاری    خ « ، بل د ر کتاب های » زیباتی شناسی«،    ه

 »فلسف
ٔ
ز به تعبت  ابوالهول   ه ز « نت  ا،  می  مذهب« و » نوشتارهای برلی 

ّ
دازد . حت تر

اشار  ز  نت  پدیده شناسی روح «  ،    هٔ در کتاب »  ابوالهول مرموز«  کوچک روی » 

 .موجود است

 جلد اول کتاب » فلسف
ٔ
شود : » بلی ، معما  می  مذهب « هگل با این جمله تمام ه

حل شده است. ابوالهول مصری ، نظر به روایت اسطوره تی پرمعناتی از طریق 

  - اودیپوس یوناتز نابود شده است . محتوای این معما ، خود انسان بوده است

 انسان آزاد و خود آگاه « )ترجم
ٔ
 م.ر.(  ه

های   اسطوره  .تحلیل  است  انسان  تاری    خ  هگل غایت  برای  و خودآگاهی  آزادی 

ز مراحل تکوین ذهن آزاد و خودآگاه انسان ، یک از    به عنوان اولی 
انجیلی و یوناتز

ین جنبه های فلسف  جالبت 
ٔ
 تحلیل پدید ه

ً
» بهشت « در کتاب  هٔ هگل است . مثلا

 فلسف
ٔ
 .تواند ما را به دیدگاه فلسفز هگل نزدیک بسازدمی  تاری    خ ه
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 بهشت برای هگل ، لحظه تی است در تاری    خ تکوین ذهن انسان که در آن رابط
ٔ
  ه

تی واسطه ، طبیعی و هم آهنگ انسان با طبیعت برهم نخورده بود و این تضاد  

ز انسان و طبیعت به وجود نیامده بود. رانده شدن از بهشت برای هگل  اولی بی 

آگاهی انسان است. رانده شدن از طبیعت اولی ، اسرار   هٔ ، متقارن با ظهور پدید

تکوین انسان است ؛ چون آگاهی و شعور از دیدگاه هگل آمیخته با کیفیت نفز  

کند. از طریق این نفز ، خودانگیخته و خود  می است . انسان جهان طبیعی را نفز 

ه  می  خودساخته تی به نام تاری    خ را به وجود   هٔ شود و گست  می   بنیاد  آورد . تاری    خ گست 

یابد. ولی تکوین و ارتقای این  می  پرورش  –آزادی    –آن ذات انسان    تی است که در 

 .آزادی تاریخز فقط از طریق جدا شدن از طبیعت و تسخت  آن ممکن است

 : نویسدمی هگل در جلد دوم کتاب » زیباتی شناسی «

„Der Geist muß sich zunächst in sich aus der Natur 

zurückziehen; sich über sie erheben und sie überwinden; ehe 

er imstande ist; ungehindert in ihr als in einem 

widerstandslosen Element zu wallten und sie zu einem 

positiven Dasein seiner eigenen Freiheit umzuformen.“ 

د تا بتواند روی طبیعت  » ون رود و ماورای طبیعت قرار گت  روح باید از طبیعت بت 

به عنوان یک عنصر بدون مقاومت برای تجسم آزاد تسلط پیدا کند « ) ترجمه  

 م.ر.( 

 این گفت
ٔ
 فویرباخ    –هگل در رابطه به این که بعصیز از شاگردان هگل    ه

ً
انسان   –مثلا

 طبیعی
ً
 . دانستند ، قابل ملاحظه استمی را موجود کاملا

 فلسف
ٔ
فلسف  ه  ،  هگل 

ٔ
مختلف    ه های  زمینه  در  انسان  روح  ارتقأ  و  تکوین  تاری    خ 

 . باشدمی تاریخز 

 در فلسف ( Geist ) مفهوم روح
ٔ
 هگل بیانگر کلیت فعالیت های خود انگیخت  ه

ٔ
  ه

ا مذهنی این پدیده را در  می  انسان
ّ
یک و حت ز باشد . با وجودی که جنبه های میتافت 
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 فلسف
ٔ
 فلسف  هٔ توان نادیده گرفت . حوز می نههگل    ه

ٔ
 هگل ، مطالع  ه

ٔ
تکوین و رشد    ه

 مورد نظر در یک زمین هٔ پدید
ٔ
 . باشدمی تاریخز  ه

 مورد نظر ، هگل به مقایس   هٔ در رابطه با تکوین و رشد پدید
ٔ
  فرهنگ های مختلف   ه

فلسفمی این  چهارچوب  در   . دازد   تر
ٔ
عنوان    ه به  مختلف  های  فرهنگ   ، تاری    خ 

فت روح اسنان تلف    . شوندمی  مراحل ارتقاتی در این روند کلی پیشر

 مصر و یونان به عنوان دو مرحل 
ٔ
ارتقاتی تاری    خ رشد ذهن انسان در نظر گرفته   ه

 .شده اند

 نابود شدن ابوالهول از طریق اودیپوس ، به عنوان عبور از یک مرحل
ٔ
اسطوره    ه

  انسان به یک مرحلتی 
ٔ
 شوند. هدف این پروسمی   تاریخز تعبت    ه

ٔ
تاری    خ ، رسیدن    ه

 . به آزادی و خودآگاهی انسان است

فلسف الگوهای کلیدی  آزادی،  خودآگاهی  و  آزادی   مفاهیم 
ٔ
م   ه ز »ایدیالت  و  هگل 

« در کل  .باشندمی آلماتز

 فیخته فلسف
ً
 مثلا

ٔ
 خودش را در یک نوع » انقلاب فرانس   ه

ٔ
پنداشت.  می  ذهنز «  ه

 این گفت
ٔ
و    ه ذهنز  واکنش  نوع  یک   » آلماتز م  ز ایدیالت   « را که  مفشین  از  بعصیز 

 در رابطه به انقلاب کبت  فرانسه
 . باشد ، باید تا حدی جدی گرفتمی فلسفز

جنب روی  فیخته   » ذهنز  م  ز ایدیالت   « حالی که   در 
ٔ
اتکا   ه آزادی  ،  می  ذهنز  کرد 

« هگل ، پرورش این آزادی ذهنز را تنها د رتقابل با واقعیت عینز   م عینز ز »ایدیالت 

یک از   ( Entäußerung ) « شمرد . بنابر آن ، مفهوم » خارجیت یاتی می  ممکن

 مفاهیم کلیدی فلسف
ٔ
باشد که عبارت است از بالفعل شدن آزادی های می هگل ه

 . عینیت هٔ انسان در گست   هٔ بالقو 

 بنیادی فلسف
 

 ویژه گ
ٔ
ز حوز   ه   هٔ طبیعی و شهودی و حوز   هٔ هگل ، روی یک تقابل بی 

 . ذهنز و تعقلی استوار است 
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 از دیدگاه هگل ، انسان در مرحل 
ٔ
طبیعی و    هٔ اول تاری    خ مثل یک کودک به حوز   ه

مفهومی    هٔ شهودی اتکأ داشته است . ولی انسان در روند تکوین و ارتقأ تاریخز ، حوز 

شهودی و حسی تسلط    هٔ دهد و روی حوز می  ، ذهنز و عقلی را در خودش پرورش

 . کندمی  پیدا 

ز از یک حوز   شهودی و حسی و رسیدن به یک مرحل هٔ فرارفی 
ٔ
اعی ،   ه ز مفهومی و انت 

 . اسرار تکوین و تکامل روح انسان در روند تاری    خ است

 به گفت
ٔ
هگل ، روح انسان در مراحل اول تاریخز » غرق در طبیعت « بوده و در   ه

 « به سر 
 

ده استمی یک وضع » خود نیافته گ  . تی

ابوالهول سمبول آن لحظه تی در روند تکوین روح انسان بوده که در آن انسان 

 از طبیعت دور  
ً
 Außer ) است و در یک وضع تی خودی  کرده نهخودش را کاملا

sich )  
 

 . کرده استمی  زنده گ

ابوالهول یک موجود نیمه طبیعی و نیمه انساتز بوده است . این قیافه سمبول  

 بوده است  
 

نیمه طبیعی و نیمه تاریخز که در آن هویت مشخص انساتز   -فرهنک

بود و بنابر آن از دیدگاه هگل روح انسان در   شده نههنوز به طور کامل کشف  

ماند . تبلور این هویت مشخص  می  اسطوره تی محدود باق    هٔ این فرهنگ در حوز 

ز ابوالهول به  می  انساتز را هگل در فرهنگ یوناتز مشاهده ز رفی  کند و بنابرآن از بی 

 دست اودیپوس ، به عنوان وارد شدن روح به یک مرحل
ٔ
خودآگاهی جدید تاریخز   ه

 .شودمی  تعبت  

 مذهب را به عنوان یک مرحل  هٔ هگل پدید
ٔ
  فراروی روح از خود و از طبیعت تعبت    ه

ا در حوز   – کند ؛ ولی ، از دیدگاه او ، فرهنگ مصر قدیم  می
ّ
از   – مذهب هم    هٔ حت

ماند  می  طبیعی و شهودی وابسته باق    هٔ است و به حوز   رفته نهطبیعی فراتر    هٔ حوز 

 صورت های حیواتز ) طبیعی ( داشته اند. زبان مصری  
ً
ا . ارباب النواع مصری ، اکتر

وغلیف   -  . ماندمی  هم یک زبان نیمه تصویری و نیمه شهودی باق    -هت 
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این قضاوت هگل که فرهنگ مصر قدیم » فشار بیان را در خود احساس کرده ،  

کند « قضاوت بنیادی هگل  می   ولی خودش را فقط از طریق محتواهای حسی بیان

 روی فرهنگ مصر قدیم به عنوان یک مرحل
ٔ
  اسطوره تی تکوین ذهن انسان باق   ه

 . ماندمی

حسی و شهودی ، محدودیت روح اسطوره تی مصر قدیم    هٔ محدود ماندن به حوز 

 .دهد که سمبول آن ابوالهول استمی را نشان

 در آغاز کتاب امیل    –برعکس روسو که وضع طبیعی را
ً
ی  -مثلا   وضع ایدیال بشر

ز انسان، می   شمرد ، هگل وضع طبیعی را وضع تی خودی ، ناخودآگاه و ناخویشی 

 .داندمی

*** 

داند . برای او روند تاری    خ  می  هگل روند تاری    خ را ، روند تکوین و تکامل روح انسان

یعنز   . " Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit " : عبارت است از 

فت در آگاهی آزادی ... « . معنز این گفته هگل این   تاری    خ عبارت است از » پیشر

فت در خودآگاهی انسان از آزادی خودش.   است که تاری    خ عبارت است از پیشر

ق تنها یک نفر آزاد بود. در یونان عده تی آزاد بودند . در  می  هگل گفت که در سرر

ی آزاد شدند . ولی ، در مسیحیت و از طریق مسیحیت ، انسان  روم شمار بیشت 

 . به این آگاهی رسید که انسان در کلیت آزاد است

ک روح تاریخز  ین و تکامل روح انسان که برای هگل  یدر رابطه به طرح فلسفز تکو 

 د دو لحظیاست ، با
ٔ
 لحظ  -متفاوت و متضاد را در نظر گرفت   ه

ٔ
» برون ذات «    ه

 و لحظ
ٔ
خ در  ی     تار تی » درون ذات «. از دیدگاه هگل ، روح انسان در مراحل ابتدا ه

ز ن مرحله ، ذهن انسان با عیت پراگنده است . در ایشهود   هٔ حوز  ت  یا واقعی و  ی 

 .  است ت  شهودی درگ

ا  « روی  انتقاد  با  ز الید یهگل  فت   » ذهنز  ،یم  تنهاینو می  خته  به  ذهن    تی سد که 

 . تواند رشد کندمی نه - ت ین یبدون تقابل با ع - خودش
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 دور تکامل روح انسان در فلسف 
ٔ
ت و مراجعت روح از یهگل ، تقابل روح با عین   ه

 ت را در نوشتین یا عین تقابل و یباشد . ا می ت به خودش ین یع
ٔ
قبلی تحت عنوان    ه

ن  یق تر ا یح دقیم . برای توض یمطرح کرد  ( Entäußerung ) « اتی یت ی» خارج

ه و ی شناسی روح« اراتی بای، من پره گراف کوچک را از جلد اول کتاب »ز ده  یپد

 بعد به ترجم
ٔ
دازممی آن  ه  . تر

« Der Knabe wirft Stein in den Strom und bewundert nun die 

Kreise; die im Wasser sich ziehen, als ein Werk; worin er die 

Anschaung des Seinigen gewinnt. Dieses Bedürfnis geht durch 

die veilgestaltigsten durch bis zu der Weise der Produktion 

seiner selbst in den Außendingen. » 

 را روی آب »
 

ز اندازد و بعد با تحس می  پش کوچک ، سنک    نگاه تی ره های به دای 

به  ت خودش را ی ره شهودین دایق ایاو از طر  ند. یآ می کند که روی آب به وجود می

ت  یدا است ؛ ولی ماهیداری هو یاز در شکل های مختلف پدین نیآورد . امی  دست

 . وتز « استت  ای بید خود » دنیاصلی آن تول

 . وتز « استت  ای بید خود در دنیاتی « ، » تولیت ی» خارج هٔ دیت اصلی پدیماه

مند است .  یگو می  ده شناسی روح «یهگل در کتاب » پد  پد د که روح هتز
ً
  هٔ دیاتفاقا

 از  یت  ی» خارج
 

مند  یفیک کیاتی « رنک ی دارد . همان طوری که روح هتز ت هتز

کند ، روح انسان هم می  نقاسیر کشف  هٔ ک پرد یق انعکاس روی  یخودش را از طر 

ن تجسم روح در  یکند . ا می  وتز کشفت  ق انعکاس در جهان بیخودش را از طر 

 ادی فلسفیک از الگوهای بن یوتز ت  جهان ب
ٔ
 . باشدمی هگل ه

 اتی « پره گراقز از کتاب » فلسفیت  ی» خارج  هٔ دیبرای روشن کردن بهت  پد
ٔ
خ  ی    تار   ه

 Es ist das Ausgezeichnete des ägyptischen » : میت  گمی  « را در نظر 

Geistes ; dass er als dieser ungeheure Werkmeister vor uns 

steht. Es ist nicht Pracht noch Spiel noch Vergnügen usf , was 
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er sucht ; sondern es ist der Drang; sich zu verstehen, der ihn 

treibt , und er hat kein andres Material und Boden, sich über 

das zu belehern, was er ist , und sich für sich zu verwirklichen, 

als diese Hineinarbeiten in den Stein , und was er in den Stein 

hineinschreibt sind sein Rätsel, die Hieroglyphen. » 

این کیفیت برجست  ترجمه : » 
ٔ
به عنوان معمار غول  می  روح مصر   ه او  باشد که 

ز است ، تز بازی و نه لذت .  یجو می  ستاد ، آن جر او ی مقابل ما ا تی آسا د نه تفیز

به تحرک درآورده است . و او ماده و  دن است که او را  یخود فهم  هٔ ز ین غر یبل ا

 از آن که نقش خودش را روی سنگ  ت  به غ  دارد  نه برای درک خودش  تی نه  یزم

ف  یوغلت  ن معما هین نقش روی سنگ معمای او است و ایآورد . و ا یبه وجود ب

 است « ) ترجم
ٔ
 م .ر. (  ه

تمام کمبودی های ممکن در ترجمیا با وجود  پره گراف   ن 
ٔ
،    ه را  یآن  ک مسأله 

ق تقابل با جهان  ین روح انسان را تنها از طر ین که هگل تکو یسازد و آن امی   روشن

 شمارد. ولی از دیدگاه هگل ، ذهن در این مرحلمی  نز ممکنیع
ٔ
اولی » برون ذات     ه

 . شهود پراگنده است  هٔ « در گست  

 Anschaung- مفهومی است و شهودیت  هٔ خودی ذهن ، حوز   هٔ برای هگل حوز 

د  هٔ عنوان یک حوز به   - از می   پنداشته – Begriff - ت « مفهومی گر ی »   . شود 

به خودیت خود تقرب حاصل از طریق مفهوم    دیدگاه هگل ذهن در مفهوم و 

 کند . و مرحلمی
ٔ
 ذهن به شهودیت به عنوان مرحل  ه

 
 وابسته گ

ٔ
 ذهن    ه

 
وابسته گ

ون از   هٔ گوید که ذهن در حوز می  شود . هگلمی   به دیگریت پنداشته شهودیت بت 

 . است  -außer sich – خود

 آینده   هٔ ادامه در شمار 

 2005، اگست  30مسلسل  هٔ ، شمار  تی آسما
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 استعاره   فلسفه و  

 زبان بلاغت است« )نیچه(» -

 بدون تعلیق رابطه با معنا و مرجعیت ، ادبیات  وجود نه دارد« )دریدا(» -

 )هاکسلی(تمام جهان بالقوه از آن شعر است« » -

 استعاره تی است« )گریگومور(»  -
ً
 تمام زبان جوهرا

ز گفت زردشت، زردشت خسته از عقلانیت خودش ، مغاره   در آغاز کتاب چنی 

ز  ی کرده بود، ترک کرده و از فراز کوه به پایی   .آیدمی تی را که در آن ده سال را ستر

  افسان
ٔ
ز   که بانگ  -دیگردیسی زردشت  ه   خود به تنگ  مت 

 
ند: »هان! از فرزانه گ

ام«   افسان  -آمده 
ٔ
افسانه  ، فلسفز  دیگردیسی    یک 

ٔ
فرشد   ه و  آورش  روی  یک 

، افسان  فلسفز
ٔ
 .یک »افلاطونیت معکوس« استه

ز شدن زردشت از فراز کوه یک کیفیت استعاره تی دارد و این کیفیت استعاره   پایی 

 .تی یک کیفیت فلسفز دارد

افلاطون است. ترک مغاره یعنز ترک  هٔ  مغار کند،  می   مغاره تی را که زردشت ترک

ز شدن از فراز کوه یعنز مراجعت به جهان زند  .شهودیهٔ جهان مثل ها. پایی 

فرایند ترک مغاره ، یک فرایند استعاره تی است. تاری    خ فلسفه در مجموع تاری    خ  

 .افلاطون استهٔ ترک متواتر مغار 

فلسف   نیچه، 
ٔ
تعریف ه به عنوان یک »افلاطونیت معکوس«  را  کرد.  می  خودش 

 .افلاطون ، کنش اولی این »افلاطونیت معکوس « استهٔ ترک مغار 

روشد فلسفز ، مشخصهٔ  ترک مغار 
ُ
  افلاطون، آغاز یک ف

ٔ
  بنیادی فلسفه

ٔ
نیچه  ه

 :کندمی  است که جهاتز شدن و جهاتز بودن را تبلیغ

ز گفت زردشت(» - ز وفادار باشید!« )چنی   به زمی 
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  الگوی این جهاتز شدن که در فرهنگ رنسانس مشهود بود ،  در فلسف
ٔ
نیچه  ه

 .کندمی  تبلور تازه تی پیدا 

ژوکوند«   »لبخند  رنسانس،  فرهنگ  در  جهانگراتی  این  روند  نویدبخش  تجسم 

 .این جهانگراتی نیچه هم باشد هٔ تواند استعار می است. این تصویر 

ز زمان شاعر بود و از حافظ ستایش  کرد،  می   نیچه که زبانشناس فرهیخته و در عی 

موضوعی بلاغت و مجازیت، نظریات ویژه تی داشت  هٔ  زبان و حوز هٔ  پدیدهٔ  در بار 

ات آن در فلسف  که تاثت 
ٔ
 .قرن بیستم مشهود استه

فلسف با  رابطه    در 
ٔ
تی  ه مباحثه  رنسانس  یک  «    - نیچه  ارسطوتی بُعد »پسا  یک 

پدید  -مباحثه تی  آمده  هٔ  روی  به وجود  استعاره  و مجازیت در کلیت آن  زبان، 

 .است

ز مفهوم حقیف  و مجازی فرق گذاشته شد، می   در حالی که در بلاغت کلاسیک بی 

برای نیچه زبان در کلیت آن یک تجسم مجازی است. برای نیچه خود مفهوم  

است مجازی   ، قرار   - حقیف   سووال  مورد  را  مجاز  و  حقیقت  ز  بی  فرق   نیچه 

 .دهدمی

ن هٔ  پدید  .مجازی استحقیقت از دیدگاه نیچه جتی

کند. برای  می  مجازی »استعاره« جستجو هٔ نیچه منشا مفهوم حقیف  را ، در انگار 

او »استعاره« زیربنای »مفهوم« است. نوشتار کنوتز در حقیقت پژوهسیر است  

  روی رابط
ٔ
  »استعاره« و »مفهوم« از دیدگاه فلسفز و در ادام ه

ٔ
آن تعمق روی  ه

این تز که زبان در کلیت آن استعاره تی است ، و تاملی روی تز ریچاردز، که تفکر  

 .در کلیت آن یک روند استعاره تی است

  محور بنیادی فلسف
ٔ
باشد که  می  نیچه الگوی »جهان به عنوان اراده و تصور«ه

اث برده است. او از این الگو به شیو    تازه تی استفاده هٔ  نیچه از شوپنهاور به مت 

 کند. فلسفمی
ٔ
 .نیچه بیشت  روی تایید این اراده استوار است تا نفز آنه
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از نظر نیچه عنصر خواست و اراده در موقعیت »در جهان بودن« انسان نقش 

 کننده تی بازی
ز  یعنز تحقق انرژی حیات  در حوز می  تعی 

 
عینیت. هٔ  کند. زنده گ

 و قدرت. زبان برای نیچه  هٔ  عقل وسیله تی است در اختیار اراد
 

معطوف به زنده گ

  احاطه تی از واژه ها و ساختارهای گرامری، یا واسط
ٔ
تی طرف برای ثبت امر واقع  ه

 .نه، بل جلوه تی از اراده و تصور است

 .مدل انسانشناسی نیچه یک مدل پویا، متحرک و دینامیک است

ه خلق ز کند و تصور، هدف.  انسان یک موجود ارادی، تصورمند و  می   اراده، انگت 

هدفمند است. زبان جلوه تی است از اراده و تصور. زبان فعالیت است و کنش.  

 .زبان کنش ذات  روح است.  زبان بلاغت است

ز اراده و تصور نقش سازنده تی در تصور ذهنز بشر و برخورد   زبان در حد فاصل بی 

 .کند می  این با واقعیت عینز بازی

  تجرب
ٔ
ما از جهان محصول زبان آوری ما است. به عنوان مثال یک کودک در  ه

  مرحل
ٔ
کند. یعنز خلق کردن وجه ارتباط  می  اول جهان را از طریق زبان آوری کشفه

ز پدیده ها و دلالت های زباتز   .بی 

  تجرب
ٔ
  ما  از جهان، تجربه

ٔ
ت پدیده ت در بُعد وحدت است. کتر »درخت«  هٔ  کتر

 .برای ما ، تنها در رابطه با مفهوم وحدت بخش »درخت« تجربه پذیر است

ت پدیده تی وحدت و انسجامواژه، مفهوم و زبان در  
بخشد می  کلیت آن به این کتر

  - سازد؛ در غت  آن ما با یک انارسیر شهودی طرف استیممی   و آن را تجربه پذیر 

 .بدون وحدت، انسجام و تداوم

ت شهودی در چهارچوب ساختارهای وحدت   تجربه یعنز مقابل شدن با این کتر

 .بخش مفهومی و زباتز 

پر    
 

به آن جر کانت »چندگانه گ زبان یک واحد وحدت بخش است در رابطه 

 .نامیدمی آشوب حس ها«
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یک وجه   بل   ، انسان  تفننز  نه وجه  اولی  انسان  تصویرپردازی  و  تصویر سازی 

وری و حیات  انسان بود. این ترس از مجهولات بود که انسان اولی را مجبور   ضز

ساخت جهان پر از اسرار طبیعت را از طریق انگاره های نمادین و تمثیلی اسطوره  

ر پدی استعاره را منشا اسطوره  هٔ  دها برای خودش قابل توجیه سازد. ارنست کست 

  داند. تاثت  نیچه در این گفتمی و زبان
ٔ
ر مشهود استه  .کست 

ی در رابطه با فلسف   تحولات تعبت 
ٔ
  زبان و بلاغت قبل از نیچه در فلسفه

ٔ
زبان ه

 .محسوس است

ویکو نظریات  حوزه  این  قابل   (Vico)در  همانقدر  بلاغت  موضوع  با  رابطه  در 

زبان. هٔ  اهمیت است که نظریات هامان، هردر ، و ژان ژاک روسو در رابطه با پدید

زبان  را  انسان  اولی  زبان   ، زبان«  منشا  روی  »تاملات   در کتاب  روسو  ژاک  ژان 

 .کندمی  مجازی و استعاره تی قلمداد 

زبان، هٔ ولی در رابطه با دیدگاه فلسفز نیچه یک تغت  پارادیم کلی در رابطه با پدید

هٔ  آید. طرح و بررسی این تغت  پارادیم در رابطه با پدیدمی  بلاغت و استعاره به وجود 

 .استعاره ، موضوع اصلی این نوشتار است

»تاملات« گوستاو   تاثت   تحت  شک  بدون  زبان  پدیده  روی  نیچه  نظریات 

« قرار دارد. گوستاو گربر   (Gustav Gerber)گربر در کتاب »زبان به عنوان هتز

ی دارد. این نظری   بر این باور بود که زبان در کلیت آن یک کیفیت هتز
ٔ
نیچه که  ه

تکرار نظری   زبان  بلاغت است و در حقیقت 
ٔ
آلماتز  ه ، زبانشناس  گوستاو گربر 

 .است

  نظری
ٔ
  »زبان به عنوان فعالیت و کنش«، نظریه

ٔ
بنیادی ویلیام فون همولدت ،  ه

م آلماتز قرار دارد ز  .است که تحت تاثت  ایدیالت 

م آلماتز روح و کلیت زبان به عنوان »فعالیت و کنش« تعبت   ز  .شودمی  در ایدیالت 
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ز عقل و شهود است. او   در دیدگاه فون همبولدت زبان در کلیت آن واسطه تی بی 

  معتقد بود که حلق
ٔ
ز عقل و شهوده   مثلن در فلسف  -گمشده بی 

ٔ
هٔ  پدیدرا در    -کانته

 .زبان کشف کرده است

  این مساله که آیا در فلسف
ٔ
  زبان و استعاره ، واسطهٔ  نیچه، پدیده

ٔ
ز عقل  ه رابطی بی 

 !و شهود اند، سووالی است مطرح

  در فلسف
ٔ
موضوعی بلاغت و شعرشناسی هٔ  ارسطو ، موضوع استعاره تنها در حوز ه

 .شودمی  مطرح

  در فلسف
ٔ
  نیچه مساله

ٔ
مکتنی بلاغت و شعرشناسی فراتر  هٔ  استعاره و مجاز از حوز ه

د. پدیدمی  رفته و تمام حوزه های تفکر ، زبان و فرهنگ را در بر  استعاره ، یک  هٔ  گت 

 .دهدمی وجه بنیادی انسانشناسی نیچه را تشکیل

  سووال روی استعاره در فلسف
ٔ
« ه نیچه ، یک کیفیت کلی و فراگت  ، و »فلسفز

 : سووال روی این مساله کهکند. می  جهانشمول،  پیدا 

 آیا زبان در کلیت آن یک کیفیت استعاره تی دارد ؟ -

اعی است؟ - ز  آیا استعاره زیربنای مفهوم انت 

 ایا تفکر یک کیفیت استعاره تی دارد؟  -

کند »در کلیت آن یک  می   آیا هتز طوری که آرتور دانتو، فیلسوف امریکاتی ادعا  -

 استعاره تی است«؟ هٔ پدید

شاگرد معروف هایدیگر در رساله تی تحت عنوان   (Karl Löwith) کارل لویت 

و جهان« انسان  ز  بی  واسطه  عنوان  به  »ما می  »زبان  ناگزیر  می  نویسد:  و  توانیم 

استیم خود را از طریق جهان کشف کنیم، همان طوری که ما جهان را از طریق  

  خود فهمیده ایم. انساتز شدن جهان و جهاتز شدن انسان فقط دو جنب
ٔ
همان ه
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یک امر واقع است. این رابطه اساسن دوگانه است که زبان هم یک انعکاس دوگانه  

شود به اهمیت جهانشمول استعاره« )  می   سازد و این مساله مربوطمی   را ممکن

ز آلماتز از م ر(   ترجمه از می 

-فلسفز می بینیم که استعاره شناسی معاض با یک عده از سووال های جامع تر  

اع و انضمام؛ و در مجموع سووال کلی روی   ز ز عقل و شهود؛ انت  مثلن: رابطه بی 

دمی ارتباط-خردورزی انسان در جهان  .گت 

تی میتواند در   کوتاه به پس منظر تاری    خ فلسفز این الگوهای مباحثههٔ  یک اشار 

 رابط
ٔ
 .استعاره شناسی معاض موجه باشده

*** 

  مسال
ٔ
 در ست  تاریخز آن یک از مهم ترین مسایل فلسفز است ه

تکوین خرد انساتز

 که مثلن فلسف
ٔ
ترین و کلی ترین تجسم این فرایند تکوین ذهن انساتز ه هگل فراگت 

باشد. آغاز این تکوین خرد انساتز در فلسفه به عنوان جدا  می  در ست  تاریخز آن 

  شدن ذهن از مرحل
ٔ
ز لوگوس ه  شهودی و اسطوره تی تعبت  شده است. تضاد بی 

(Logos) اسطوره واژ    (Mythos) و  دارد.  قرار  فلسفز  تفکر  تفکر  آغاز  هٔ  در 

، یا کلام استدلالی ترجمه ز شود حاوی معنای علم و دانش  می   لوگوس  کلام راستی 

 باشد. کیفیت اصلی فلسفمی هم
ٔ
 افلاطون ، مجادله

ٔ
ز با پدیده آمت  ز اسطوره،  هٔ ستت 

 .باشدمی شعر و بلاغت

 

« را در   انتقاد افلاتون از شاعر این بود که او »شهوت و خشم و حالات نفساتز

پرورش سادمی  انسان  قرائت  یک  مثلن  دهم کتاب »جمهوریت«  هٔ  دهد.  فصل 

  سازد. افلاتون در این کتابمی   افلاتون موقف او را در این موضوع برای ما واضع 

نویسد: » گفتم بشنو و قضاوت کن! آن گاه که ما گوش به آثار هومر یا هر یک  می

دهیم و شاعر حالت پهلوان مصیبت دیده تی را مجسم  می  از شعرای تراژیک دیگر 
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ی از ندبه و زاری او نقل ز ح می و حدیث دراز حزن انگت    کند و یا حالت مرداتز را سرر

  نمایند و بر سینمی  دهد که از فرط اندوه نوحه سراتی می
ٔ
کوبند، هر قدر  می  خود ه

از   باز   ، باشیم  معذتی  مردم  ما  لذتهم  حکایات  این  اثر  می  شنیدن  بر  و  یم  تی

شویم  می   دهیم و در تر او روانمی  همدردی عنان احساسات خود را به دست شاعر 

د، جدن  ز برانگت  این شدت  با  را  ما  احساسات  است  توانسته  را که  هتز شاعر  و 

ز   کنیم « )جمهوریت فصل دهم(می  تحسی 

 و استدلالی تعبت  
شود و بلاغت به عنوان فن  می   لوگوس به عنوان زبان حقیف 

  زبان آوری محض، در تاری    خ فلسف
ٔ
د. در  می  افلاتون تا کانت مورد سرزنش قرار ه گت 

ز   روی انگت 
ترغیب و تحریک  هٔ  دیدگاه فلسفز ضد بلاغت، زبان آوری محض، بیشت 

واسط  تا  است  استوار    مخاطب 
ٔ
این  ه در  ارسطو  فلسفز  واکنش  حقیقت.  بیان 

اتی دارد. برای ارسطو ، بلاغت نه تنها فن زبان آوری محض   زمینه اهمیت به سرز

  ، بل فصاحت در بیان محتواهای استدلالی قلمداد میشود. در فلسف
ٔ
ارسطو ،  ه

بلاغت جز »دیالکتیک« گفتمان استدلالی بود. دیالکتیک با محتواهای استدالالی  

ز ترغیب  سر و کار دارد و بلاغت ب ا شیوه های بیان محتواهای استدلالی.  ارسطو بی 

آوران زبان  ترغیب  و    استدلالی 
ٔ
فرقه  ، ارسطو می  محض  حقیقت  در  گذاشت. 

بیان« است. بلاغت در قرون وسطا یک مضمون   بنیادگذار مضمون »بدیع و 

 ما. نظریات ارسطو به عنوان  هٔ  بدیع و بیان در حوز هٔ  به شیو   -مکتنی بود
 

فرهنک

 کننده تی در مباحث
ز   بنیادگذار مکتب بلاغت و شعرشناسی، اهمیت تعیی 

ٔ
فلسفز ه

توان به شیوه های مختلف ارزیاتی  می  غرب داشته است. اهمیت این نظریات را 

کرد. بعصیز از الگوهای فکری ارسطو در کتاب های »بوطیقا« و »بلاغت« به  

نظر  به  مدرن  عجینی  کتاب  مت    شکل  در  ارسطو  وقن   مثلن    بلاغت سند. 

بخشد. انسان ها در می  متعالیهٔ بیان جلو هٔ نویسد»عدول از معمولیت به شیو می

بنابرآن  با دوستان و شهروندان.   همان تجربه تی را دارند که 
با بیان زباتز رابطه 

 بیگانه تی ببخشیم. چون انسان ها آن جر را که دور  
ز ور است که به زبان طنی  ضز

ز  ز آلماتز توسط م.ر( 5کنند )می  است تحسی   ( ) ترجمه از می 
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« که در زیباتی   میبینیم که این توصیف ارسطو تا جر اندازه با الگوی »آشناتی زداتی

باشد. مفهوم معادل آشناتی زداتی در زبان  می  شناسی معاض متداول است، نزدیک

توان آن را »بیگانه سازی« ترجمه کرد. در  می  است؛ که (Verfermdung) آلماتز 

ز بیگانه در بیان حرف  ز   حالی که ارسطو از ورود لحن یا طنی  ند. در این زمینه  مت 

 مفهوم آشناتی زداتی و آن جر ارسطو »عدول از معمولیت« 
ز   نزدیک عجینی بی 

 .گوید، وجود داردمی

فلسف در  بلاغت    مضمون 
ٔ
و  ه معمولی، طرح  زبان  با  تباین  و  تقابل  در  ارسطو، 

در  اتفاقن  معمولی.  زبان  از  فرارفته  زبان  یعنز  بلاعیز  زبان  است.  شده  پرداخته 

استعاره این کیفیت عدول از معمولیت قابل مشاهده هٔ  تعریف ارسطو از پدید

ممکن  -است را  دوردست  های  تلفیق  و  نامعمول  های  تداعی  استعاره،    چون 

سازد. ولی برای ارسطو ، مجازیت بیشت  روی کیفیت تزیینز زبان متک است. و  می 

  این محدودیت مباحث
ٔ
دهد. می  استعاره و مجاز را نشانهٔ  ارسطوتی را روی پدیده

 :نویسدمی ارسطو در تعریف استعاره در کتاب »بوطیقا«

حقیف  آن استفاده   – استعاره انتقال یک واژه  »   که به این وسیله به معنای غت 

از نوع به جنس و یا از جنس به نوع ، یا از جنس به جنس ، نظر به قواعد    -شودمی 

 ( ترجم6قیاس...« )
ٔ
 م ر ه

»تشبیه موجز« تعریف شده است. استعاره  در تاری    خ بلاغت ، استعاره به عنوان   

باشد. ارسطو در فصلی از کتاب »بلاغت« ، پدیده های  می  وجهی از تشبیه را دارا 

ادف پندارد: »پس تشبیه هم یک نوع استعاره است. می  تشبیه و استعاره را مت 

ز است. مثلن: وقن  ما در مورد آشیل بگوییم »مثل   ز این دو ناچت  چون تفاوت بی 

یک شت  حمله کرد« این یک تشبیه است. وقن  بگوییم : »این شت  حمله کرد«،  

 ( . ترجم7پس این استعاره است« )
ٔ
 .م.ره

حوز  در  استعاره  و  تشبیه  تعریف  ادامهٔ  البته  در  ما،  خود   
 

  فرهنک
ٔ
سنت  ه این 

ادفهٔ  ارسطوتی قرار دارد ، مثلن: ابن اثت  انگار   پنداردمی  تشبیه و استعاره را مت 

(8). 



 --------------------------------------------------------------------------------- 
 [127]                                                        یمقالات فلسف - مسعود راحل 

 

در تعریف تشبیه گفته شده است: »تشبیه یادآوری همانندی و شباهن  است که  

ز مختلف وجود دارد. چنان که گفته اند، تشبیه   میان دو چت 
از جهت و یا جهات 

ز در یک یا چند صفت.   اک دو چت 
اخبار از شبه است و آن عبارت است از اشت 

ز است. تشبیه بیشت  ی تی  ک کیفیت مقایسهپس تشبیه بیان شباهت میان دو چت 

از طریق کلم پدیده  دو  شباهت  تشبیه،  در    دارد. 
ٔ
ارتباطه به همدیگر   »چون« 

ندمی  .گت 

 مختلف تجرتی در رابطه با یک وجه تشابه مورد مقایسه قرار هٔ در تشبیه دو حوز 

وجود می به  تی  پدیده  آن  استعاره،  در  ولی  ند.  بولرمی  گت   Karl) آید که کارل 

Bühler) اج حوزه ها ز   (Sphärenmischung) «زبان شناس آلماتز به آن »امت 

دیگر تعریف شده  هٔ  گوید. استعاره به عنوان انتقال معنا از یک حوزه به حوز می

، در کتاب »صور خیال در شعر فارسی« از ابن اثت  نقل قول    است. شفیعی کدکنز

   :کندمی

گ که » به لفظ دیگر به مناسبت مشت  از لفطیز  انتقال معناتی است   ، استعاره 

ابزاری  10دارند...«) است: »استعاره  جالبت   ریچاردز  از  بعدی  قول  نقل  (. ولی 

  است که به واسط
ٔ
(.  11آن اشیای متغایر و ناپیوسته به یکدیگر پیوند مییابند«)ه

کند، بل پدیده های دور  می  پس استعاره نه تنها جنبه های تشابه دو پدیده را بیان

دهد. ولی آیا ارتباط دادن پدیده های  می و نامتجانس را در ارتباط با همدیگر قرار 

دور و نا متجانس با همدیگر کیفیت اصلی تفکر نیست؟ آقای کدکدتز با وجودی  

  کند، ولی متوجه کیفیت اصلی نظریمی   که از ریچاردز نقل قول
ٔ
شود.  می   وی نهه

  گفت  مثلن این
ٔ
  ریچاردز در کتاب »فلسفه

ٔ
 philosophy of rhetoric) «بلاغته

 :کندمی که آقای کدکنز اتفاقن از آن نقل قول (

Thought is metaphoric and proceeds by comparison ; and the 

metaphors of language derive thereform 

ود و استعاره های زباتز از  مت    ترجمه: »تفکر استعاره تی است و با مقایسه پیش 

بینیم که ریچاردز روند تفکر را  می  (. در این پره گراف12یابند...«)می  آن اشتقاق
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  زباتز را اشتقاق یافتهٔ  داند و استعار می  یک روند استعاره تی 
ٔ
این روند اولی استعاره  ه

داند. آقای کدکنز در کتاب ذکر شده، با تمام تفصیل و تفست  کیفیت فلسفز می  تی 

استعاره و تغت  پارادیم موضوعی روی این پدیده را درک نه    هٔ  سووال روی پدید

کرده است. این تغت  پارادیم تنها در رابطه با دیدگاه فلسفز نیچه قابل بحث است  

این کتاب مطرح نه شود. به نظر من ، موضوع استعاره و بلاغت در  می   که در 

 ما با تمام تبحر آن در یک حوز هٔ حوز 
 

 .تحجر ارسطوتی سرگردان استهٔ فرهنک

بل کوشسیر   نه،  تبحر عقیم دستوری بلاغت  این  در  تعمق  نوشتار،  این  هدف 

ون آمدن از این تبحر کهن   است برای بت 
ٔ
هٔ  دستوری مکتنی و مطرح کردن پدیده

 ... استعاره در فضای باز پارادیم های تازه 

ما طرفدار   نیست  ورت  است. ضز بیباک  و  متهور  تازه گرا،  فیلسوف  یک  نیچه 

 شیو 
 

تا این تازه گ برخورد او را با مسایل فلسفز کلاسیک ، قابل  هٔ  نیچه باشیم 

دهد. در  می  ستایش بدانیم. نیچه شالوده های جزمی فلسفه را مورد سووال قرار 

  حالی که فلسف
ٔ
  فلسفهٔ  هگل مقوله های جزمی قبول شده

ٔ
غرب را در وسعت  ه

 فلسفدهد.  می  کند؛ نیچه این مقوله ها را مورد سووال قرار می   تاریخز آن مطرح 
ٔ
ه

مقول روی    هگل 
ٔ
فلسفه و  است.  استوار  تاری    خ«    »معنای 

ٔ
روی  ه برعکس  نیچه 

پدید نیچه  برای   . معنا«  پدیدهٔ  »تاری    خ  معناگراتی  هٔ  »معنا«  و  است.  مشکوگ 

معطوف به قدرت« دارد. امروز در  هٔ »ارادهٔ فرهنگ انساتز ارتباط عمیق به پدید

رابطه با رنسانس نیچه در کشور فرانسه، مخصوصن در آثار ژل دولوز، میشل 

  فوکو و ژاک دریدا، فلسف
ٔ
زبان نیچه بیشت  مورد توجه قرار گرفته است. میشیل ه

ز کسی بود که هدف فلسفه می  فوکو در کتاب »نظم اشیا« نویسد: » نیچه اولی 

 (. ترجم13زبان مربوط ساخت«)هٔ را با یک بازاندیسیر بنیادی روی پدید
ٔ
 .م. ره

  در فلسف
ٔ
مورد سووال    -یعنز اولویت لوگوس  -نیچه جزم بنیادی فلسفه غربه

د. انتقاد پسامدرن و پساساختارگراتی در حقیقت ادام می  قرار    گت 
ٔ
این انتقاد روی  ه

  فلسف
ٔ
است. این اولویت لوگوس در آثار   (Logozentirismus) «»کلام محوره

 و مذهنی تکرار شده است. در کتاب »صورخیال در شعر فارسی« 
  مختلف فلسفز
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خوانیم: »این که در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود، سخنز است مناسب  می

(. نیچه بدون شک  14این بحث که نامیدن نوعی هسن  بخشیدن است به اشیا«)

خلق   و  بود  انسان  نزد  استعاره  و  بود،  استعاره  آغاز  در   « داد:  خواهد  جواب 

 .«استعاره آغاز بازی وحشتناک حقیقت و دروغ بود

به سنت عقلگراتی   تا  بیستم نزدیکت  است  به روانکاوی قرن  نیچه  انسانشناسی 

  قرن هجدهم. در حالی که در فلسف
ٔ
هگل، انسان تجسم عقل کل بود، برای نیچه  ه

انسان  نیچه  برای  انسان موجود چندگونه، پیچیده و حیله گر و متضاد است. 

ی   گر و معناگرا است. برای او هر فرهنگ انساتز یک کلیت تعبت  ن موجود تعبت  جتی

 .انساتز هٔ بزرگ است از یک چشم انداز ویژ 

س انسان قرار دارد. انسان  هٔ  واقعیت تنها در یک چشم انداز ویژ  ی در دست  تعبت 

ورت دارد. استعاره یک   ز موقعیت خود و واقعیت، به معنا و تعبت  ضز برای تعیی 

  لحظ
ٔ
موجود  ه یک  انسان  نیچه  برای  است.  معنا  تکوین  این  در  اساسی  و  اولی 

داند. نیچه  می  بنیادی« انسانهٔ  استعاره ساز است. نیچه استعاره سازی را »غریز 

 و فکری  می   استعاره را یک الگوی بنیادی فلسفه
 

سازد و به تمام حوزه های فرهنک

در  می  توسعه زبانشناسی  استاد  عنوان  به  »درس گفتارها«یش  در  نیچه  دهد. 

زبان و بلاغت کلاسیک پرداخته است.  هٔ  پوهنتون بازل به شکل مفصل به پدید

  ولی رسال
ٔ
ز  کوچک نیچه ته «  می  حت عنوان »حقیقت و دروغ در بُعد فرااخلاق 

 .زبان، بلاغت و استعاره استهٔ کلیدی تاملات نیچه روی پدید

نویسد:»جر است حقیقت به غت  از ارتسیر از  می استعاره هٔ  نیچه در این اثر در بار 

 ( ترجم14استعاره ها و مجاز مرسل و تصویرهای انسان انگارانه...« )
ٔ
 .م.ره

  جمل
ٔ
  بعدی اندیش ه

ٔ
دهد: »حقایق توهمات  اند که ما  می  کلیدی نیچه را به دسته

توهم بودن آن ها را فراموش کرده ایم؛ استعاره هاتی که ساییده شده اند و قدرت  

 ( ترجم15شهودی شان را از دست داده اند...« )
ٔ
 .م. ره
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  ساییده، ترجمهٔ  استعار واژه  
ٔ
است که در  (Abgenutzte Metapher) مفهوم ه

« ترجمه  می  حقیقت این مفهوم
 

« یا »ساییده گ
 

تواند در زبان فارسی »فرسوده گ

 .شود

نه ارایه  مثالی  زمینه  این  در  فلسفمی  نیچه  در  اتفاقن    کند. 
ٔ
دیدگاه    -هگله یعنز 

توانند در رابطه با  می شوند که می  تحلیل ها و مثال هاتی ارایه  - مقابل فلسفه نیچه

 .موضوع مورد بحث ما رهنمون باشند

فلسف به  بیشت   آثارش    هگل در 
ٔ
استعاره. ولی  ه تا  پرداخته است  نماد )سمبول( 

( در این حوزه   ز آلماتز تحلیل موجز هگل در جلد اول کتاب »زیباتی شناسی« )می 

اتی دارد که در آثار دریدا هم بارها مطرح شده است. هگل در این   اهمیت به سرز

ز  باشد. این  می  نویسد: »اولن هر زبان در خودش حاوی استعاره های زیاد می  می 

وجود  به  طوری  ها  مرحلمی   استعاره  در  واژه  یک    آیند که 
ٔ
معنای کاملن  ه اول 

<. به  می  ذهنز انتقالهٔ  شهودی و حسی دارد به حوز  ز یابد>درک کردن< یا >گرفی 

ند، در ارتباط با معنای  می   دانش تعلق هٔ  طور عمومی بیشت  کلمات  که به حوز  گت 

کنند و به یک معنای می    دارند، که آن ها را بعدن ترکاصلی شان محتواهای حسی

 ( . ترجم16شوند« )می  ذهنز مبدل 
ٔ
 .م.ره

»مفهوم« از بست  محتواهای شهودی  هٔ  هگل در  این پره گراف روی تکوین پدید

ز   و استعاری حرف  دهد و  می  مفهوم« معنا » (Begriff) هٔ  ند. در زبان آلماتز واژ مت 

  یعنز »درک کردن«. ولی ریش  ( Begreifen)فعل
ٔ
 (Greifen) این مفهوم یعنز ه

همچنان کلممی  را  ترجمه کرد.  »قاپیدن«    توان 
ٔ
»درک کردن«  (Fassen)ه که 

کردن« ترجمه شودمی شود، در یک معنای دیگر می  ترجمه  .تواند »دستگت 

ذهنز    هٔ حسی و شهودی به حوز   هٔ این دو واژه مفهوم از حوز متوجه میشویم که در  

یعنز انتقال معنا    - فیت اصلی استعاره استهیابند و این پدیده کی می  و عقلی انتقال

کنیم  می  دیگر. ما در زبان روزمره از واژه های زیادی استفاده  هٔ از یک حوزه به حوز 

 مثلن: »دست  -که کیفیت استعاره تی دارند
ٔ
«  ه ز  ولی متوج  -کارد« یا »پای مت 

ٔ
وجه    ه

 .این انتقال نیستیم
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، طوری که هگل هٔ اکتر کلمات در حوز 
 

 گفت ، ریش می فکری و فرهنک
ٔ
استعاره تی  ه

 دارند؛ مثلن کلم
ٔ
»رنسانس« به معنای »تولد دوباره« است.    هٔ »رنسانس« . واژ   ه

 بیولوژیک به عرص  هٔ رنسانس مفهوم »تولد« از حوز   هٔ در واژ 
ٔ
    ه

 
معنوی و فرهنک

 .یابد. رنسانس یعنز »تولد دوباره« در بخش معنوی و یا ذهنز می انتقال

در زبان های انگلیسی و آلماتز  با   (Nation) و ملت (Natur) واژه های طبیعت

تولد تی لاتینز  ندمی   ارتباط (natus/nasci) مفهوم ریشه  یعنز   (Nation) .گت 

با ریش  افراد  از   گروهی 
ٔ
ک. و طوری که  ه امروز  می  تباری مشت  این مفهوم   بینیم 

 .معنای کاملن متفاوت   از گذشته کسب کرده است

 به تعدای از واژه های زبان دری توجه کنیم ؛ مثلن: کلم
ٔ
«    ه روشنفکر . »روشنز

روشنفکر ، مفهوم    هٔ یک مفهوم کاملن حسی و شهودی و انضمامی است. در واژ 

  فکری و عقلی انتقال   هٔ »روشن« یعنز یک مفهوم کاملن حسی و شهودی به حوز 

 .یابد. پس مفهوم روشنفکر ، به صورت ریشه تی یک استعاره بوده استمی

با گفت رابطه  در  ما   اگر 
ٔ
نگاه کنیم،   ه فارسی  زبان  به  هگل  توانیم ساختار می  قبلی 

استعاره تی اکتر کلمات را کشف کنیم؛ مثلن: »کنجکاو« ؛ »دلچسپ«؛ »پایدار«؛  

»پایتخت« ؛ »خونشد«؛ »زیربنا«؛ »روبنا«؛ »ساختار« و حتا کلمات عمومی  

افتاده« ؛ »تمدن« ؛ »ساختار« و »شالوده   فته« ؛ »عقب   : »پیشر تری مثل 

« ساختار استعاره تی دارند. چرا؟
 شکنز

 مفهوم کنجکاو         -

مفهوم   ولی  اند؛  انضمامی  و  یک  ز فت  مفاهیم   ، »کاویدن«  و  »کنج«  مفاهیم 

 .»کنجکاو« یک مفهوم ذهنز و عقلی است

کنیم و نه به »کاویدن« . پیش  می  در استفاده از این مفهوم ، ما نه به »کنج« فکر 

 زمین
ٔ
 .انضمامی این واژه کاملن محو شده است ه

 « مفهوم »دلچسپ         -
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 دل« و »چسپیدن« واژه های انضمامی اند؛ ولی این دو ریش »
ٔ
انضمامی در مفهوم    ه

 .»دلچسپ« ، اصلن محسوس نیست

 بنا          -

پدید» با  رابطه  در  »زیربنا«  مفهوم  ولی  است؛  فزیک  مفهوم کاملن  یک    هٔ بنا« 

 استعاره تی است
 .اقتصاد، یک مفهوم انتقال یافته ، یعنز

یعنز   اند،  مفهوم  انتقال  یک وجه  با  رابطه  در  یاد شده  های  واژه  بینیم که  می 

 .ساختار استعاره تی دارند

« یک مفهوم طبیعی و انضمامی است. حیوان  یا   ز فته«. »رفی  مثلن مفهوم »پیشر

ود. پس مفهوم »رفت« در  مت    ود. یک کشور راه نهمت    ود و یا انسان راهمت    راه

 استعاره تی است. مفهوم »پیش« در   هٔ واژ 
فته« یک مفهوم انتقالی ، یعنز »پیشر

 مرحل
ٔ
 شود. ولی مفهوم »پیش« در کلممی   مکان مربوط   هٔ اول به حوز   ه

ٔ
فته«    ه »پیشر

 .رفت« در بُعد زماتز تاری    خ-به بُعد زمان انتقال یافته ، یعنز »پیش

ین نظریه پرداز استعاره شناسی  (Metaphorologie) هانز بلومن  برگ، بزرگت 

 در فلسف
ٔ
 .آلمان، در این رابطه گفته هاتی دارد که قابل تامل اند ه

یک گفت به  برگ   بلومن 
ٔ
اشاره  ه پدیدمی   کانت  این که  مورد  در  ذاتن    هٔ کند  زمان 

 تصورناپذیر است. به گفت
ٔ
زمان در رابطه با تصورات و واژه های مکاتز    هٔ او پدید  ه

( تصور پذیر  از زمان داریم، در  می   )فضاتی اتفاقن ما یک تصور »خطی«  شوند. 

( است  فضاتی
 .حالی که خط یک الگوی مکاتز )در قاموس آلماتز

سازد.  می   بازاندیسیر روی اکتر مفاهیم ، وجه انتقال این مفاهیم را برای ما واضح

  وقن  ما از یک »جریان سیاسی« ، »حرکت سیاسی« یا »جنبش سیاسی« حرف 

ز   بینیم که »جریان« ، »حرکت« یا »جنبش« ، در مرحلمی  نیم ، مت 
ٔ
اول کیفیت    ه

سیاسی ، یک    هٔ انضمامی و حتا فزیک دارند. پس استفاده از این مفاهیم در حوز 

 .وجه استعاره تی دارد
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 یا مثلن در مرحل
ٔ
گوییم »جریان می  توانیم »جریان آب« ، بگوییم. وقن  می  اول  ه

سیاسی ، یک مفهوم استعاره تی است.    هٔ سیاسی« ، پس مفهوم »جریان« در حوز 

 .«یا مثلن »جریان برق

 اولی تجرتی آن جدا شده و به حوزه های  
در این مثال ها تصور »جریان« از بست 

زع  می  یابد، یعنز یک کیفیت عمومی پیدا می  دیگر انتقال کند. جدا شدن یعنز منت 

ز یعنز عمومی شدن  .شدن. انتقال یافی 

ادف با پدید  هٔ پس آیا این پدید ز ، مت  اعی شدن، و   هٔ جدا شدن ، و انتقال یافی  ز انت 

 عمومی شدن نیست؟ 

« نیست؟ ز « متضمن مفهوم »انتقال یافی  ز  آیا مفهوم »اطلاق یافی 

سیممی کنیم و می بار دیگر به سووال بنیادی این نوشتار مراجعت  :تر

آیا روند استعاره تی ، یعنز روند جدا شدن یک تصور )تصویر یا مفهوم( از بست   

ز آن ، کیفیت اصلی عمومی  اول   اعی، و انتقال یافی  ز ، کیفیت ذات  روند انت  تجرتی

 شدن نیست؟ 

اعی،   ز تایید این تز، به معنای تایید این مساله است که روند استعاره تی و روند انت 

 .روندهای مشابه اند یا وجه تقارن دارند

از کاندیلاک،  نظریه  این  تایید  در   ، امریکاتی فیلسوف  و  منتقد  مان،  دی  پاول 

عات وقن  به وجود می   فیلسوف فرانسه تی نقل قول ز آیند که ما جنبه  می  کند: » انت 

ک آن ها می  های متفاوت پدیده ها را نادیده  یم تا بتوانیم به جنبه های مشت  گت 

 فکر کنیم«)پاول دی مان، ترجم 
ٔ
 م.ر.( ه

مان دی  رسال (Paul de Man) پاول    در 
ٔ
  »فلسفه

ٔ
استعارهه  «شناخت 

(Epistemologie der Metaphor) ادام   در 
ٔ
قوله نقل  آیا  می  این   « افزاید: 

اعیت( دقیقن روند استعاره تی در تعریف کلاسیک آن   ز ساختار این روند )روند انت 

، ترجم ز آلماتز  نیست« «)می 
ٔ
 م.ر.( ه
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کند تا نشان بدهد  می  افزاید: » نیچه بعدن از این برهان استفادهمی  وی بار دیگر 

از طریق همسان قرار دادن ناهمسان ها به  -مثلن »برگ«–که یک واژه یا مفهوم 

ز  می وجود  ز کیفیت های فردی یک پدیده« . )همان می  آید، از طریق نادیده گرفی 

، ترجم  آلماتز
ٔ
 م.ر.( ه

متشکل از جنبه های فردی    -هر پدیده-در این جا باید متوجه شویم که یک پدیده

ناهمسان  -است های  جنبه  یک  .(non-identicality)یعنز  تشکیل  در  ولی 

یم، تا بتوانیم پدیده  می  مفهوم عمومی ، ما جنبه های خصوصی پدیده را نادیده  گت 

  ها را در رابطه با یک جنب
ٔ
ک به همدیگر ارتباط بدهیم. و این ارتباط وجه  ه مشت 

اعیه است ز ک استعاره و مفهوم انت   .مشت 

 پایان قسمت اول 

31.05.2012  
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  « نهییگلنار و آ» بر   تأملی

" را به من فرستاد . و من   نهیی ، كتاب " گلنار و آ  اب یرهنورد زر   یآقا   شی پ  یچند

 بعد از فاصل
ٔ
خواندم   یرا به زبان در  سد ، رماتز مت   به نظر   ن  ی كه مثل ابد   ن  زمان  ه

 . است تی خودش تجربه   یبرا نی. ا

 . از دست رفته ، است  یها تینه واقع -  تیواقع یرو  رمان

 سال 24 تیواقع در 
ٔ
ز افغانستان ، رابطه ب ه ز زمان و مكان ، ع ی  و ذهن ، تصور و   ی 

 درهم ر   ندهیو گذشته و آ   تیواقع
ً
  نده یگشته و آ  الیگذشته خ  -است    خته ی، كاملا

 . توهم

د  تیواقع  نیا را  شكسته  طر می نه  گر یدرهم  از  ها  قیتوان    ی پابرجا  یمقوله 

 . كرد  انی، ب تی ارسطو

نحو   تیواقع  نیا ناكجا  تی جادو  ی به   . آن موجودات    یآباد-شده است  كه در 

 . سرگردان اند تی كاسویپ

ز الی، بدون شك به مكتب ر   رهنورد  ز الیر   نیا  تیفی دارد . ك  شی ، گرا  تی جادو  مت    م ت 

    -را    تی جادو
ً
  ش ی درختان سنجد " كه چند سال پ  ر یز   یدر داستان " مارها  -مثلا

 در مجل
ٔ
 . توان مشاهده كردمی " نقد و ارمان " منتشر شد ، ه

سوال را مطرح كرد كه رمان به عنوان   نیا   د ی" ، با  نهیی رابطه با رومان " گلنار و آ  در 

 جر  ژانر ادتی  كی
ً
 است ؟  ، اصلا

 . كرد  شنهادات  ی توان پمی رابطه نیا در 

لوكاچ ، است . البته در    ورگیگ  دگاهیرمان ، د  یور یت  یها  دگاهید  نیاز مهمت    ک ی

 نوشت نیا
ٔ
 . میكن  لوكاچ را بررسی ی ور یت  یتوان ، عمق و پهنامی نهكوچك    ه
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ً
تی   مثلا  " مفهوم  است  مشكل   Tranzendentalen ) " ترافرآزنده   سقفز   : 

obdachlosigkeit )  رمان " لوكاچ است ،    ی ور یكتاب " ت  یدیرا كه مفهوم كل

 نوشت نیدر ا
ٔ
 . میكوتاه مطرح كن  ه

 فلسف ت  است و تحت تأث لسوف یف ك ی قتیدر حق لوكاچ
ٔ
 . هگل قرار دارد  ه

ادتی   ك یرمان را    لوكاچ  داند . مشخصمی  ،  تهی مدرن   ژانر 
ٔ
، تهی مدرن  هٔ دیپد  اصلی  ه

 توان آن را  می  است كه " Entzweiung  " هٔ دیلوكاچ پد  یبرا
 

دوگانه    ا ی  دوپارچه گ

 
 

 . ترجمه كرد  گ

   تهی كه  مدرن  ن  ذهن  یآزاد
 

بسته ،    تیواقع  ك ی ذهن را به    خلق كرده ، وابسته گ

ز از ب د . ذهن در  مقابل واقعمی ی   . دت  گمی قرار  تیتی

اكی  د ید  از  ، در ژانر حماسه ، وحدت و وجه اشت  ز ب  لوكاچ    ت یقهرمان و واقع  ی 

 . وجود دارد 

اك ب ن یرمان ا در  ز وحدت و وجه اشت  ز از ب تیقهرمان و واقع ی  وجه   ك ی ود . مت    ی 

 
 

ز و تضاد ب  دوگانه گ  . دیآمی به وجود  تیقهرمان و واقع  ی 

، بل    ستی ن  خز ی تار   ت یواقع  ك ی  هٔ ندیقهرمان حماسه ، قهرمان رمان نما   برعكس 

 . در تضاد قرار دارد خز یتار   تیواقع ن یبا ا

 . در رمان با هم متضاد اند  وتز ت  و ب دروتز  یایدن

 ، نمون  تی" بوف كور " صادق هدا  كتاب
ٔ
 برجست  ه

ٔ
ز ب   ر یناپذ  تضاد آشن    نیا  ه   ی 

 . است وتز ت  قهرمان و جهان ب تیذهن

 " حماس ك ی، رمان را   تهیگو 
ٔ
 . پنداشتمی  " ذهنز  ه

اول  ک ی،    شوتی ك  دن ز از  از طر   یمثالواره ها  ی  را  ، جهان موجود    قیژانر رمان 

 می   خودساخته ، رد   ی ها  الیدیا
 

ز ب   ی ر یناپذ  آشن    كرد . و دوگانه گ   ت یخود و واقع  ی 

 . به وجود آورد  وتز ت  ب



 --------------------------------------------------------------------------------- 
 [137]                                                        یمقالات فلسف - مسعود راحل 

 

پره   یت  پ ، در جهان     یاهو ی بوزوخوف 
 

زنده گ  " را    ی وار   ه یسا  " جنگ و صلح 

 - اهو یجهان پره نیدر ا  تی گو  -كند  می بیتعق
ً
 . دارد نه سهمی   -اصلا

 گانیب  قهرمان
ٔ
 تی   كامو ، در رابطه با مرگ مادرش و قتلی  ه

ً
  كه مرتكب شده ، كاملا

پندارند ،  می  تیواقع   گرانیتفاوت است . قهرمانان كافكا ، هرگز به آن چه كه د

 یاست كه تنها با سا  یسند . قهرمان بوف كور ، مردمت   نه
ٔ
تواند خوب  می  خودش  ه

 . " رجاله ها " هستند شی برا گرانیبزند . د حرف  

و خود     ختهی، به وجود آمدن ذهن خودانگ  میشد  ادآور یكه   یلوكاچ ، طور   یبرا

ز ، انگ  وتز ت  ب  تیو تضاد آن با واقع   تهی مدرن  اد یبن  باشد . می  ژانر رومان  اصلی  هٔ ت 

 در آثار كافكا    -در رومان    افراطی  یها  تی لوكاچ از ذهن گرا  ولی
ً
  سخت انتقاد   -مثلا

ز تضاد سوژه ) ذهن ( و ابژه ) ع ار آث نیكند . به نظر او ، در امی ز (  از ب ی  رفته و   ی 

 شود . لوكاچ طرفدار فلسفمی   ادغام   تیدر ذهن  تین یع
ٔ
  یاست .  برا  كی الكتید  ه

 لحظ  كی به عنوان    تین یاو ع
ٔ
  عنز یسوژه و ابژه مهم  است.    ك ی الكتید   نیمهم ا   ه

. او  استدو عنصر    ن یاتصال ا  یلوكاچ بعد از انفصال سوژه و ابژه  در جستجو 

ز الیاتصال را در آثار ر  نیا  آثار توماس من  -  ادتی  م ت 
ً
 . ندیب می   -مثلا

 نبشت  نیا  در 
ٔ
لوكاچ  و    ی مراحل مختلف انكشاف فكر   یاشاره رو   یكوتاه ، برا  ه

دازد ، گنجامی  مختلف رومان كه او به آن ها  یشكل ها  . دارد نهوجود   شی تر

 . لوچاك ، تقابل حماسه و رومان است ی ور یت یدینم عنصر كل می هر رو ، فكر  به

اش    و انضمامی  كی ارگان  ق ی، روابط و علا   م یشد  اآور ی كه    یحماسه ، طور  قهرمان

 . اش از دست نداده است عییطب طیرا با مح

  ی ایاست . و امّا ،  قهرمان رومان ، دن  قومی امر كلی  ك ی حماسه ، تجسم   قهرمان

 . دت  گمی قرار  حالت نفز   كیدر    ت یكل  نیكند و با امی خودش را كشف هٔ ژ یو 

  یدر رومان ، مأورا  تی گرا  ذهنز   ند .  ولیمی  را رد   تهی مدرن  افاطی  تی گرا  ذهنز   لوكاچ

مند به    ر یمثل " تصو    كند و در اثر مهمی می  دا یپ  تیلوكاچ وسعت و اهم  د ید هتز



---------------------------------------------------------------------------------  
 مقالات فلسفی     – مسعود راحل                                                        [138]

 

 Stream of consciousress ای"   یشعور   انی " جر   كی عنوان مرد جوان " به  

 . شودمی  مبدل

به نام    ن  یاست به نام ربابه ، در واقع  ن  ی" داستان ذهن  نه یی " گلنار و آ  داستان

  ن  ی، موقع  تیواقع  نیبا ا   تیذهن   نیبهت  خرابات كابل . از ارتباط ا   انیبه ب  ا یكابل ،  

ا  د ییآمی  به  وجود  واقع  عنز ی،    تی موقع  ن ی.  با  شكننده  ت یارتباط  و   ) لرزان 

Fragile ) است . ورط 
ٔ
ز ب هولناكی  ه  . وجود دارد  تیذهن و واقع نیا ی 

 نیی آ  كی در    ، خودش را با نقسیر   ربابه
ٔ
 می  شكسته ، همزاد   ه

 
   داند . زنده گ

 
  او رنک

   نیاز ا
 

 دارد . رابط  شكننده گ
ٔ
در هم شكسته    نوعی  كیبه    نز یع  تیاو با واقع  ه

ز چه از لحاظ ع  -است   . و چه از لحاظ ذهنز  به عنوان زن خرابات    ی 

رابط  لحاظ ذهنز   از   ، 
ٔ
با گذشته    ه افسانو   تی ربابه  ، شد  یكه شكل  و   دتر یدارد 

 تر از رابط قیعم
ٔ
  ن  نیع  تیاو با واقع ه

 
 . كندمی است كه او در آن زنده گ

به    ذهنز   یحالت ها  نیربابه است . ا  رواتز   یحالت ها  انی، در مجموع ب  داستان

و بالاخره     ابد یمی افسانه در بطن داستان رشد   نی شود . امی   انیب  تی شكل افسانه  

 تمام صحن
ٔ
اشغال  ه را  نت می  داستان  همه  داستان  واقعات   .  جیكند 

ٔ
ا   ه   نیتضاد 

 . هستند تیواقع  نیبا ا تیذهن

 رابط - بوف كورد دارد    یكه شباهت با رجاله ها  -با مرد بد مست   برخورد 
ٔ
لرزان    ه

با واقع را  برهم   فعلی  تیربابه   
ً
ز   اش كاملا به گذشتمت  ربابه   .  ند 

ٔ
در    تی  اسطوره  ه

ز سرزم د می هندوستان پناه ی   . تی

   -توان گفت كه  می  تی   شهی صورت كل  به
ً
پرسوناژ زنده است    ك یپرسوناژ ربابه    -مثلا

 !!! داستان خوب  یو فضا

از دست رفته . درهم شكسته   تیواقع   هٔ است در بار   و گلنار " رماتز   نهیی " آ  رمان

 
 

   ختهی، درهم ر   گ
 

   گ
 

 ل یداستان را تشك  نیا  ی، در مجموع فضا  و از دست رفته گ

 . دهندمی
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 نیی آ
ٔ
 نیی آ  تی رمان است .  گو  نیا   یادیبن   هٔ شكسته ، بدون شك استعار   ه

ٔ
شكسته   ه

ز در بطن داستان قرار دارد و همه چ  تی    دهیپد   نهیی دهد . آمی را شكسته انعكاس  ت 

  نیتر  دهد . انعكاس انساتز می را در خودش انعكاس گر ید یها  دهیاست كه پد تی 

انسان  دهیپد  . در  می  است  ار  خودش  انسان  طییمحتواند   . بدهد   انعكاس 

شكل    نیناب تر   نهیی انعكاس بدهد . البته كه آ  گرانیخواهد خودش ار در نگاه د می

 . انعكاس است

امی  فكر  در  عمومی  كیرومان    نیكنم  در   مفهوم   
ً
مثلا  . است  موجود  انعكاس 

 صفح
ٔ
ا   42)    ه ... آسمان و زم  نی(   " : ز كتاب  آ  ی  بودند كه صورت    تی ها  نهیی ، 

 . " ساختندمی   ربابه را منعكس یبایز 

انعكاس  می نهروزمره    ط یمح  ك ی دودمان رقاصه ها كه در    ك ی  تصور  توانستند  

  تی   نهیی كنند و انعكاس ناب شان را در آ  دا یپ -كه هستند    ی آن طور   - خودشان را  

  تیواقع  ن یجاگز   نه یی خرابات ، آ  ط یدر مح  تی است كه گو  جستند ، تصور حالن  می

 ...؟؟؟...  یربابه ، انعكاس خود را نگاه ها  شده است . ولی

 نیی آ  كیاست در   " داستان نقسیر  نهیی " گلنار و آ رمان
ٔ
 . شكسته ه

تلف  نیا واقع  جالنی   قیرمان  و  افسانه  واقع  تیاز   . و می   افسانه  تیاست  شود 

 . رمان است تی جادو تیفیك  نی. و ا تیافسانه واقع

   اگر 
 

، مشكل   میس یرا بنو   دخت  خرابات    كی تیو ذهن  قرار باشد ما داستان زنده گ

 . میكن  دا یدارد ، پمی هیرمان ارا نی كه ا  از شكلی  یاست شكل بهت  

 ، در صفح  رهنورد 
ٔ
را به من نوشته  كه در رابطه با نقد     یكتاب شعر   نینخست ا  ه

 : كتاب مهم است   نیا ت  و تفس 

 ناست یعشق ناب یدر كو  عقل

  ناستیس كار بوعلی  عاقلی

 نوشت نی، ا  البته
ٔ
̈  تی نای س كوچك من نه نقد است و نه هم كار بوعلی  ه   .  



---------------------------------------------------------------------------------  
 مقالات فلسفی     – مسعود راحل                                                        [140]

 

  



 --------------------------------------------------------------------------------- 
 [141]                                                        یمقالات فلسف - مسعود راحل 

 

عد ناگفته   نیا  از 
ُ
 ب

ز جان ب   ۀدی تو را  د ی رو  دنید  دیبا یر

ز چشم جهان ب  ۀکجا مرتب  نیو   من است  یر

 (حافظ)

 .افتدمیاست که در زبان اتفاق  تی  اند  شعر واقعه گفته

ز سووال  ۀگفت  نیا  سووال رو   -یعت  یوس  یها ساده ، آبسی 
َ
زبان با    ۀرابط  یمثلا

 .باشدمی فلسفز  یسووال ها عنز ی  - تیواقع

 فلسفز   تیفیک  کی گفتی م دا یکه در   یطور  ات،یادب
ً
  .دارد کاملا

و مسلط ،   در رابطه به گفتمان متعارف، رسمی کوشد یکه فلسفه م  یطور  همان

ورد، شعر و ادب)نفز یانتقاد  دگاهید ز از حوز   ۀهم در وهل  اتی( را بتر   ۀ اول فراتر رفی 

و خلق کردن چشم  تیواقع موجود  ب متعارف  و  با    تی  تازه  نشیانداز  رابطه  در 

 .کنندی با هم ملاقات م  نفز   د در بُع  لسوف یاست. شاعر و ف  موجود رسمی  تیواقع

در بطن   بُعد نفز  کی  تیموجود   جابی، ا  یو نوآور   تیشک پرورش خلاق  بدون

  ی ما سرنوشت رقتبار   در فرهنگ بومی  «»بُعد نفز   نی. ا کند یرا م   فرهنگ رسمی

 .داشته است

  ها  و به ناگفتنز   کند می  ار یرا اخت  متقابل روان جمعی  دگاهیخودش ، د  انیدر ب  شاعر 

 .نوباوه و نوزاد است تی ایگو   نی . شعر تجسم ابخشد می تی ایگو 

بر   زباتز   ۀبالقو   یها تیظرف  شاعر  ز انگمیرا  فعل  د ت  مقابل  در    افتهی تی و 
 

  یها گ

  .دهدیقرار م فرهنگ رسمی  یگرا لیتقل

پد  هتز  ز  ساخی  آزاد  از  است  عبارت  مجموع  و    ها  ده یدر  ها   تسلط ضابطه  از 

ز تع  .موجود رسمی یگرا لیتقل  یها یی 
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ز کشف نامتع  هتز    به گفت  ا یاست )ادرنو(،     یی 
ٔ
ز تجربه از  ه هابرماس »آزاد ساخی 

  بُعد روزمره
 

 .«گ

  زنده  تیفرارونده و آزاد ، واقع  دگاهیاز د  شاعر 
 

- . زبانکند یرا دوباره کشف م  گ

و در   سازد می را محدود    خود، هسن    بخسیر   معنز   تیفیدر رابطه به ک  -هر زباتز 

  .)مولانا(«داشن    زباتز   » کاش هسن  -دهدمیها قرار   و دلالت   از معاتز   تی  محدوده

زبان   ی و ابزار   ذات    ت یزبان از محدود   ی فرارو   تیفیک  عنز یهتز و زبان شعر    زبان

 .یعاد

  یازهایها و ن است که در محور خواهش  یزبان ابزار   کیروزمره ، بدون شک    زبان

 .است افتهی  تیما شکل گرفته و فعل

  ی. فرارو دهد میقرار    یمحدود  ۀرا در حوز   زبان، هسن    نیمحدود ا   بخسیر   معنز 

 .شعر است یادیبن  تیفیک  ،یزبان عاد یو ابزار  ذات   ت یمحدود نیاز ا

  با زبان و فرهنگ رسمی  دبخسیر یکوچک الفب« پرخاش نو   ر یکتاب »جزا  ۀسندینو 

آم  یدارد. او در شعر  ز ز تحت عنوان طتز م شهر«   ت    :سدینو می»شاعران محت 

...« در تر   تر   یها از دروغ  تی  رفع شهوت/ ... مجموعه  یبرا  ستیی  چهیباز   زبان»

 ( 59 ۀ)صفح

ه  آواتز  در  و گفتمان کاذب مبدل شده ، و  از آگاهی تی  که فرهنگ موجود به گست 

  تواند میکوچک الفب«    ر ی»جزا  تی آغاز الفبا  ابد،یمی پرورش    یکذب در هر بُعد  نیا

 .تازه باشد  تی ایو گو  د ید  کی یبرا یسرآغاز 

  ما 
 

بُعد »جان   ۀتاز  یها قیتلف ا یو   تی سرآغاز الفبا کی خود به  در هر بُعد فرهنک

ز ب ز و »جهان ب  «ی  ورت دار  ی)شعر بالا  «ی   .میحافظ( ضز

  ۀ کاوه »شفق« آهنگ در حوز   یآقا  یانتقاد  یاز نوشتارها  ی تا حال با شمار   من

 .خوانممیبار اول است که اشعار او را    نک یداشته ام و ا  تی و فرهنگ آشنا  استیس
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الفب«    ر ی»جزا  عنوان با کذب   ۀاستعار   تواند میکوچک  رابطه  در  باشد  موجه 

 .فرهنگ معاض  انوسییاوق

 .نوزاد  تی ایها است در بُعد گو  لحظه   تینوع روا  کی شعر 

  شده با گفته  شاعر 
 

  و به گفت  د ت  گمیفاصله    قبلی   یها گ
ٔ
 تی ای»گو   کی»ادرنو«  ه

 .کندی نوزاد« خلق م

 :»کاتبان مرگ« قابل توجه است ا یشاعر در اشعار آخر »صاعقه«  تیخلاق

 «سازتکرار کیورم کرده اند/ از تعفن  م یها گوش»

  است. و شاعر ما در صفح  «خلاق هسن    یشعر »نامگذار   گر«یدی»ها  ۀگفت  به
ٔ
ه

 :سدینو میاثر  نیا  105

 «آغاز کلمه بود / و کلمه را  من آغاز کردم در »

کاوه    یاثر دارم و انتشار آن را به آقا  نیاز ا  به عنوان خواننده ، برداشت خوتی   من

 .میگو می ک ی»شفق« آهنگ تتی 

 . کنممی، واگذار  تی بایاثر را به کارشناسان مراقبت ز  نیا مسلکی  نقد 

14.07.2013 
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من شقاوت خشم شغاب را در بطن 

 معنی دیدم 

 در دالان های افلاطونی 

صدای   راهٔ  گریهمیشه   کودکی 

 شنیدممی

 عطار را هٔ و سایه گم گشت

 دیدممی همه جا

 ساربرکن آلمان - 1985مسعود راحل 

 و شنود با مسعود راحل گفت

حمید عبیدی: شما در افغانستان در رشته ساینس تحصیل کردید؛ چی سبب 

 شد تا در آلمان در رشته فلسفه تحصیل کنید؟ 

پایان سال مسعود راحل:  از دوستان  های   در  تحصیلی در پوهنتون کابل ، یک 

 . کتاتی از برتراند راسل را پیدا کرده بود به زبان انگلیسی در باره اساسات ریاصیز

با عده این کتاب   این کتاب را  از  باید بگویم که  از دوستان مطالعه کردیم. و  تی 

ی نفهمیدیم. و اما، برای من در مجموع ز های   مساله شناخت در سال   هیچ چت 

تی از مسایل دیگر فلسفز  عده   شناخت   و در رابطه با مساله   بعد بسیار مهم شد. 

 هم مطرح شدند. 

  در کابل سارتر مورد توج -منظور دهه هفتاد میلادی -ها در آن سال 
ٔ
تی بود   عدهه

س بود.  « سارتر قابل دست   و ترجمه کتاب »هسن  و نیسن 

ز می من فکر   ما برخورد جدتی با فلسفه سارتر   کنم که تا امروز نت 
 

در حوزه فرهنک

است. به خصوص مفهوم نیسن  در فلسفه سارتر به صورت    گرفته نهصورت  

ز در حوزه    گرفته نهعمیف  مورد مباحثه قرار   است. همچنان مساله شناخت نت 
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قرار   مباحثه  به صورت درست مورد  ما   
 

نبشته   -است  گرفته  نهفرهنک یک دو 

ی در این خصوص استثنا هستند.   واصف باخت 

  -نظریات آقای سمندر غوریاتز 
ً
  در مقال  -مثلا

ٔ
که در   وی در مورد » اینشتاین« راه

 رد 
ً
 کنم. می مجله نقد و آرمان نشر شد، مطلقا

الگوی کانن  را درست  میفکر   به  کنم آقای غوریاتز ، مساله شناخت در رابطه 

 است.  کرده نهدرک 

گونه دیدگاه شما  عبیدی: تحصیل فلسفه و مطالعات فلسفز تا چی حد و چی 

 در مورد مسایل افغانستان را تغیتر داد؟ 

امروز به راحل:  اع فلسفه می عنوان سیاست مطرح     آن جر  شود، در واقع اخت 

 یونان بوده است. 

ولی   است؛  داشته  وجود  همیشه  اجتماعی  پدیده  یک  حیث  به  سیاست  البته 

تا   ؛ و  بازاندیسیر روی آن یک مساله فلسفز است  این پدید و  ز  موضوع ساخی 

ز سوال های بنیادی سیاست در فلسفه سیاسی مطرح    شوند. می امروز نت 

جر   ،  » حقوق  »دولت  مساله  طرح  من  پدیده   گونه برای  آمدن  وجود  به   
 

گ

شهروندی و در مجموع به وجود آمدن نهادهای دیموکراتیک، در قرن هفده و  

و واقعات    هژده اروپا مهم بوده اند. در این زمینه ارتباط عمیف  میان سطح فکری

 انقلاب کبت  فرانسه ارتباط مستقیمی با نظریات  
ً
سیاسی وجود داشته است. مثلا

ت. این نظریات یک نوع ذهنیت دیموکراتیک را در اروپا  ژان ژاک روسو داشته اس

فت     به وجود آوردند.  این تضاد ذهنیت با واقعیت بود که شکل دیالکتیک پیشر

ز  که هیچ نوع متفکر مهم سیاسی     کند. در کشوری مثل روسیهمی در اروپا را تعیی 

ز  امروز نت  تا   ، به وجود  نداشته است   ذهنیت دیموکراتیک به معنای واقعی آن 

 نیامده است. 
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با مطلق  مبارزه  نوع  اروپا در  فلسفه روشنگری، یک  در  بوده است؛ ولی  گراتی 

با فلسفه هگل و مارکس یک نوع مطلق  به وجود آمد که به   رابطه  گراتی نوین 

م منجر شد.  ز م و کمونت  ز  فاشت 

م در اتحاد شوروی، کثیف ز گراتی سیاسی را به   ترین شکل مطلق  به نظر من کمونت 

، بل در رابطه با ساختار نهادی این    - وجود آورد ز نه تنها در رابطه با شخص ستالی 

خلاصه   حزب  به  جامعه  سیستم  این  در  شد،  طوری که گفته  یعنز  سیستم. 

 شود ؛ حزب به کمیته مرکزی؛ و کمیته مرکزی به شخص. می 

م سیستم ز م و کمونت  ز های سیاسی تک قطنی هستند؛ در حالی که دیموکراسی   فاشت 

دیموکراتیک   سیستم  در  حقیقت  در  است.  قطنی  چند  سیاسی  سیستم  یک 

ز کارگر و کارفرما وجود   ز احزاب سیاسی و بی  ز حکومت و پارلمان، بی  تضادها در بی 

دارند. و این تضادها باید وجود داشته باشند. در غرب این تضادها به شک نهادی  

 ن وجود دارند. شده آ

رابط یک  دیموکراتیک  جامعه  در  حقیقت    در 
ٔ
دولت  ه و  جامعه  ز  بی  دیالکتیک 

دیموکراتیک ز دولت و مردم را  می  وجود دارد. در سیستم های غت  توان رابطه بی 

ز تمثیل کرد:   چنی 

 مردم
 

 دستگاه حاکمیت 

 
پذیری متقابل   ز جامعه و حکومت یک رابطه تاثت  در سیستم های دیموکراتیک بی 

 وجود دارد : 
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 مردم

 

 دستگاه حاکمیت 

مقاله در  پدید من  پیش  بودم:  هٔ  تی چند سال  تعریف کرده  ز  را چنی  دیموکراسی 

دیموکراسی تحقق خودارادیت مردم است از طریق دستگاه حاکمیت به وسیله   »

ز تعریف را پیشنهاد  ز همی   کنم. مینهاد قانون« و تا امروز نت 

ورزید؛ آیا فلسفه مارکس مگر  می  : شما روی مفهوم دیالکتیک تاکید  عبیدی

روی دیالکتیک استوار نیست و اگر است پس مشکل اساسی شما با مارکس در  

 چیست؟

آورد که  می: چرا. از دیدگاه مارکس تضاد یک نوع تحرک تاریخن  را به وجود راحل

فت تاریخز   توان این پدیده را مشاهده  می  شود. در روند تاریخز غربمی عامل پیشر

 کرد. 

در حقیقت فلسفه هگل هم روی پدید تضاد در روند تاریخز استوار است. هگل  

ز و  داند. می های فاسد تاریخز  دوره آرام را    دوره های تاریخز صلح آمت 

گاتز   خواهد آن ها را به صورت همهمیکند؛ ولی در آخر  میهگل تضادها را طرح  

کند که در آن هر نوع تضاد  مییعنز یک نوع پایان تاری    خ را پیشنهاد    - و کلی حل کند

 حل شده است. 

ز جامعه تی است که در آن تضاد   جامعه کمونیسن  هم از دیدگاه مارکس و لینی 

ز انسان و طبیعت ، انسان و انسان و طبقات اجتماعی حل شده باشند. پس   بی 

  جامعه کمونیسن  در حقیقت یک جامع
ٔ
که در   است   (affirmative) تأییدیه

، جرم قلمداد   تی که در آن تضاد و نفز منع   شود. پس جامعهمی آن هر نوع نفز

0

0
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رکود مواجه شود؛ که  شده باشد، باید نظر به منطق دیالکتیک خود مارکس به  

 شد. 

بعد   در  جر  و  اقتصادی  بعد  در  جر   
ً
واقعا ق   سرر اروپای  کشورهای کمونیسن  

قابل مشاهده   ات آن  تاثت  امروز هم  به  تا  بودند که   ، کشورهای راکدی 
 

فرهنک

 به غرب فرار کردند و توانستند در غرب 
ً
ا است. متفکرین خلاق این کشورها اکتر

بدهند خلاقیت رشد  را  شان  خود  تودوروف؛    -های  جاکوبسن؛  رومن   :
ً
مثلا

 سیوران؛ و جولیا کریستوا. 

به نظر من در فلسفه سارتر و آدرنو دیالکتیک شکل باز را دارد؛ ولی دیالکتیک در  

 فلسفه مارکس بالاخره گویا منجر به حل فراگت  هم
ٔ
شود و این مشکل می   تضادها   ه

واقعیت اجتماعی به فاجعه های مبدل  بنیادی این جهانبنز است که تطبیق آن در  

 شدند که شاهد آن ها بودیم . 

انت   عبیدی را  خود  اول  درجه  به  شما  تعریف   :  یا  میکمونیست  و  کنید 

 دیموکرات؟

: من با هگل در این مساله همعقیده هستم که جوهر انسان آزادی است.   راحل

پرورش   را  انسان  بنیادین  جوهر  این  سیاسن  که  فضای  میسیستم  یک  و  دهد 

 آورد ، دیموکراسی است. میاجتماعی برای رشد این جوهر انساتز به وجود 

،   طور که قبلا تذکر رفت من چند سال پیش در مقاله ز     تی دیموکراسی را چنی 

دیموکراسی تحقق خودارادیت مردم است از طریق دستگاه   تعریف کرده بودم: » 

 حاکمیت به وسیل
ٔ
 نهاد قانون«. ه

ز دستگاه حاکمیت و مردم وجود دارد.  یعنز   در دیموکراسی یک رابطه متقابل بی 

اگر از فورمول سوبژه و اوبژه استفاده کنیم ، مردم در سیستم دیموکراسی به عنوان  

 سوبژه یا عامل سهیم هستند. 

استبداد مطلق حزتی   به   
ً
ا نوع سیستم کمونیسن  جتی ز هستم که هر  من مطمی 

 شود. می منجر 
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م کثیف ز م در پهلوی فاشت  ز ترین مودل سیاسی قرن بیستم بوده است. در   کمونت 

سیستم شد -این  و   -طوری که گفته  مرکزی  به کمیته  حزب   ، حزب  به  جامعه 

شود. در این سیستم ، جامعه در یک می کمیته مرکزی به یک شخص خلاصه  

قرار   حزتی  مطلق  قیمومیت  حوز میحوزه  یک  حزب  خود  د.  از  هٔ  گت  وسیعی 

باشد. در حالی که روشنگری خود ازادی ذهن از  میهای درهم تنیده   قیمومیت 

 قیمومیت ها است. 

 مشاهده  عبیدی: 
 
ز فرق ز دیدگاه های مارکس و لینیر  کنید ؟ می شما بیر

 : بله . اول؛ تقدم مطلق یک حزب، مفهوم لینینز است. راحل

ز اولیانوف بوده است.   ز یک نام مستعار است. نام اصلی لینی  م،  لینی  ز اولیانوفت 

ایطه آن وقت روسیه.  - یک برداشت ویژه از مارکس بوده است  نظر به سرر

سوسیالیست اولیانوف،  از  تمرکز   قبل  دهقاتز  مسایل  روی   ، روسیه  های 

نارودنیک  -داشتند جریان   :
ً
تضادهاتی   مثلا  ، روسیه  اکتتی  آغاز کودتای  در  ها. 

ز  ها و جریان »انقلابیون اجتماعی« به وجود آمدند. و     و منشویک   بلشویک بی 

ها و »انقلابیون   کنیم که در همان آغاز این کودتا نه تنها منشویکمی اما، مشاهده  

ز رفتند. پس  مطلقگراتی   توان دید کهمی  اجتماعی« ، بل شوراهای کارگری هم از بی 

مخالف سیاسی از آغاز این کودتا ، قابل مشاهده  بلشویک بر ضد هر نوع گروه 

 است. 

از   در  با  عامل  یا  سوبژه  عنوان  به  کارگر  دیگر  کارگری،  شوراهای  ز  رفی  ز  بی 

ی تصمیم یعنز تمام جامعه از جمله کارگر و دهقان   -های سیاسی، سهیم نبود گت 

  -متفکر چپگرای آلمان - به اوبژه مبدل شده بودند. به این مساله هربرت مارکوزه

 کند. میاشاره 

سوبژه یا عامل اصلی در شوروی حزب بود که به تعریف اولیانوفسن  آن حزب  

انقلاتی   « حرفه یک گروه  »انقلاتی  های  این  بودند« که  حرفه تی  در   های   » تی

وکرات  ها بودند.  حقیقت بت 
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وکرات (   Namenklatura نامنکلاتور) - های حزتی   در اتحادشوروی تا آخر بت 

گرفتند. و  می نهدر حوزه سیاسی تسلط داشتند و اینان هرگز مورد انتقاد قرار   -

م  می های منتقد نابود ساخته   حتا امروز هم در روسیه ژورنالیست ز شوند و ژورنالت 

ز    انتقادی، نت  امروزین  روسیه  است   در  شده  م    -برچیده  ز ژورنالت  حالی که  در 

این قدرت انتقاد را تنها     انتقادی در حقیقت رکن چهارم قدرت در غرب است. 

 توان مشاهده کرد. میدر جوامع دیموکراتیک  

عبیدی: نظر شما در رابطه به بحران فعلی نظام شمایه داری چیست ؛ آیا به  

  تواند یگانه آیندمی  نظر شما این نظام
 
یت باشد ؛ آیا این نوع آیندهه تواند می  بشی

یک   به  یت  بشی این که  یا  باشد،  دارد؟مطلوب  نیاز  تاریخز  دیگر   دورنمای 

ورت داشت. در مجموع با  ن یبه نظر من جهان به ا:  مسعود راحل     د یبحران ضز

 . د ت  قرار بگ  سیر یو بازاند یر یمورد سووال پذ  ،بعد از مدت    هر نوع نظامی

بازاند  نیا جهاتز   مثبن    سیر یبحران  سطح  در  عامل    را  البته  است.  خلق کرده 

بُعد وس  ،سیر یبازاند پ  اسییفلسفه س  عت  یدر  و  ا  شی است.  اط    سیر یبازاند  نیسرر

 و انتقاد آزاد است.   موکراسیید

ا  یادیبن   سووال  آ  ن یا  فعلی   ط یدر سرر ا   ا ی است که  اقتصاد  نیما  در    ی بحران  را 

  میتی یپناه م  ی کتاتور ی به د  ا ی،    م یکنیحل م  پارلماتز   موکراسی یچهارچوب د
ً
. مثلا

که آلمان با    در حالی  - حل شد کیموکراتید  وه یبه ش  کا یدر امر   1929بحران سال 

ز پا  تیذهن آن آگاه    جیپناه برد؛ که از نتا یتلر یه   یکتاتور یخودش به د اسییس  یی 

 . میهست 

ال ی ولین  دگاه یبحران شکست مطلق د   ن یمثبت ا  جهینت  است؛    در سطح جهاتز   تی

الی ولین ورت نه دارد ز   تی نوع قاعده    چیدارند که بازار آزاد به ه  دهیها عق  تی   را یضز

 . کند ی بازار آزاد قواعد خودش را خود خلق م ا یگو 

 بن   یدهه ها  در 
ٔ
(     Deregulation)    تی قاعده زدا  یادیهفتاد و هشتاد، مقوله

الی امروز خود ل ورد زبان بود؛ ولی   . کنند یواژه استفاده نه م نیها هم از ا  تی
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 امر   -جهان  امروز 
ً
ا   -کایو مخصوصا امر شده اند که بازار به اصطلاح    نیمتوجه 

ورت دارد.   آزاد به قاعده ضز

الی ولی ن  د ید  از    ت یر ی، مد  استیاست و هدف س   ت ینوع سوپرمارک  کیها جهان    تی

    اسییس  دگاهید  ه،ینظر   نی، در ا  مین یب یکه م  یاست. طور   ت یسوپرمارک  نیا
ً
کاملا

خودش را در رابطه به    یآزاد  اسییس  دگاهیادغام شده و د  یاقتصاد  گاهیدیدر د

 در    استیو س  دهد یاز دست م  یاقتصاد  دگاهید
ً
اقتصاد    تیمومی ق  حوزهمطلقا

 . شود ی معاون اقتصاد م استیس گر ی د انی. به بد ت  گیقرار م

ب  کیهابرماس،    دگاهید  از  ز تضاد  م  -«System»  ستمی س  ی   ستمی س  تواند یکه 

« موجود است. هابرماس از  Lebenswelt»    ستیز   طیو مح    -باشد  یاقتصاد

ز حرف م  ستی ز   ط یمح  یرو   ستمی استعمار س   انساتز   ط یمح  ست،یز   ط ی. محند ت 

ها ارزش  و  ها  ضابطه  با  رو   ستمی س  ولی  ؛انساتز   یاست؛  محض    یها  منافع 

انساتز   د ی با  استیاستوار هستند. هدف س  یاداقتص اهداف  نه    -باشد  تحقق 

ز . بیتحقق اهداف محض اقتصاد موجود باشد    یتضاد   د یبا  استیاقتصاد و س  ی 

 در د   د ی نبا اسییس  دگاهیو د
ً
 ادغام شود.  یاقتصاد دگاهیکاملا

ز نینوع دارو   ک یمطلق، منجر به    تیاقتصاد ز . چنشود ی م  خز ی و تار   اجتماعی  مت    ی 

ا تیبشر  یبه نابود ادغامی   در سطح جهاتز  کنوتز   طیمنجر خواهد شد. ما در سرر

 . میطرف هست  ،یدیتول  تی ادگرایبن  ک یبا 

ز تالی کپ بحران   گر ید  کی نامید  ستمی است و مثل هر س  ک ینامید  ستمی س  کی  مت 

 به تار کند ی م د یتول
ً
 : میبحران ها نگاه کن  نیا خ ی    . مثلا

 ی لادیم 1857بحران سال  -1

  Ohio Life and trust Company»    تی کایامر   بحران افلاس کمپنز   ن یا  محرک

بحران حوزه    نیدچار شد. از ا  « بود که در رابطه به احتکار سهام به افلاس مالی

  ن یا  ت  متاثر شدند. تاث  کا یدر خارج امر   و جر   کا یدر امر   جر   یمختلف اقتصاد  یها

بسته شدند    بانک  1415سال    نیابود که در    د یآن قدر شد  کا یامر   یبحران اقتصاد
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  ات ت  عاجز ماندند. تاث  شی خو   انیمشت    هٔ ت  از بازپرداخت پول ذخ  مالیموسسه    33

ز مثل هند و اندون  یبحران در انگلستان، آلمان و حتا کشورها  نیا ز ن  یت  محسوس    ت 

بحران حرف    نیا  م یبحران بود، از عواقب وخ  نی انگلز که شاهد ا  ش یدر یبود.فر 

ز م توازن   1858و آغاز    1857موفق شدند تا اواخر سال    جهاتز   یبانک ها  ولی  د؛ت 

 . اورند یرا دوباره به دست ب  ش یخو  مالی

 1873بحران سال  -2

تا    ارزش سهام در بعصیز   ،سال در رابطه به احتکار مالی  نیا  در    44از بانک ها 

موسسه    18000  کا ی سبب شد تا در امر   جهاتز   بحران مالی  نی.اافتی  لیدرصد تقل

  کیبه  صنعن   یبحران بعض کشورها  نیاعلام افلاس کردند. در رابطه به ا مالی

 ده ساله مواجه شدند.  یرکورد اقتصاد

  ل یدرصد تقل  90بازار سهام تا    Dow Jonsارزش شاخص    1929در اکتتی سال    -3

 شان را از دست دادند.  پولی  ر یتمام ذخا نیاز محتکر  یار ی.  بس افتی

تا دو ثلث    . حجم تجارت جهاتز افتی  لیدرصد، تقل  50تا    کا یدر امر   صنعن    د یتول

ز پا تاث   یی  اقتصاد  نیا  ت  آمد.  آلمان  جهاتز   یبحران  ع -در  در  ز که  با  ی    د یزمان 

داختیم ن یرا هم به متحد خسارات جنگ اول جهاتز   فاجعه  زا بود.  - تر

ه  سالی  -1933سال    در  آن  در  رس  تلر یکه  قدرت  وضع    - دیبه  آلمان  مردم 

  ون یداشتند. پول آلمان ارزش خودش را کاملا از دست داده بود. انفلاس  یفلاکتبار 

ا   قابلت  غ در  بود.  شده  ول  از    ک یبودند.    کار یب  آلماتز   ونیلیم   9سال    نیکنت 

 بود.  یاقتصاد  انبحر  نیدر آلمان ا  تلر یبه وجود آمدن ه  لیدلا  ن یمهمت  

قابل تعمق    ستمی در قرن ب  یدار   هیسرما  یت  در رابطه به شکلگ  یبحران اقتصاد  نیا

  ت ی. آدم اسمستی ن  تی تازه    دهٔ یپد  یاست. مساله مداخله دولت در امور اقتصاد

مداخله و    1759" در سال  Theory of MoralSentimentsخود در کتاب "  

ورت م  کیمراقبت دولت را  دو  انیجنگ م ،علی. در رابطه به بحران فشمرد ی ضز

ز تالی کپ  دگاهید ز الیو سوس  مت  ز بل جنگ ب   ست؛ی ن  م ت    ی دار   هیسرما  دروتز   دگاه یدو د   ی 
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سال    است.  اقتصادی  بحران  به  رابطه  "  1929در  ز  مینارد کیتز  John جان 

Manyard Keynes   "  لگام را اعلام کرد.   اقتصاد تی اقتصاددان انگلیسی پایان 

ز یک حکومت روزولت    کا ی بود. در امر   ی طرفدار مداخله دولت در امور اقتصاد  تز

ز یک  یطرح ها  قت یقرار داد. در حق  قیمورد تطب   "New Deal" را تحت عنوان تز

ز یک  ات یتحت نظر   یلادیتا دهه هشتاد م  صنعن    یاقتصاد کشورها   می   یرهتی   تز

 .دانست می "Keynesianist" کی نکسن خود را   چار یحتا ر  -شد

"Keynsianism“   مسلط در حوزه اقتصاد غرب بود دگاه یقرن د  میاز ن بیشت. 

  لتونیم  یها  هیو نظر   کاگو ی در رابطه به مکتب ش  یلادیو هفتاد م  60دهه    در 

تازه در اقتصاد غرب به وجود آورد.    ی ها  ه ینظر  "Milton Friedman" دمنیفر 

 آزاد و قاعده زدا اتینظر  نیا
ً
  می  شنهاد ی را پ یاقتصاد تی مراجعت به اقتصاد کاملا

تاچر   تیو در انگلستان مارگر   گانیر رونالد    کا یدر امر   اتینظر   نیکردند. طرفداران ا

ز اتحاد  یتاچر برا  تیبود. کوشش مارگر  کارگران ذغال سنگ    یها  هینابود ساخی 

اندازه   ز آم   تیموفق  یادیز   یتا  مارگر   ت  البته  ر   تیبود.  رونالد  و  از   گانیتاچر 

 .بودند دمنیفر  لتونیطرفداران سرسخت م

ز یک  اتینظر   البته الیل  قیدر اقتصاد از طر   تز آن زمان سخت مورد انتقاد    یها  تی

 Friedrich " کی اگوست فن ها  شی در یفر   سیر یمخصوصا اقتصاددان اتر   -بود

August von Hayek"  ی توان و   درس داد و می  کاگو یکه ده سال در پوهنتون ش  

الیولیرا از سردمداران مکتب ن  .شمرد دمن،یفر  لونیم  یو استاد اقا  تی

ز مباحثه ب  قتیامروز در حق  یاقتصاد  مباحثه «ی و »ک  ک«ی»ها  ی  ز است که قبل   تز

 .صورت گرفته بود از جنگ دوم جهاتز 

  ه یارزش نظر  کی ها  کیدر یبه فر  1974نوبل اقتصاد در سال   زهیجا یاعطا د یشا

ولی  یو   یها برد؛  بالا  ا  را  از  بعد  س  نیامروز  ،    یاقتصاد  استیبحران  غرب 

ز ی ک  اتیمراجعت به نظر  استیس  .است تز
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ز یمتعدد ک یسال مطبوعات آلمان رساله ها نیکه در ا  ستی ن تصادقز  را منتشر   تز

ز کردند. البته مقوله رستاخ ز یک  ت 
ز را من مبالغه آم  تز خود اوباما    -حتا- دانم . من  می  ت 

ا  می  کا یرا سمبول مصالحه امر   .تازه جهاتز  اسییو س  یاقتصاد طیدانم با سرر

ال یولین  استیس اخ   تی به عنوان    ،ت  سه دهه  بانک ها  تا قدرت  بود  سبب شده 

ها غ  ی قدرت  شکل  به  وسعت کسب کند.    قابلت  خودمختار  نوع    ک یباور 

 «بانک   ی مرکز   تهی»کم  ک یکرد. در مجموع    می  یرا رهتی   اقتصاد جهاتز   یبانکسالار 

بود  ستی احزاب کمون   یمرکز   تهیکم  هیشب  آمده  لازم    تیبدون شفاف  - به وجود 

شفافکیموکراتید ولی  موکراسیید  تیماه  تی.  در   بانک   یها  ستمی س  است؛ 

 .لازم را نداشتند تیشفاف نیعملکرد شان ا

ا  در  ورت مطلق است.    ک ییمداخله دولت در امور اقتصاد  فعلی   طیسرر   عنز یضز

  یحوزه منافع ماد  ا یاقتصاد    یرو   د یبا  و قضاوت آزاد انساتز   یحوزه را  ا ی  استیس

 نه بر عکس آن  - تسلط داشته باشد انساتز 

ز گفت که تضاد ب  د یتر با  عمومی  دگاهید  از  و »هست« در فرهنگ    د«یپُعد »با  ی 

 .وجود داشته باشد د یبا یبشر 

بود    سن  ی است. تنها در جوامع کمون  ر یناپذ  انیپا  د«ی»هست« و »با  کیالکتید

 شد.  در بُعد »هست« مطلقا حل می د«یبُعد »با نیکه ا

شما     :  عبیدی نظر  به  آیا   « که  قبلی  پرسش  دوم  بخش  به  شما 

آیندمی   داری شمایه یگانه    تواند 
 
آینده  ه نوع  این  آیا  ؛  باشد  یت  تواند میبشی

دارد؟«  نیاز  تاریخز  دیگر  دورنمای  یک  به  یت  بشی این که  یا  باشد،  مطلوب 

که شما از     دیالکتیک »هست« و »باید« ارتباطپاسخ روشن ندادید. حال به  

یم ، »باید« هم از نظر   آن سخن گفتید ؛ اگر شمایه داری را »هست« بگتر

ی غتر از شمایه ز داری باید باشد   شما شمایه داری است و یا این که »باید« چتر

 تواند باشد؟ میو یا  

 دانم« است. می نهاگر در یک کلمه پاسخ بگویم، پس این پاسخ » راحل: 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/Masoud-Rahel/Masoud-Rahel-interwio-2-n.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/Masoud-Rahel/Masoud-Rahel-interwio-2-n.htm
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در   حال  اقتصادی،  تا  مطلوب  نظام  بود که  موجود  فرضیه  این  جهاتز  سطح 

این   امروز  اقتصاد دیموکراتیک. ولی  بازار آزاد یعنز  بازار آزاد است.  دیموکراسی 

این   یا  است،  م  ز مودل کاپیتالت  با  ادف  مت   ، آزاد  بازار  آیا  است که  سووال مطرح 

م سیستم تسلط کانشن ز  های بزرگ است.  ها و بانک کاپیتالت 

 بازار آزاد را یک اسطوره 
ً
 پندارد. مییک اقتصاددان بزرگ امریکاتی اصلا

 گفتم پدید
ً
 وی= سبسایدی )هٔ  طوری که قبلا

َ
ق َـ ( در   Subvention =  subsidyت

 تولید ذغال سنگ در آلمان در ده کند. میاقتصاد اروپا نقش مهمی بازی  
ً
 مثلا

ٔ
ه

دولن  ممکن بود؛ چون در غت   هفتاد و هشتاد میلادی تنها از طریق سبسایدی  

با ذغال سنگ واردات  ناممکن     آن رقابت تولید ذغال سنگ در آلمان در بازار آزاد

 بود. 

ز امسال قیمت شت  و لبنیات در اروپا    در آلمان -همی 
ً
ز آمد. ماه    -مخصوصا پایی 

ک یک سبسایدی چند صد میلیون ایروتی را به مالداران اروپاتی   گذشته بازار مشت 

 تصویب کرد. 

 و افغانستان وجود دارد.   کنم بازار آزاد تنها در افریقامیفکر 

ز واردات و صادرات هٔ  در افغانستان در حوز  اقتصادی سووال رابطه و توازن بی 

ین سووال اقتصاد ملی - ز رفته است.  -یعنز مهمت   از بی 

(  1978) ( تا کودتای ثور 1880 اقتصاد ملی افغانستان از زمان عبدالرحمان خان )

 مختلط بود.   یعنز در طول یک قرن یک اقتصاد

با   بود که  آورده  وجود  به  را  اقتصادی  ابتداتی  مدرنزیشن  نوع  یک  اقتصاد  این 

 تاسیس بانک ملی 
ً
( و توسعه 1930)در سال   کودتای هفت ثور نابود شد. مثلا

 ( لااقل سبب تمرکز و تشویق سرمای1932تا سال   آن)
ٔ
 داخلی شد. ه

وع به    3،5آغاز با سرمایه دوهزار سهمدار و با مبلغ  بانک ملی در   میلیون دالر سرر

 میلیون دالر رسید.  40سرمایه این بانک به  1948کار کرد . در سال 
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ز سال  کت    50بانک ملی توانست سرمایه اش را در    1946و    1932های   بی  سرر

گذاری یک نوآوری تدریخی در   گذاری کند. در رابطه به این سرمایه سهامی سرمایه

سرمایه این  به  رابطه  در   
ً
مثلا آمد.  پدید  افغانستان  سال   اقتصاد  در  گذاری، 

کت سهامی پنبه تاسیس شد که تولید پنبه را در شمال افغانستان به  1936) ( سرر

کت نساجی    1936قدر قابل ملاحظه بالا برد. در رابطه به تولید پنبه ، در سال   سرر

ز    15به    1950پلخمری به وجود آمد که تولید آن در سال    تکه تخمی 
میلیون مت 

)می  است  ملاحظه  قابل  زمان  آن  افغانستان  برای  تولید  این سطح  و  به   شود. 

ه شود وارتان گرگوریان؛ ظهور افغانستان معاضبه زبان  ارتباط ارقام اقتصادی دید

 Vartan Gregorian;The Emergence of Modern انگلیسی=

Afghanistan: Politics of Reform and Modernization, 1880 -

ز واردات و صادرات افغانستان در     (. 1946 ز اثر گریگوریان میبینیم که بی  در همی 

ان صادراتتوازن برقرار است و    1942-1880های   سال ز در سال های   حتا مت 

 . بیشت  از واردات میباشد   1337-1340

ز رفته   ز صادرات و واردات به کلی از بی  با کمال تاسف امروز سووال ایجاد توازن بی 

 ، چیناتی و دیگر  
است. امروز بازارهای افغانستان مملو از تولیدات پاکستان، ایراتز

 تولیدات خارجی است. 

ز   تعیی  قدر  و  قضا  از طریق  افغانستان  اقتصادی  فعلی  اقتصاد    -شودمی پالیسی 

 های باز.  افغانستان کالبدی است با رگ

و   سیستم  جتی  ز  بی  تضاد  باید گفت که  جهاتز  عمومی  سطح  محیط  در  آزادی 

 زیست، ادامه خواهد یافت. 

این   از  دیده شود که جهان  و  است  داده  تکان  را  اقتصادی جهان  بحران کنوتز 

 آموزد یا نه. میبحران 

http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/Masoud-Rahel/Impo-Expo.htm
http://www.afghanasamai.com/Dscutions-poleticalcullture/Hamkaran/Masoud-Rahel/Impo-Expo.htm
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ز اقتصاد حقیف    و اقتصاد مجازی و یا    -اقتصادی تولیدی  -در مجموع تضاد بی 

 اقتصاد کازینوتی ادامه خواهد یافت. 

ز دو شیو    اقتصاد سرمایه باید فرق گذاشت: هٔ به نظر من باید بی 

) سرمایه  - صنعن    Industrieller Kapitalismus=Industrialداری 

capitalism ) 

بازرگاتز   - داری   Handelskapitalismus=Commercial  ) سرمایه 

capitalism  ) 

ز تولید   در سرمایه شود و تولید ارزش اضاقز  می داری صنعن  سرمایه سبب بلند رفی 

داری بازرگاتز سرمایه از طریق احتکار ارزش اضاقز کسب   کند. در سرمایهمیخلق 

.   - داری کازینوتی شباهت به قمار دارد کند؛ که این نوع سرمایهمی  مثل اقتصاد دوتی

عبیدی:  درست   حمید  را  افغانستان  برای  اقتصادی  رشد  مودل  چی  شما 

 دانید؟می

اصلی سیاست اقتصادی دولت را در افغانستان باید بلند   هسته مسعود راحل: 

تشکیل بدهد. عبدالرحمان خان در    بردن تولید و کشف شیوه های مدرن تولید

  کرد. میپالیسی اقتصادی اش این هدف را تعقیب 

دیگری از پژوهشگران پالیسی اقتصادی عبدالرحمان  هٔ  در رابطه به گریگوریان و عد

کنم؛ ولی من پالیسی اقتصادی آقای کرزی را درک  می خان تا به هاشم خان را درک  

 کنم. می نه

ز است.   قابل باوری پایی  در مجموع سطح تولید در کشورهای اسلامی به شکل غت 

به این کشورها در رابطه  زیاد   -تولید و استهلاک - ایجاد یک فرهنگ مادی   در 

یا   است.   شده  نهتوجه   ز اندونت  و  یا  ز مالت   ، ترکیه  به     تنها  رابطه  در  اند  توانسته 

ند.   سرمایه خارجی سطح تولید شان را بالا بتی
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مجموع   آن گروه میدر  وضع  سوم«  توان گفت  »جهان   
ً
قبلا از کشورهاتی که 

 شود. می شدند، رقتبار است و روز به روز رقتبارتر می نامیده 

ز وضیعت   حمید عبیدی:  گرایش به چپ را در این     آیا عادی نیست که چنیر

ومند بسازد؟   کشورها نتر

 به اشتباه چپ کمونیسن  و چپ مسعود راحل: 
ً
ا سوسیالیسن      در کشور ما اکتر

ادف تلف      را ز  میمت  ز رفته است. به همی  کنند. این ترادف یک قرن است که از بی 

 علت لازم است تا روی این مساله مکث کرد. 

ادف است با سوسیالبرای من، مفهوم   م مت  ز دیموکراسی است. تفاوت   سوسیالت 

ز این دو دیدگاه سیاسی حتا قل از جنگ اول جهاتز قابل مشاهده است.   بی 

خواستند  میطلنی بودند که   های اصلاح ها گروه دموکرات در آن زمان سوسیال 

دیموکراتیک و در چهارچوب دیموکراسی پارلماتز  هٔ  مشکلات اجتماعی را به شیو 

 حل بکنند. 

حتا   و  تضاد  اساسی،  فرق  ز  لینی  انقلاب«  و  »دولت  مرور کتاب  با  هر کسی 

 تواند دریابد. میها را  دیموکرات در برابر سوسیال  ها کمونیست   خصومت

م واژه  ز ز  سوسیالت  های مختلف و متضاد از آن استفاده شده   تی است که در می 

حزب   بود.  »سوسیالیست«  یک  آغاز  در  موسیلینز  »ناسیونال  است.  هیتلر 

واژ  داشت که  نام  ملی«  م  ز »سوسیالت  یا  و  م«  ز آن    »نازی«هٔ  سوسیالت  مخفف 

)   است.  اول  در  هیتلر  که  DAPحزب  بود  آلمان«  کارگری  »حزب  یعنز   )

 کارگری آلمان« نام گرفت.  یعنز »حزب سوسیالیسن   ( NSDPA ) ها بعد

م مسیخ« محافظه CSU امروز ) ز کارترین حزب سیاسی  ( یعنز » حزب سوسیالت 

( یعنز » حزب دیموکرات مسیخ« آلمان  CDU آلمان است که حزب خواهر )

 در ایالت بایرن است. 
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ده در  ویمار  جمهوری    در 
ٔ
مبارزهه یک  کمونیست بیست  ز  بی  و   شدید  ها 

کمونیست دیموکرات سوسیال برای  داشت.  وجود  دوره   ها  این  در  ها 

ها بودند. و این خصومت به   ها دشمن بزرگت  از فاشیست دیموکرات سوسیال

 نفع هیتلر تمام شد. 

م پیاده شد، در حقیقت بلشویزم بود به   ز  به عنوان کمونت 
آن جر در سطح جهاتز

، جریان های دیگر   معنای دقیق اولینافیسن  آن. در حالی که در آغاز کودتای اکتتی

سعبیت تمام  هم بودند که با   -ها؛ انقلابیون اجتماعی و دیگران مونشویک - چنر 

 نابود شدند. 

م، مانند تمام سیستم ز های دیکتاتوری ، مشکل مطلقگراتی دیدگاهی   مشکل کمونت 

 حزتی ، دیدگاهی و شخصی   وسیعی از خودکامههٔ  است. در این سیستم یک حوز 
 

گ

 آید. میبه وجود  

ده  مطلق به هر دیدگاهی انسان را ابله  سرستر
 

 سازد. می گ

خودکامه این  از  دارد که  وظیفه  سیاسی  نهادی  چهارچوب  دیموکراسی     در 
 

گ

ی کند.   سیاسی احزاب و اشخاص جلوگت 

 این خودکامه
ً
 ممکن دامنگت  افراد و احزاب شود؛ ولی در این   در آلمان هم مثلا

 
گ

کشور و در اروپای غرتی ، اپوزسیون یک قدرت است، پارلمان یک قدرت است،  

م انتقادی یک قدرت است ، که   ز ز     توانندمیقضا یک قدرت است، ژورنالت  چنی 

 تمایلات  را مهار کنند . 

 یک نهاد قدرتمندی است که با استناد به اسناد  
ً
در آلمان »لوی څارنوالی« واقعا

تواند هرکسی را که مرتکب جرم و تخطی از قانون شود، در هر مقامی میو مدارک  

 که باشد به محاکمه بکشاند. 

م  ز ی از خودسری و خودکامه در دیموکراسی میکانت   وجود   های توانا برای جلوگت 
 

گ

ز قدرت از طریق نهادها.  وط ساخی   دارند. در واقع دیموکراسی یعنز مشر
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نامحدود   ان  رهتی قدرت  دیکتاتوری  از  می در  که  سیاسن   نهاد  هیچ  و  شود 

ی کند، وجود    . دارد  نهسوواستفاده این قدرت نامحدود جلوگت 

اصلاحات   دیموکرات سوسیال پارلماتز  دیموکراسی  چهارچوب  در  توانستند  ها 

 عظیمی را در اروپا به وجود بیاورند. 

در   امروز گروه  اند  شده  موفق  ز  لاتی  امریکای  برجز کشورهای  در  چپگرا  های 

 را به وجود بیاورند. 
 

، اصلاحات بزرگ  چهارچوب دیموکراسی پارلماتز

ین پروژ  هٔ  پریزدینت لولا در برزیل موفق شده است بدون ایدیولوژی و شعار، بزرگت 

 از طریق   انکشاقز دولن  را برای بلند بردن سطح زنده 
ً
ز پیاده کند. مثلا  دهاقی 

 
گ

منطق سرمایه در  دولن   مستقیم    گذاری 
ٔ
)هٔ  زد  خشکسالیه تاو  یک   (Sertaoست 

  آید که میتواند منطقمیها به وجود   سیستم وسیعی از کانال
ٔ
وسیعی را آبیاری کند  ه

ز این منطقه کمک برساند)   دیده شود راپور مجل و به دهاقی 
ٔ
،  48هٔ  شپیگل ، شمار ه

 .  ( 2009نوامتی  

ز سان پروژه ویلا در عملیه فقرزداتی و   به همی 
ز های تقسیم اراصیز در بولویا و ویتز

فت اقتصادی اقدامات قابل توجه شمرده   شوند. می پیشر

تا به حال توانسته است ویلا  ز    خودکامه   البته که دیموکراسی پارلماتز در ویتز
 

گ

 آقای چاویز را مهار کند. 

آن است که   نشانگر  مثال  این چند   ، رو  نظام  به هر  اصلاحات در چهارچوب 

 چهارچوتی  
ز وهای تحول طلب در چنی  دیموکراسی پارلماتز هم ممکن است و نت 

با مصیبت  را  این که کشور و جامعه  بدون  بزنند  به اصلاحات  میتوانند دست 

 دچار سازند.  استبداد و خودکامه
 

 گ

فکر   مجموع  ناب  می نهدر  مودل  کشف  جستجوی  در  جهان  امروز  کنم، 

 در امور اقتصادی و مالی مداخله  
ً
کاپیتالیسن  باشد. امروز دولت امریکا مستقیما

قابل تصور بود.  -کندمی  این عمل ده سال پیش غت 
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یک سیستم اقتصادی یا سیاسی تا زماتز قابل توجیه است که بتواند به احتیاجات  

ز  -مردم پاسخگو باشد  ود. مت  در غت  آن سیستم از بی 

ی کرد که شما از دیدگاه  میعبیدی: آیا از این گفتار تان   ز نتیجه گتر توان چنیر

 نگرید؟میسوسیال دیموکراتیک به مسایل افغانستان 

- دیدگاه اقتصادی  -البته دید سوسیال دیموکراتیک یک دیدگاه جالب است  راحل: 

سیاسی اروپا در مجموع یک دیدگاه سوسیال دیمکراتیک است. ولی در رابطه به  

به یک دیدگاه ترافرازنده سیاسی پناه     مشکلات عینز افغانستان ما مجبور نیستیم

یم. در رابطه به تشخیص و حل این مشکلات، ما ورت داریم نه م   بتی و    ارکس ضز

نه هم به هایدیگر. مشکلات فعلی افغانستان در سطح درک ساده شهودی قابل  

 تشخیص است. 

افغانستان یک کشور فقر زده و ویران است؛ پس اقتصاد سیاسی افغانستان باید  

  روی برنام
ٔ
فقرزداتی و بازسازی استوار باشد. دولت باید در این زمینه طرح داشته  ه

 دولت باید در بار  باشد و این طرح
ً
مشکل آب و برق پلان  هٔ  ها را عملی کند. یا مثلا

 . دارد  نهکه    -داشته باشد

تولیدی   زیربنای  یک   
ً
اصلا بار دارد  نهافغانستان  در  با  هٔ  .  باید  مسایل  همچو 

ورت داریم ،   کارشناسان حرف زد. برای حل مشکلات زیربناتی ما به کارشناس ضز

 روشنفکر.   نه به

بار  در  حل  هٔ  این که کانت  را  ما  دهقان  مشکل   ، کند.  می نهروشنگری جر گفته 

ز احتیاج دارد.    دهقان ما به آب و  بذر و کود و وسایل کار و گذشته از همه به زمی 

البته کانت و هایدیگر هم در سطوج باید مطرح شوند؛ ولی این را باید درک کرد  

که مشکلات فعلی ما مشکلات زیربناتی هستند که حل آن ها وظیفه کارشناسان  

 کار روشنفکر.    است و نه
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ورت داریم تا به روشنفکر.    در سطح جهان سوم ما بیشت  به کارشناس ضز
ً
اصلا

ز در جهان اسلامی، در سطح روشنفکری الان یک قرن است که حرف   نیم و این  مت 

است. پناه بردن به این یا آن    کرده  نهمباحثات روشنفکرانه هیچ مشکلی را حل  

را حل   در  می  نهایزم مشکلی  ما شاهد هستیم که  هنوز  کند.  روشنفکری  سطح 

م استمنا  عده ز  ورزند. میتی با مفهوم مارکست 

: پس مسأله     عبیدی  و  است  شما کدام  نظر  به  افغانستان  معضله  کورگره 

 ؟  اساسی در افغانستان به نظر شما چیست

  مسال
ٔ
افغانستان ظرفیته حالت حاضز  در  است که  این  را که اساسی  با     هاتی 

ز   تواند کشور باشد از دست داده است. میآن ها یک کشور  داشی 

 ناکشوری است در جستجوی کشور شدن. 
ً
 افغانستان فعلا

ها جر   در رابطه با این سووال که دولت فعلی افغانستان در ایجاد این ظرفیت 

است که کرده این  پاسخ  قرار   کرده،  ز  نت   
اقل کاقز در حد  حتا  فعلی  دولت  های 

 . دارد  نه

سال   تا  بود  1978افغانستان  یک کشور  واقعی کلمه  معنای  دارای   -به  کشور 

با نهادهای عقبمانده   ز مرکز و ولایات؛  بی  ارتباط نهادی  استقرار سیاسی؛ داری 

 ولی پایدار. 

وعیت و قدرت    ز مشر ز رفی  مرکزیت دولت   -  مشکل اساسی فعلی افغانستان از بی 

 مرکزی است. 

« دولت مرکزی نابود و در رابطه با    7در رابطه با کودتای   وعیت سنن  ثور »مشر

ده   سال بمباران 
ٔ
قبیلهه ، عصبیت  دولت کمونیسن  از طریق  مذهنی   دهات  و  تی 

 دوباره رشد کرد. 
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در افغانستان تکوین دولت و در رابطه به آن به وجود آمدن انحصار اعمال فزیک  

شیو هٔ  قو  به  خان  عبدالرحمان  دارد.  وسیعی  تاری    خ  دولت،  توسط  هٔ  قهریه 

  این مساله را حل کرده بود؛ ولی امروز ما در مرحل -سعبیتهٔ  یعنز شیو  - خودش
ٔ
ه

 خان قرار گرفته ایم.  تاریخز قبل از عبدالرحمان

من در این جا از مفهوم عصبیت  - تی و مذهنی  عبدالرحمان خان عصبیت قبیله

را مهار کرد و در    -کنممی خلدوتز استفاده  به عنوان یک مفهوم عمومی و غت  ابن

قهریه توسط دولت را به وجود   رابطه به آن با سعبیت تمام انحصار اعمال قوه

 آورد. 

ز باتز دولت مرکزی افغانستان است؛ ولی این دولت در   عبدالرحمان خان دومی 

آن    1978سال   به  رابطه  در  و  داد  از دست  را  وعیت سنن  خودش  مباتز مشر

 تی رشد کرد.  عصبیت قبیله

آموزد که کشور ما همیشه به انارسیر مییک نگاه اجمالی به تاری    خ افغانستان به ما  

 گرایش داشته است. 

ز رفت.   از بی 
اتوری دراتز در رابطه به نفاق و انارسیر دروتز  امتر

ً
 اصلا

   -آخرین شاه پرقدرت در افق تاریخز ما  -در آغاز سلطنت زمانشاه
ً
یک عنصر کاملا

، ظاهر شد.  ق   تازه ، یعنز کمپنز هند سرر

آوان   آن  در  حمله کند.  میزمانشاه  هند  به  تیپوخان  به  برای کومک  خواست 

تشویق   مسلمان حمله  این  به  را  وی  هند  ق   میهای  هند سرر ولی کمپنز  کردند؛ 

ساد مانور  یک  با  ملا  هٔ  توانست  سال  آن  در  دفع کند.  را  خطر  این  سیاسی 

ق  در ایران   مهدی ز دولت  علی خان جاسوس کمپنز هند سرر موظف شد که بی 

 افغانستان و ایران تضاد را به وجود بیآورد. 
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ز قاجار متعهد شد که در صورت  1814در رابطه به قرار داد تهران) ( دولت خایی 

دیده شود    -  1814قرارداد تهران   ها به هند به افغانستان حمله کند) حمله افغان

ز انگلیسی ؛ صفحات   (94-93گرگوریان؛ همان می 

یعنز در    -کور شدن زمانشاه در حقیقت کورشدن سیاسی بود در آغاز قرن نزده 

 حقیقت ما از لحاظ سیاسی نابینا وارد قرن نزدهم شده ایم. 

 ما با سه مرحل  1879از آغاز قرن نزده تا سال 
ٔ
 جنگ داخلی مواجه بوده ایم: ه

 تبار جنگ میان رقبای سدوزات   -1

 مدعیان سدوازت   -2
ز  محمدزات  تبار و  تبار جنگ بیر

 رقبای محمدزات   -3
ز  تبار جنگ بیر

منطق دادن  دست  از  اوان،  این    در 
ٔ
صدمه سند،  و    کشمت  

ٔ
اقتصاد  ه بر   

 
بزرگ

 افغانستان وارد کرد. 

در رابطه به سه جنگ داخلی، اقتصاد عصر حجر در افغانستان به وجود آمده   

فرهنگ   و  بودند  شده  مبدل  ها  دهکده  به  افغانستان  در  بزرگ  شهرهای  بود. 

به شکل فلاکتباری   تجارت  استهلاک و  تولید و  بود. سطح  رفته  ز  بی  از  شهری 

ز آمده بود. افغانستان در کلیت آن مبدل شده بود به یک   ز   آوارههٔ  دهکدپایی  نشی 

خیلی از سیاحان اروپاتی در    -بدون صنعت و تجارت با یک اقتصاد دست به دهن

ز تعریف کرده اند.   آن زمان، وضع افغانستان را چنی 

  دو جنگ افغان و انگلیس صدم
ٔ
 به اقتصاد افغانستان وارد کرد؛ ولی در  ه

 
بزرگ

ز کنجکاوی افغان رابطه به این دو جنگ شعور ملی افغان ها   ها تقویت یافت و نت 

ز قدم اولی   
ً
برانگیخته شد. اصلا اسلحه مدرن  به  رابطه  در   در  یشن  ز های مدرنت 

 افغانستان در عرص
ٔ
 نظامی بود. ه
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علیخان به هند بریتانوی در سال  ها   سبب یک عده نوآوری  1869سفر امت  شت 

علیخان درهم و برهم بود و سبب   در ساحه نظامی شد؛ ولی سیاست خارجی شت 

 نابودی خودش و جنگ دوم افغان و انگلیس شد. 

فت ، بنیادیت  و وستیعت   عبدالرحمان خان در قسمت نوآوری و پیشر اقدمات امت 

 بودند. 

کنم، این است  میآن جر من در رابطه با تاری    خ افغانستان به عنوان تز پیشنهاد  

از سال   ما  استقرار   1978تا    1880که  از یک  قرن  میلادی یعنز در طول یک 

از   عده  یک  سیاسی  استقرار  این  به  رابطه  در  که  بودیم  برخوردار  سیاسی 

های برنامه عرصه  از  شماری  در  یشن  ز مدرنت  و     های  معارف  جمله  از  و  مهم 

 پیاده شدند.   اقتصاد

 ملت بودن ما و کشور  
ً
ولی امروز یک قرن بعد ما در وضعی قرار گرفته ایم که اصلا

 بودن ما مورد سووال قرار گرفته است. 

نفری به    60000- 50000میلادی یک اردوی    1885عبدالرحمان خان تا سال  

آورد که   قبیلهمیوجود  بغاوت  نوع  هر  از  او عوامل  توانست  ی کند.  تی جلوگت 

ز دولت ساخت و از خودانگیخته ی کرد.  مذهنی را تابع قوانی   مذهنی جلوگت 
 

 گ

سال   در  ساختارهای    19901به گفته گرگوریان  با  پرقدرت  مرکزی  دولت  یک 

ز امنیت راه ها   وکراتیک مرکزیت یافته در افغانستان به وجود آمده بود. تامی  بت 

صنایع ابتداتی توسعه پیدا     دوباره منجر به رونق تجارت شد. در کارگاههای دولن  

ازی و تولید تفنگ و گلوله ایجاد  کرده بودند. صنایع ابتداتی مثل چرمگری و بوتس 

ز شفاخان   شده بودند. اولی 
ٔ
در  ) در کابل افتتاح شد  1890صحت عامه در سال  ه

یشن این دوره دیده شود گریگوریان ز  (.  رابطه با جزییات مدرنت 
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الله خان پروگرامهای اصلاحگرایانه دولت به شکل وسیعت  تعقیب  حبیبهٔ  در دور 

 شد. 

هٔ  ( با تمام استثناأت یک دور  1919-1901 الله خان ) در حقیقت دوره حبیب

عده یک  شدن  پیاده  با  توام  داخلی  استقرار  و  سیاسی  برنامه  آرامش  های   از 

معارف   باتز  بود. گریگوریان  دولت  حبیباصلاحگرایانه  را  الله خان   افغانستان 

 داند. می

تی در رابطه با توسعه معارف جدید   ، نطفه1913تاسیس شعبه معارف در سال  

 پدید
ً
الله   محمود طرزی را به امانهٔ  در سراسر افغانستان به وجود آورد. ما اصلا

الاخبار   دانیم ؛ در حالی که دوران شگوفاتی محمود طرزی و سراجمیخان مربوط 

 الله خان بود.  در زمان حبیب

( روی اهمیت  1908هند )هٔ  الله خان در نطق معروقز در پوهنتون علیگر  حبیب

فت و نوآوری تاکید کرد.   پیشر

تاکید من روی این جزییات به خاطر آن است تا آگاه شویم که در تاری    خ افغانستان 

ز دولت مرکزی ،  1978-1880یک قرن ) ( استقرار سیاسی توام با مرکزیت یافی 

تی و مذهنی و انکشاف نسنی معارف و اقتصاد موجود   مهار شدن عناض قبیله

 بود. 

ی این دوره یک اراده معطوف به نوآوری و تجدد موجود بود. این   در سطح رهتی

دستآوردهای تاری    خ ارتقاتی افغانستان را ما در رابطه به کودتای هفت ثور از دست  

 دادیم. 

رابطه به یک قرن تکوین دولت مرکزی، عصبیت  در     1978در حقیقت تا سال  

 تی مهار شده بود.  تی و مذهنی در افغانستان به شکل قابل ملاحظه قبیله

مساله طالبان پیش از آن که یک پروبلم مذهنی باشد، یک پروبلم سوسیولوژیک  

 تی   -است
 یک نسل از جوانان و نوجوانان   ریشه شدن اجتماعی و آواره یعنز

 
گ
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ممکن   ظرفیتپشتون،   را  طالبان  جریان  تکوین  که  آورد  وجود  به  را  هاتی 

 حداکتر استفاده را کرد.   ها پاکستان از این ظرفیت  ساخت. 

در زمان طالبان، افغانستان یک ایالت پاکستان بود و در صورت به وجود آمدن 

ایالت )اسلامی( پاکستان خواهد هٔ  دوبار  حکومت طالبان، افغانستان بازهم یک 

 شد. 

استعمار   و  داخلی  نفاق  ز  بی  دیالکتیک  رابطه  یک  همیشه  افغانستان  تاری    خ  در 

ق  این بود که » از ستلج نباید   خارجی وجود داشته است. شعار کمپنز هند سرر

ق  دریای ستلج را به عنوان   - فراتر رفت« یعنز در آغاز قرن نزده هم کمپنز هند سرر

هند  ز  بی  در   سرحد  داخلی  نفاق  ولی  بود؛  قبول کرده  افغانستان  و  بریتانوی 

  افغانستان زمین
ٔ
ها از »ستلج« فراتر بروند. و امروز   آن را فراهم ساخت تا انگلیسه

شود می هم که تضادهای تباری در افغانستان از طریق کشورهای همسایه تقویت  

 از روشنفکرمأبان نابخردانه در رأس این تبارگراتی قرار گرفته اند.  بازهم یک عده

ها و مذاهب   ها وجود واقعیت تنوع اتنیکی و تباری و تعدد زبان عبیدی: برچز 

 دانند؛ نظر شما در این مورد چیست؟ میرا منشا معضله 

تی   گراتی است. عده در افغانستان مشکل اصلی تنوع تباری نه ، بل تباریت راحل: 

، اتحادملی افغانستان و ملت بودن افغان خواهند در رابطه به تباریتمی ها   گراتی

همسایه   از طرف کشورهای  بدون شک  عده  این  بدهند.  قرار  مورد سووال  را 

ز داخلی و عوامل مغرض  -شوندمی تقویت   ز عوامل خایی  بی  ارتباط  باز هم یک 

 خارجی موجود است. 

از هند تا آسیای میانه و از افغانستان   -تنوع اتنیک در تمام کشورهای منطقه ما  

ق میانه  در ایران نظر به و در تمام     - تا سرر
ً
قاره آسیا و افریقا موجود است. مثلا

رسمی   اخت     35آمار  دهه  چند  در  هستند.  ترکتبار  آن کشور  شهروند  میلیون 

ات به زبان ترگ داشته اند.   ترکتباران آذربایجان مشکلات زیادی در رابطه به نشر

م زبان فارسی   تی هم نشر کرد. آذری در این ارتباط رضا براهنز اعلامیه ز ها از شونت 
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های   در منطقه شاكی هستند. به علاوه ایران عرب ، بلوچ ، لر بختیاری و گروه

های مختلف با دشواری و   مذهبان ایران هم در زمینه متعدد دیگر هم دارد. سنز 

 تبعیض مواجه اند. 

هم   ترکیه  است.  بلوچ  و  پشتون  سندی،   ، پنجاتی اقوام  از  مرکب  هم  پاکستان 

گان  های زیادی دارد که کردها و مشکل کردتباران و دولت ترکیه بر همه اقلیت

روشن است. فقطه در این اواخر بود که دولت ترکیه حاضز شد زبان کردی را  

 بپذیرد. 
ً
 رسما

ز   ز از نظر تباری ترکیب متجانس ندارند. در روسیه نت  کشورهای آسیای میانه نت 

  ها غت  روسی و مسلمان زنده میلیون
 

 کنند. می گ

د ز تنوع بسیار گشت  ز نت  هٔ  در کشورهای بزرگ و پرجمعیت هندوستان و حتآ در چی 

 و مذهنی موجود است. 
 تباری، زباتز

 تصور یک ملت متجانس از نظر زباتز و اتنیک یک مودل اروپاتی است که  
ً
اصلا

وجه قابل تطبیق نیست. و این تجانس در اروپا در طول  در سایر کشورها به هیچ

ز  قرن مسایل     ها با خشونت و سبعیت تمام به وجود آمده است در این جا نت 

موجود در بریتانیا، فرانسه، هسپانیا، بلژیک و برجز کشورهای دیگر خالص بودن  

پرسش   زیر  را  به  میچنان مودلی  رابطه  اروپاتی در  از سوی دیگر کشورهای  د.  تی

 دهند. میهای تازه تجانس اتنیک خودشان را از دست  مهاجرت

 نامتجانس است و این  امریکا در  
ً
رابطه با تعلقات اتنیک و تباری یک کشور کاملا

ز موجود است.   عدم تجانس از نظر تعلقات دینز و مذهنی نت 

هاتی از   های منفز در میان بخش و اما در غرب به رغم پدید آمدن برجز گرایش  

ز تباریت و شهروندی حل شده   جمعیت شماری از کشورها ، در اساس تضاد بی 

 است. 
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ز رفته است. مفهوم افغان  ز مفهوم افغان و پشتون از بی  در افغانستان ترادف بی 

به یک مفهوم شهروندی مبدل شده است و تباریت های مختلف در این مفهوم  

 شهروندی سهیم هستند. 

است عده بیماری  یک  افغانستان  در  افغانستان   قومگراتی  در  در  میتی  خواهند 

، قومگراتی را پرورش دهند.  ها   روشن است که در این جریان   رابطه به تباریتگراتی

 کشورهای همسایه سهیم هستند. 

است سیاسی  مفهوم  یک  شهروندی  مفهوم    -مفهوم  یک  تباریت  حالی که  در 

 مشکل بزرگ فاشیست
ً
ز   اتنولوژیک است. اصلا ها این است که آن ها تفاوت بی 

اک کنند. فاشیستمی نهتباریت و شهروندی را درک   خوتز   ها روی مفهوم اشت 

 کنند. میتأکید 

خواست یک »نژاد« ناب آلماتز با تباریت خوتز خالص به وجود بیآورد.  میهیتلر  

ها   خواست رومی و رومی ناب را دوباره خلق کند. این برنامهمیهمچنان موسولینز  

سیاست به کشتارهای کتله اساس  و  ساخت  را  آور  نابودی  بینظت    های  تی 

 انجامید. 

کرد. یگ عده از طرفداران هیتلر کوشیدند  میهیتلر هر نوع مزج اتنیک و زباتز را رد  

پاک کنند ز  لاتی  زبان  از  را   
آلماتز استعماری    -زبان  و  بیگانه  را  زبان  این  چون 

 شمردند. می 

ی یک عده از پان ز ز   ایرانیست عرب ستت  ها و در رابطه به آن کوشش برای از بی 

واژه زبان   بردن  در  عرتی  دارد که  های  فاشیسن   برنامه  آن  به  شباهت  فارسی، 

 کنند. میها هم از این دیدگاه تقلید  تی از افغان عده

ز   ، همانطور یک پدیده تاریخز است که مزج زبان لاتی  مزج زبان فارسی با زبان عرتی

، انگلیسی و فرانسه . همچنان مزج زبان فارسی و پشتو در زبان   با زبان آلماتز تی

 ها را بزداییم.  توانیم و نباید این مزج می نه دری افغاتز ما. و ما 



 --------------------------------------------------------------------------------- 
 [171]                                                        یمقالات فلسف - مسعود راحل 

 

 بردن کلمات عرتی در زبان فارسی جر فاجعه
ز تی را خلق   برای درک این که از بی 

است، کفایت   ترجممیکرده  ناب«  خرد  »سنجش  تا کتاب    کند 
ٔ
مت   ه آقای 

الدین ادیب سلطاتز را مطالعه کنید. در این کتاب، فلسفه کانت از لحاظ  شمس

به حدی که ناممکن است تا یک فارسی زبان    -زباتز به سفسطه مبدل شده است

مطالعه را درک کند.  از طریق  پره   این کتاب، کانت  برجز  این   گراف فقط  های 

ز اصلی آلماتز قابل درک است. البته در  کتاب، آن هم در رابطه به مراجعه با می 

ز یک عده مقلدین روشنفکرمآب فعال   هستند. این رابطه نت 

از روشنفکر مضحک بعصیز  این که  را مورد   تر  افغانستان  اسم   
ً
مآبان]...[ اصلا

دهند؛ در حالی که پاکستاتز در رابطه به ذکر نام پاکستان به گریه  میسووال قرار  

پاکستان روح من ؛ پاکستان قلب من« ؛ و روشنفکرمابان ]...[   گوید»میآید و  میدر 

تحقت    را  افغانستان  نام   
ً
اصلا شما  میما  آیا  پرسیدم که  ایراتز  یک  از  من  کنند. 

 دانید، با خشم گفت:»هرگز!«. میخودتان را تاجیک 

کنند. خراسان یک  میبعصیز ابله ها اسم خراسان را به جای افغانستان پیشنهاد  

اسم محلی جغرافیاتی است؛ در حالی که اسم افغانستان در قاموس سیاسی جهان  

 جا افتاده است. هٔ یک واژ 

 گراتی یک برنامه عقبگراتی جهان سومی است.  اصلا این اسم

نامیده   قبلا »رودیشیا«  نامیده  می کشوری که  امروز »زمبابوی«   ، شود.  می شد 

 مردم   بهبودی در وضع اقتصادی و اجتماعی و زنده  دانم این تغت  نام جر می نه
 

گ

  »رودیشیا« یک زمان مخزن غل   به وجود آورده است. 
ٔ
امروز  افریقا بود؛ ولی  ه

  » ترین و بدبخت ترین کشور افریقا است. تغت  نام »کانگو« به »زیت  زمبابوی فقت 

این کشورها   مردم  حال  عاید  مثبن   ز  چت  هم  »میانمار«  به  »برما«  نام  تغت   و 

 نساخته است. 

در افریقای جنوتی »زولو«ها با پوست پلنگ و دم شت  ، تباریت خودشان را به  

های سیاسی زولوها در افریقای جنوتی از ارتجاعی  کشند؛ در حالی که گروه می رخ 
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  ترین
ً
وهای سیاسی هستند. دیکتاتورهای افریقاتی و از جمله مثلا »موبوتو«     نت 

به رخ کشیده اند تا مردم را فریب     و »موگابه« همیشه یک نقاب تباریت افریقاتی 

این  از  را  خودش  است  شده  موفق  ماندیلا  نلسن  خوشبختانه  بدهند. 

برنام گراتی  تباریت یک  و  بکشد    های مضحک کنار 
ٔ
برای کشور  ه سیاسی  سالم 

 خودش پیشنهاد کند. 

دازند و در نتیجه از مسایل اساسی غافل  میهای سطخ همیشه به سطح   انسان تر

 مانند. می

 کدام
ً
 ها اند؟  عبیدی: و این مسایل اساسی در افغانستان مشخصا

فعلی   راحل:  اساسی  اندمشکلات  زیربناتی  مشکلات  فقر،   -افغانستان  مثل 

تی  گرسنه و   
 

آسیا   خانه گ افریقاتی  یگانه کشور   
افغانستان کنوتز واقع  در   .

 
گ

 است. 

 در رابطه با راپور اخری ملل متحد، در رابطه به کیفیت زنده
ً
 افغانستان  اصلا

 
گ

 ( بعد از سرالیون قرار دارد. 181در رقم )

ق و یا غرب این نیست که به  مشکل اساسی یک افغان در شمال یا جنوب و یا سرر

 گوید. می کدام زبان سخن 

ز است.  ایط کنوتز یک تفیز ز به مساله زبان در سرر روشنفکرماباتز هم     و   پرداخی 

دازند، میتر مسایل  این  به  افغانستان   
ایط کنوتز سرر در  و   آدم    که  سطخ  های 

ز اند.   متفیز

توان مورد سووال  میاگر امروز به جهان نگاه کنیم، اسم بعصیز از این کشورها را  

 اسم »بریتانیا«.  -قرار داد
ً
 مثلا

ژرمانیک که   ( بودند. Keltenهای اولی از قبایل »کلت« ) بریتون یعنز قبایل غت 

از طریق تهاجم ژرمانیک انگلوساکسون به غرب این جزیره رانده شدند و امروز  



 --------------------------------------------------------------------------------- 
 [173]                                                        یمقالات فلسف - مسعود راحل 

 

افراد این قبایل به فرانسه ( مسکون هستند. یک عده  Walesدر منطقه ویلز )

 فرار کردند و در منطق
ٔ
« نامیده ه ز »بریتوتز  شود. می مسکون شدند که تا امروز نت 

شود  می ها مربوط   تباریت اصلی بریتانوی ها امروز در حقیقت به انگلوساکسون

 ها.  و نه به بریتون

نگاه کنیم،   آلمان  تاری    خ  به  قبال  میاگر  به  اطلاق  آغاز  در  آلمان  اسم  بینیم که 

ها،   متفاوت از تباریت بایرن  -شد که تباریت مشخصی داشتندمی جنوتی این کشور  

 ها.  ها و ساکسون پروس 

 تاری    خ المان با آلمان
ً
 شود. می ها آغاز  ها نه ، بل با فرانک  اصلا

مرونژین مربوط به قبایل  هٔ ( میلادی، کلودویک یا کلویس از خانواد 496در سال )

قبایل    ، به  فرانک  مربوط  آلمان  بعد،  به  تاری    خ  این  از  مغلوب کرد.  را  آلماتز 

اتوری فرانک شد.   امتر

، تسلط فرانک  یا کارل کبت 
ش یافت.   در زمان شارلماتز ها به شمال آلمان هم گست 

اتوری شارلماتز که خودش فرانک بود و مربوط به خانواد843در سال ) هٔ  ( امتر

یک کشور فرانک غرتی یعنز فرانسه و دومی    -کارونژین به دو قسمت تقسیم شد

ق  یا آلمان امروزی.     کشور فرانک سرر

کنوتز  آلمان  سال     اسم  اتور   یلادیم  843در  ق    ی امتر سرر  فرانک 

(Ostfränkische Reich  .بود  ) 

میلادی( از آلمان به    936اسم فرانک آنقدر معمول شده بود که حتا اوتو اول )

ز ه حرف  حیث کشور فرانک  ند. مت 

گویند که این اسم خیلی  می  (Deutschland)  آلمان ها خود امروز به کشور شان

 بعدها به وجود آمده است. 

و ترک ها     فهمند که ما چرا به کشور شان یونانمی  نهکنند و  میها تعجب   یوناتز 

آن »یونانستان«   یونان در میبه  ق   قبایل سرر این قرار است که  از  گویند. قصه 
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ایون آسیاتی   شدند. می نامیده   (Joneu) ها گذشته  چون  این   و  با  نخست  ها 

 قبایل در تماس شدند، نام جز را بر کل تعمیم بخشیدند. 

امریگو  ) و یک مثال معاض و هنوز هم جالبت  نام امریکا است، که از نام یک فرد 

:    - وسپوجر  نگار ایتالیاتی است(  کاشف و نقشه  -Amerigo Vespucciبه ایتالیاتی

است.  شده  ترسیم     اخذ  او  آلماتز که کار  والدسیمولر«  ز  »مارتی  را  نام  این 

دادند بر این قاره  های جغرافیاتی بر پایه اطلاعات  بود که دریانوردان به او مینقشه

 اطلاعات جغرافیاتی مورد نیاز برای رسم نقشه   نهاد؛ زیرا
هایش را از وی بیشت 

ز علت در دریانوردان و همراهان گروه امریگو وسپوجر دریافت می  کرد. به همی 

کرد. نقشه استفاده  جدید  قارهٔ  نامیدن  برای  گروه  فرمانده  نام  از   هایش 

  

ز   -کشورهای یاد شده     گان و باشنده نام کشور شان را قبول    -کشورهای دیگر و نت 

ند؛ ولی در کشور ما یک عده روشنفکرمأب ]...[  می نهدارند و آن زیر سووال   تی

ند. همچنان در چهارچوب این جنگ زباتز و تباری  میاسم کشور ما را زیر سووال   تی

 کلم -شودمی فعلی، زبان پشتو مورد سووال قرار داده 
ً
 مثلا

ٔ
 شود. می پوهنتون رد ه

بینیم که زبان پشتو مملو از کلمات فارسی. به این شعر میاگر دقیق توجه کنیم،  

 رحمان بابا توجه بفرمایید: 

 که په گنج د شاهی فخر شهریار کا

و په رخسار کا  عاشقانو د دلتر

های فارسی گنج ، شاهی، شهریار، دلتی ،   بینیم در این شعر واژهمیو طوری که  

 رخسار به کار برده شده اند. 

تجاوز   شصت کلمه  پنجاه  از  دری  زبان  در  پشتو  ولی  می نهشمار کلمات  کند؛ 

ز جنگ زباتز و  میتی ]...[   عده مبدل  خواهند از آن به حیث ابزار به راه انداخی 

 تی برای نفاق و جنگ داخلی استفاده کنند.  کردن آن به وسیله

http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A2%C3%99%E2%80%A6%C3%98%C2%B1%C3%9B%C5%92%C3%9A%C2%AF%C3%99%CB%86_%C3%99%CB%86%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%BE%C3%99%CB%86%C3%9A%E2%80%A0%C3%9B%C5%92
http://fa.wikipedia.org/wiki/%C3%98%C2%A2%C3%99%E2%80%A6%C3%98%C2%B1%C3%9B%C5%92%C3%9A%C2%AF%C3%99%CB%86_%C3%99%CB%86%C3%98%C2%B3%C3%99%C2%BE%C3%99%CB%86%C3%9A%E2%80%A0%C3%9B%C5%92
http://www.salambudapest.com/subpage16.html
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امی را دارم که به هر هموطن دیگر دارم. من    من به هموطنان پشتون همان احت 

گان   را واژه   گاتز چون پوهنتون، پوهاند، پوهندوی... دگروال... و څارنوال  واژه

 دانم و در رابطه به افغانیتم با این کلمات خو گرفته ام. میزیبا 

ها   تی ما با پشتون تا جاتی که به زبان ارتباط دارد، فراموش نکنیم که زبان محاوره

 اند.  کرده  نهها از این بابت شکاین    همیشه زبان دری بوده است و پشتون

ها   آن  به  نیستند که کسی  هم کم  هندی  و  ترگ   ، مغولی  دری کلمات  زبان  در 

اصیز   اصیز می نهاعت  ا بر نام » انستیتیوت پولی تخنیک کابل« تا کنون اعت 
ّ
کند. حت

دانند، ولی با نام پوهنتون  میاست و کساتز که این نام را عادی    شده نهشنیده  

 قرار است.  مساله از جر دشواری دارند، در آن صورت معلوم است که  

 عقبگراتی جهان سومی است.  به هر رو، زبانگراتی و تبارگراتی در مجموع یک برنامه

کنید و در چهارچوب این  میگونه تعریف   حمید عبیدی: و شما هویت را چی 

 کنید؟ میگونه تعریف  هویت خود تان را چی   تعریف

راحل:  است مسعود  افغاتز  هم  باز  و  افغاتز  من،  ملی  و  سیاسی  نه    - هویت 

ز دیگر. من اگر بیشت  مشخص بسازم  ، نه تاجیک و یا چت 
، نه خراساتز افغانستاتز

 زبان هستم.  توانم گفت که من یک افغان دریمیپس 

انسان در  هویت  رشد  به  رابطه  نظریات   در   
ً
مخصوصا و  سارتر  نظریات  ها 

مبحث   این  طرح کردن  اند.  مهم  بسیار  مید  هربرت  جورج  امریکاتی  فیلسوف 

 این مصاحبه خارج است. هٔ فلسفز از حوز 

باید گفت که یک کودک در روند کسب خودآگاهی و خود   به صورت خلاصه 

ز   ساخی  دروتز  به  رابطه  در  دارد.  ورت  ضز محیط  وساطت  به  شدن 

(Internalisation)  ( یا  ویژ  (Verinnerlichungو  محیط  هٔ  محتواهای  یک 

 رشد  
 

با می فرهنک انسان  رابطه  داد که  تذکر  هم  باز  باید  جا  این  در  البته  کند، 

خودش یک رابطه یک طرفه تز بل یک رابطه متقابل دیالکتیک  هٔ  محصط ویز 

 است. 
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ز زمان بحث     طرح مساله خود بودن و هویت  در فلسفه سارتر مشکل و در عی 

  » ز است. سارتر در کتاب »هسن  و نیسن  انسان عدم توافق   نویسد: »میبرانگت 

 ویژه، انسان 
 

با خودش است«. یعنز اگر باور داشته باشیم که یک محیط فرهنک

. در مقابل  گوید، یعنز ساخته شدهمی     «Faktizität»  سازد، سارتر به آنمی را  
 

گ

« قرار دارد. از  Freiheit=freedom« آزادی یا »Faktizität=factualityاین »

این   به  است.  لایتناهی  خود،  بازآفرینز  به  رابطه  در  انسان  ظرفیت  دیدگاه  این 

توانیم با خود یک رابطه نفز برقرار کنیم. فروغ فرخزاد از تولد دیگر  میترتیب ما  

ز حرف    ند. مت 

خود« »در  بنیادی  مقوله  دو  طرح  ایجاب  سارتر  »برای  (Ansich) بحث  و 

فلسفز   (Fürsich) خود« دیدگاه  این  در  خود   ( Fürsich) کند. میرا  با  ارتباط 

یعنز هویت همآغوسیر     و این ارتباط متضمن یک فاصله با خود است.    است. 

هسن    ها است ) گوید انسان موجود فاصلهمیواسطه با خود نیست. هایدیگر   تی 

 (. انسان یک موجود متضاد است.  و زمان

 گوید: می مولانا 

 هزاران من و ما  زین

 منم ای عجبا من چی 

 چون من از دست شدم 

 به ره من شیشه منه 

 گر بنهی پا بنهم

 هر چه بیابم شکنم... 

ی   تواند در رابطه به این بحث جالب باشد: مییک مصراع از شعر شبست 

 جاریستوجود در کمال خویش 
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ز   ها امور اعتباریست تعییر

مختلف   مباحث  در  است که  الگوتی  جریان  و   
ز تعیی  تقابل  آن  میالبته  از  توان 

 استفاده کرد. 

ز را در انسان به وجود   آورد؛ ولی انسان امکان بالقوه  میهویت یک بعدی از تعیی 

ز شکنز یک   ز هستم که تعیی  ز را دارد. من مطمی  الگوی  تغت  و تعدیل این تعیی 

 بنیادی عرفان است. 

دیگریت به  تقرتی   
دگرگوتز این  و  است.  بوده  دگرگون  انسان  یک  های   مولانا 

 ناپذیر است.  نام

ناپذیر«   من چند سال پیش هتز را به عنوان »تقرب مداوم به دیگریت  های تسخت 

 کنم. میپیشنهاد    این تعریف را   تعریف کرده بودم؛ و امروز هم 

در رابطه به این مبحث برداشت دریدا از داستان رمیو و ژولیت برای من جالب  

 است. 

اسارت یک   این عاشق و معشوق در  این است که  داستان  این  از  تفست  دریدا 

زنده -هویت    تباریت 
 

استمیگ مونتیگو  قوم  از  رومیو  اسم     کنند.  از  ژولیت  و 

 مونتیگو تنفر دارد. 

ز تی از این داستان، ژولیت به رومیو داد  در صحنه  ند: مت 

به   نپذیر وگرنه  نامت را  انکار کن،  را  ی رومیو، رومیو! توچرا رومیو ای. پدرت 
َ
ا

 عشقم سوگند یاد کن دستکم تا دیگر من کابولت نباشم. 

به یکدیگر میرمیو و ژولیت هر دو   تا   ، از هویت قومی شان فرار کنند  خواهند 

قومی  هویت  یک  اسارت  در  رومیو  زنده  خانواده-برسند.   
 

   گ
 

ولی  می گ کند؛ 

شودمی آزاد  هویت  این  اسارت  از  موفق    -خواهد  ولی  برسد؛  ژولیت  به  تا 

 شود. می  نه

 گوید: میرومیو 
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 نامی ندارم

 تا بگویمت که کیستم 

 
 
 زادست  محبوب من، نامم نفرت فرشته

 چرا که دشمن توست

 نوشتمش اگر می

 کردم میهزار پاره اش 

مونتیگوها است و در  هٔ  خانوادتواند فراموش کند که رومیو از  می نهولی ژولیت  

ز دل شب فریاد   ند: مت 

 » ای رومیو، رومیو! تو چرا رومیو ای پدرت را انکار کن؛ نامت را نپذیر« 

  - هوین  مطلق به هم دیگر برسند نامی و تی  تی  توانند در یکمیرومیو و ژولیت تنها  

 این ناممکن است. 

 خواهد: میژولیت از رومیو 

 من استژولیت! تنها نامت دشمن 

 و بعد:  

 رومیو نامت را رها کن 

 آه با نام دیگر باش 

 دهد: میرومیو جواب 

 فرشته محبوب من ، نامم نفرت زا است 

 چرا که دشمن تو است 

 نوشتمش اگر می
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 کردم میهزار پاره اش 

 کند: میولی ژولیت اضار 

 آه با نام دیگر باش 

پذیری اش همواره   تفکیکنویسد: » نام رومیو با وجود جدا شدتز بودن و  میدریدا  

کرد که  میتی تردید در دل ژولیت نبود، وقن  از او تقاضا   گوهر او است لحظه

 نامش را رها کند«. 

تراژیدی مساله این است که هویت تباری مونتگیو جز گوهر شخصی رمیو شده  

  - تا به ژولیت برسد -تواند این هویت تباری را در خودش بزدایدمینه رومیو    -است

این  هٔ  تواند هویت تباری رومیو را فراموش کند. دریدا با سوژ میو نه هم ژولیت  

 کند. میداستان به عنوان یک پارادیم عمومی برخورد 

تنظیم   شما  عبیدی:  سهم  مورد  دور  در  در  ویژه  به  جهادی    های 
 
از  ه پس 

سقوط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق تا رویکار آمدن طالبان ، در فاجعه  

ی نگفتید ؛ آیا آنان هیچ سهمی در این فاجعه نداشته اند و یا  افغاتز هیچ   ز چتر

 این که تعلق خاطر قبلی به مجاهدین سبب سکوت در این مورد شده است؟ 

مورد   راحل:  این  در  من  سکوت  سبب  مجاهدین  به  من  خاطر  قبلی  تعلق  نه 

آمد  مینخواهد شد. در رابطه به بررسی جنایات جنگ باید یک کمیسیون به وجود  

بررسی   را  مسایل  این  بررسی  می و  یک کمیسیون  هم  در کمبودیا  امروز  حتا  کرد. 

ز کمیسیوتز در افغانستان به  جنایات جنگ به وجود آمده است. این که چرا چنی 

سید.   وجود نیامد باید از جلالتمآب کرزی بتر

 انارسیر جنایات زیادی صورت گرفته که باید بررسی شوند. هٔ بلی ، در این دور 

به هر رو، من تا امروز هم بر این عقیده هستم که جریان مجاهدین یک جریان  

 مقاومت ملی بر ضد تجاوز خارجی بود. 
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روس ملی  مقاومت  به  رابطه  زیادی   در  جنایات  هم  هیتلری  ارتش  ضد  بر  ها 

ق    -صورت گرفته است   جنایات بر ضد افراد غت  نظامی ایالت پروس سرر
ً
ولی    - مثلا

وعیت برخوردار است. این جریان مقاومت ملی   تا امروز در روسیه از مشر

شما بالافاصله پس از براندازی رژیم طالبان توسط امریکا، در مورد    عبیدی: 

ز بودید؛ آیا هنوز     نقش غرب و به ویژه امریکا در افغانستان سخت خوشبیر

 مانده است؟ 
 
 هم کم از کم بخشی از این خوشبیتز باق

ز   راحل:  بعد از براندازی رژیم طالبان، جهان هم در رابطه به افغانستان خوشبی 

 بود؛ ولی امروز جهان در رابطه به وضع افغانستان مایوس است. 

ی که در افغانستان در این   ز سال سری    ع رشد کرده ، فساد مالی دولت    8یگانه چت 

ز  بی  شفافیت  »کانون  راپور  به  نظر  ) است.   Transparency المللی« 

International  از سومالیا فاسدترین کشور بعد  لحاظ مالی  از  افغانستان   ،  )

برنام   جهان است.  این وضع فساد مالی هیچ    با 
ٔ
را  ه این  می نهبازسازی  در  توان 

 کشور پیاده کرد. 

وعیت   مشر از  انتخابات  در  تقلب  به  رابطه  در  فعلی،  حکومت  آن  از  گذشته 

وعیت سیاسی،  سیاسی در بُعد ملی و جهاتز برخوردار نیست. و این فقدان مشر

 سازد. می مبارزه به طالبان را ناممکن 

 یک برنام  عبیدی: اگر قرار باشد شما 
 
نجات ملی برای رهات  از بحران را ارایه  ه

 کدام نکات خواهند بود؟   های اساسی آن پایه  دهید،

اعلامیه راحل:  یک  هم  باز  ما  نیست که  ورت  افغانستان ضز نجات  باره  تی   در 

 گفتم -مشکلات افغانستان  صادر بکنیم.  
ً
در سطح فهم عادی   -طوری که قبلا

 شهودی قابل درک هستند. 

ز   کثیف است. دولت در رابطه با از بی 
ً
 هوای کابل کاملا

ً
بردن کثافت هوا جر   مثلا

 تی در دست است.  پروژه
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ز  ترین سطح تولیدی قرار گرفته ایم. دولت برای بلند   ما در سطح جهان ، در پایی 

 سطح تولید زراعن  و صنعن  جر اقدامی کرده است. بردن 

ز   در پایی 
ترین سطح تولید و استهلاک انرژی قرار گرفته ایم،   ما در سطح جهاتز

 تواند باشد. میهای دولت در تولید انرژی جر  کوشش

ده پروژه   ما یم.   باید به طور سری    ع و گست  های تولید آب و برق را روی دست بگت 

های تخنیک برای استفاده از منابع وسیع آب افغانستان برای آبیاری   طرح پروژه

 سازد. می و تولید انرژی، زمینه رشد زراعت و صنایع را فراهم 

ز دوبار  نساجی در پلخمری و گلبهار و در رابطه با آن کشت     صنایعهٔ  آیا فعال ساخی 

ده در  این کار که  است؟  ناممکن  افغانستان کار  در    پخته 
ٔ
در  ه چهل  و  سی 

 افغانستان ممکن بود، حالا چرا باید ناممکن باشد؟ 

یم. دولت افغانستان باید در استخراج معادن   مساله استخراج معادن را بگت 
ً
یا مثلا

یا کمپنز  و  خارجی  به کشورهای  را  معادن  این که  نه  د،  بگت  خارجی   سهم  های 

یم دولت باید حد اقل    - بفروشد. طور مثال استفاده از معدن مس عینک را بگت 

بود. در رابطه به  میسهیم     استفاده از این منبع عظیم ملیهٔ  پنجاه فیصد در پروژ 

در  اتهامات   چیناتی   
یک کمپنز با  معدن  ز  همی  داد  قرار  رشوت     عقد  اخذ  مورد 

قرارداد جر  این که کمپنز طرف  دیگر  است. سووال  تحت   مطرح شده  و  گونه 

ایطی از این معدن استفاده خواهد کرد و   جر  پولی را که دولت از این منبع به  سرر

 گونه در بازسازی افغانستان استفاده خواهد شد.  آورد جر می دست

کت خارجی     به هر رو، به باور من فروش دربست معادن به این یا آن کمپنز و یا سرر

 تواند. می نهسیاست شفاقز نیست و چون شفاف نیست دیموکراتیک هم بوده  

کنم که دولت در رابطه با مشکلات بنیادی افغانستان ابتکار  میدر مجموع فکر  

 در دست نداشته است.  - عمل را از دست داده است
ً
 یا این که ابتکار را اصلا
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و    حکومت کنوتز مساله دفاع و رفاه افغانستان را دو دسته به غرب تقدیم کرده

دازد؛ ولی این دیموکراسی طوری که در رابطه با میبازی   در کابل به دیموکراسی تر

 دیموکراسی نیست. 
ً
 تقلب در انتخابات واضع شد، اصلا

سووال: آقای راحل گفت و شنود را با پرسش این که چرا شما به فلسفه رو  

گان آسمات  جالب خواهد   آوردید ، آغاز کردیم و در پایان هم برای خواننده 

کنید میبود که از خود شما بشنوند که شما چی تعریفز را برای فلسفه پیشنهاد  

 فکری تان کدام فلاسفه برای تان اهمیت داشته اند.  و در زنده
ی

 گ

بنیادی جواب:  ین و  به     ترین فلسفه در حقیقت وسیعت  بازاندیسیر است.  بُعد 

نهاتی  مطالعه  علم  فلسفه  خرد   نطر کانت  این  است.  انساتز  خرد  اهداف  ترین 

ز شوند.   باید تعی 
 انساتز باید تعریف و اهداف انساتز

در حقیقت یک افق سووالی   -جر علوم طبیعی و جر هم علوم اجتماعی -علوم

ز شده دارند.   تعی 

جامعه سووالی  روان   افق  رواشنشناسی،  سووالی  افق  است؛  جامعه  شناسی، 

 شوند. می طبیعت محدود هٔ های اساسی علوم طبیعی هم به حوز  است؛ سووال

سووال  امروز  نیست.  محدود  فلسفه  سووالی  افق  اما،  و  و  »هسن   مثل  هاتی 

»  توانیم مطرح کنیم. مییا »هسن  و زمان« را تنها در فلسفه   نیسن 

سووال نگاه کنیم  مارکس  به  اگر   
ً
مثلا جامعه یا  به  مارکس  متعدد  شناسی   های 

ند؛ ولی از جامعهمیارتباط   های متعدد دیگر وی   وند. سووال مت  شناسی فراتر   گت 

ند و از اقتصاد سیاسی فراتر  میبه اقتصاد سیاسی ارتباط   وند. در حقیقت مت  گت 

یعنز دیدگاه    -دیدگاه وی ، انتقاد روی اقتصاد سیاسی آن عصر از دیدگاه فلسفز 

 است.  -وسیعت  از دیدگاه اقتصاد سیاسی

 وقن  مارکس از جوهر انساتز حرف 
ً
ز مثلا  ند، این سووال فلسفز است. مت 
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اقتصادی نه، بل یک مفهوم   تنها یک مفهوم  مفهوم »کار« در فلسفه مارکس 

ز است. بنابرآن این حرف که  نت 
«    فلسفز مارکس »ریکاردو به علاوه مبارزه طبقات 

فلسفز   دیدگاه  این  ام،  شده  یادآور   
ً
قبلا طوری که  البته  است.  اشتباه  است، 

 به دیکتاتوری 
ً
ا  انجامد. می]دیدگاه فلسفز مارکس[، جتی

سووال  مجموع  در  مطرح   فلسفه  را  علوم  میهاتی  چهارچوب  در  که  کند 

. سووال روی    - گنجندمی نه  سووال روی واقعیت حقیقت، هسن  و نیسن 
ً
مثلا

سید   بتر امروز  وقن   است.  فلسفز  سووال  یک  هنوز   ، چیست  تفکر  این که 

 انجامد، این سووال ، یک سووال فلسفز است. میسرنوشت تمدن تخنیک به کجا  

 ، سیاسی و تاریخز را مورد سووال   فلسفه بدیهت    در مرحله دوم،
 

های فرهنک

نفز را پرورش  هٔ  های قبول شده یک گست   دهد و در رابطه به این بدیهتمیقرار  

 دهد؛ که این در واقع میتود سقراط بود. می

ب سازد«. این حرف را در  می گوید: »هتز از بدیهت، معما می المثل آلماتز  یک ضز

 : مفهوم »سیاست« در جهان امروز آن قدر  میمورد فلسفه هم 
ً
توان گفت. مثلا

دیگر   سد سیاست چیست. می نهبدیهی شده که کسی  یت سیاستمداران    تر اکتر

مورد   را  بدیهی  مفهوم  این  فلسفه  دارند.  سیاست  از  شهودی  درک  یک  امروز 

 سازد. می دهد و یک نوآوری تعریفز را ممکن  میسووال قرار 

ز این مساله من یک مثال  ما در این اتاق نشسته ایم.   دهم. میبرای روشن ساخی 

ز اشاره   ز است«. این جمله از لحاظ فلسفز  می کنم و  میمن به این مت  گویم: »این مت 

 قابل سووال است. 

« یک مفهوم کلی است ز ز در هر گست    - »مت  ز در همه  هٔ  یعنز مت  ؛ مت 
زماتز و مکاتز

این جا« است و این  -موقعیت»حالاجا و همه وقت. ولی، موقعیت فعلی من،  

ز حاضز در موقعیت »حالا  جزتی است. پس ما با یک مفهوم   این-مت 
ز جا« یک مت 

ز زمان با یک پدیده  -کلی ماورای موقعیت »حالا این جا« طرف هستیم؛ و در عی 

»حالا موقعیت  در  ز  -جزتی  مت  این  دیدن  حتا  و  شهودی  درک  پس   . جا«  این 
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متضمن ترکیب یک امر کلی و یک امر جزتی است. کانت به این پدیده، ترکیب  

ز یک امر جزتی در یک امر کلی ساختار قضاوت  میشهودی   گوید. مشمول ساخی 

از لحاظ   این مفهوم »این« هم مورد سووال است.  است؛ ولی در فلسفه حتا 

شود؛ که حل  می قلمداد    « Demonstratorفلسفه زبان، مفهوم »این« یک »

 این مساله متضمن مباحثه وسیعی است. 

بدیهیت مساله مهمی در فلسفه است. هوسرل و هایدیگر به  هٔ  در مجموع پدید

 این مساله پرداخته اند. 

مفهوم مورد بازاندیسیر  هٔ  شود؛ بدون این که پدیدمی در علوم از تعریف استفاده  

د.   قرار بگت 

شود؛ بدون آن که عدد در ماهیت آن در این می در ریاصیز از مفهوم عدد استفاده  

د.   علم مورد سووال قرار بگت 

عدد یا  و  مفهوم  تعریف،  مثل  برابرایستادهاتی  فلسفه  برابرایستادهای  -در  یعنز 

 بدیهی
ً
 هوسرل در کتاب »فلسفه« حساب  میمورد سووال قرار    -ظاهرا

ً
ند. مثلا گت 

دهد؛ و بازاندیسیر روی مفهوم »مفهوم« در  میمفهوم عدد را مورد سووال قرار  

 کند. میفلسفه ادرنو نقش مهمی بازی  

کنند، بدون آن که خود این میتودها  میعلوم طبیعی از میتودهای علمی استفاده  

ماکس    ، انشتاین  جمله  از  بزرگ  علمای  بدهند.  قرار  بازاندیسیر  مورد  را 

گ   و   پلانک برای درک میتودهای علمی خودشان به فلسفه مراجعه کرده    هایزنتی

 اند. 

  عبارت است از مطالعاین تعریف که فلسفه  
ٔ
اساسات علوم است )دید قبلی  ه

  حلق
ٔ
ز حوز  وینز و نیوپوزیویسته فلسفه. هٔ  ها( کوشسیر است برای محدود ساخی 

قلمداد   را معاون علوم  فلسفه  یافته،  میاین عده  تقلیل  تعریف  این  البته  کنند. 

نابود   را  فلسفه  انتقادی  ارزش  میارزش  این  انتقادی«  »مکتب  برعکس  کند. 

ین کیفیت فلسفه   داند. میانتقادی را مهمت 
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ها را   به نظر من مهم است که مار روی چهار سووال اساسی فلسفه که کانت آن

 تی روی »منطق« مطرح کرد توجه کنیم. این چهار سووال عبارتند از:  در رساله

ز را  -1  توانم بشناسممیچی چتر

 چی کاری باید بکنم -2

 باشمتوانم داشته میچی امیدی  -3

 انسان چی است  -4

اساسی کانت مربوطمی فلسفه شناخت. و سووال  می    بینیم که سووال  به  شود 

  دوم به فلسف
ٔ
شود به انسانشناسی فلسفز می منجر     اخلاق ، سووال چهارم کانت ه

 ترین مکاتب فلسفز است.  که به نظر من یک از با ارزش

بُعد نقد و   باید روی این مساله تاکید کرد که  در رابطه به دو سووال اول کانت 

  سووال و بازاندیسیر در فلسفه نه تنها ساحه شناخت ، بل ساح
ٔ
معیاریت را دربر  ه

د. می  گت 

کنند، سووالی است که  میاین که تمدن و فرهنگ انساتز در کدام جهن  حرکت  

 تواند باشد. می نهدر علوم مثبته مطرح نیست و 

( انتقاد شناخن   تنها  نه  فلسفز  انتقاد معیاری Kognitive Kritikانتقاد  بل   ،  )

(Normative Kritik  .است )    از دیدگاه هابرماس نقد کارل پوپر نقد شناخن 
ً
مثلا

است و نقد ادرنو ، نقد معیاری. ولی هدف نقد فلسفز از سقراط تا دریدا، مبارزه  

 عینز و ذهنز است. هٔ با جزمگرای در حوز 

 یادآور شدم، ما در  
ً
 و تاریخز   یک حوزه بدیهتطوری که قبلا

 
های کلی فرهنک

   زنده
 

بازاندیسیر قرار   -کنیممی گ را مورد سووال و  ها  بدیهت  این  این که  بدون 

 بدهیم. 

ز هٔ  به گفته برتراند راسل، ذهن انسان در حالت عادی در یک حوز  های بدیهی   تعیی 

 خودش است. های   ها و گرایش و جزمی قرار دارد. ذهن عادی انسان زنداتز عادت
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ز   از تعیی 
، ذهن انسان در زنداتز    ها زنده ها و جزمیت بدون بازاندیسیر فلسفز

 
گ

 کند. می

، ذهن را از سلطه جزمیت  های   کند . راسل از شکاکیتمیها آزاد   شکاکیت فلسفز

ز رهایبخش حرف   ند. مت 

»ضمیمه کتاب  در  هایدگر  ز  مارتی  گفته  «) به  فلسفز  Beiträge zurهای 

phlosophie،)     محدود را  انسان  ذهن  مجموع  در  مانع  می جهانبینز  و  سازد 

کوشسیر است     شود. در حقیقت کتاب »هسن  و زمان« می امکانات جدید تجرتی  

فلسفز  ز  متعیی  الگوهای  از  ز 
فرارفی  و     برای  محتوا  سوبژه، صورت،  ابژه،  مثل 

ها هایدیگر خود به  امثالهم.   جهانبینز مزخرقز گرایش پیدا کرد.    و اما پسانت 

ز    های ماورای در فلسفه فوکو، لاویناس و دریدا روی تقرب به دیگریت  های   تعیی 

 شود. می بدیهی و مسلط تاکید 

عاملی بوده برای پرورش شک، تردید و بازاندیسیر و     در مجموع فلسفه در غرب

های فلسفز بوده   عامل بزرگ نوآوری. البته جزمگراتی فلسفز هم یک از مریصیز 

 است. 

که من     به شیوه های مختلف تعریف شده    در حوزه فلسفه اسلامی هم ، فلسفه

شوم. این تعریف در رابطه به دیدگاه  می به عنوان مثال از تعریف ملاصدرا یادآور  

امروز   ولی  است،  داشته  اتی  سرز به  اهمیت  صدرا  ملا  عصر  در  اسلامی  فلسفز 

ز جر می نه برای تعی  باشد   تعقل فلسفز  گونه تواند معیاری 
 

با وجود آن که    -گ

 دید فلسفز موجه   گونه توانند در رابطه با جر میهای این تعریف   بعصیز از نکته
 

گ

 نویسد: میباشند. صدرا 

ف آن علم ز آن و غایت و سرر  » در تعریف فلسفه و تقسیم نخستی 

بدان که فلسفه عبارت است از استکمال نفس انساتز به سبب معرفت و شناخت  

و حکم به وجود آن ها از روی تحقیق و    -هستندآن گونه که  -حقایق موجودات

، نه از روی گمان و تقلید و پندار ز به مقدار طاقت و وسع   -ثبوت، همراه با براهی 



 --------------------------------------------------------------------------------- 
 [187]                                                        یمقالات فلسف - مسعود راحل 

 

ی    -انساتز  بشر توان  قدر  به  عقلی،  نظمی  را  عالم  فلسفه،  خواهی گویم:  اگر  و 

تعالی حاصل آید، و چون انسان موجودی است که   تشبه به باری   بخشد تامی

ش به هم رسیده : صورت معنوی امر ، و ماده ج     همچون معجون از  ز ... آمت 

، و نفسش دو جهت تعلق و تجرد دارد، از روی حکمت ، حب ساختار دو  خلف 

شود: نظری تجردی، و عملی  می منقسم به دو قسم   -نشأ با صلاح آمدن دو قوه  

 خواجوی(.  کتاب اسفار اربعه ترجمه محمد تعقلی )

توانند معیارهاتی را  میهای یک عده از فلاسفه معاض   ولی در جهان امروز گفته

به جر  رابطه  در  بدهند  در  گونه ارایه  برتراندراسل   
ً
مثلا  . فلسفز تعقل   کیفز 

 
گ

نویسد: »برعکس  میهای تعقل فلسفز   ارزشهٔ  های فلسفه در بار  کتاب پروبلم 

ز کیفن    یقی  عدم  در  فلسفه  تشکیل میارزش  را  فلسفز  تعقل  ماهیت  باشد که 

 دهد. می

احساس   خود  در  را  تحول کیفن    ،
فلسفز تعقل  از طریق  ،    کرده نهانساتز که 

محدوده  زندان  در  ست  حیات  در  است که  این  میتی حرکت   انساتز  ذهن  کند. 

و     (Common Sense های عقل متعارف ) تی از پیشداوری انسان در محدوده

کند، بدون این که  می مسلط فکری زبان و یا ملت خودش حرکت   عاداتهٔ  محدود

، محدود   ز ز انسان جهان متعیی  در او خرد بازاندیشانه رشد کرده باشد. برای چنی 

(  سد« )برتراندراسل، پروبلم مت  و بدیهی به نظر  ز آلماتز  های فلسفه، می 

 *** 

  28.09.2009نشر در آسمایی: 
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 ادداشت ی  کی

در جنوب   که در آن در آن زمان  اب،یرهنورد زر   یآقا   دوست گرامی  ش،ی پ  ها سال

 
 

 یمرا متوجه  دو  نشر   کرد، یم  فرانسه زنده گ
ٔ
کرد که به گفت او از    مهم افغاتز    ه

   یارزش والا
 

بودند: نشر   فرهنک  یبرخوردار 
ٔ
آرمان  ه امر   «»نقد و    ه یو نشر   کا یدر 

  .در آلمان «تی »آسما

سال  در  آقاآن  احمد  یها،  نشر   ر یمد  یپرخاش   یمسوول 
ٔ
به   ه آرمان«  و  »نقد 

ا  یآقا  شنهاد ی پ دو شمارهٔ  پ  هینشر   نیرهنورد  من  به  و  فرستاد  من  به    شنهاد ی را 

 .کرد  یهمکار 

نوشتم.    اتز یسمندر غور   یآقا  شناسیشناخت   دگاهیدو مقاله در انتقاد از  د  من

ز ( در »زم 1392دو مقاله بعد از دو سال )  نینشر نه شد. ا  گر ید   هینشر   نیا  ولی   « ی 

فلسفه شناخت را    اولی   یادیبن   یهادو مقاله، که سووال   نیدر کابل نشر شدند. ا 

 .اندمجموعه نیشامل ا  کنند یمطرح م

 ینشر 
ٔ
سال  تی آسما  ه آن  در  دانشمند گرامیکه  اهتمام  به  اعظم    یآقا   ها  محمد 

 .کردی م را طی  تی شگوفا ینخست به سو  یبه وجود آمده بود ،گام ها یدیعب

ات    سپس را به    هینشر   نیا  تی ر یمد  یدیعب  داللهیجناب حم  ، در آغاز سال دوم نشر

 یادامه دادند. نشر  یت  نظعهده گرفتند و با ابتکار و پشت کار تی 
ٔ
از همان  تی آسما ه

ت  ک یولوژ یدیا  یهاش یآغاز فارغ از هرگونه گرا .  دگاهیید  تی گرابود و متعهد به کتر

  ن یمبدل به بزرگت    یدیعب  داللهیحم  یکه آقا  کار در رابطه با پشت  ، تی آسما  هینشر 

   اسی یمحل(  مباحث س ا یو   دانیم   د یشا)  وم یفار 
 

نظران،  صاحب  یبرا ،و فرهنک

به همکار شد. من در آن سال  انیفرهنگ  گر یو د  گانسندهینو  وع  ا  یها سرر   ن یبا 

 .کردم  هینشر 

ا  امروز   
ٔ
ابتکار و اهتمام ژورنال  ینوشته ها  نیمجموعه   سنده یو نو   ستی من، به 

حم  خته یفره م  یدیعب  دالله یجناب  نشر  بدسد ت  به  من  ابتکار    له،یوس  ن ی.  از 



---------------------------------------------------------------------------------  
 مقالات فلسفی     – مسعود راحل                                                        [190]

 

 یهاو نشر نوشته   نی، تدو   یراستار یدر و   یدیعب  داللهیجناب حم  دوست گرامی

  .کنمیقلب تشکر م میمجموعه از صم نیا

 والسلام

 مسعود راحل
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